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  فصل اول

  

  اهداف آموزشي

  . معاني مختلفي دارد رود دانشجو بتواند دريابد كه فلسفه در اين فصل انتظار مي

ي مضاف است ولي دانشجو       هي علم فقه بخشي از فلسف       فلسفه. فلسفه مضاف ) ي محض ب    فلسفه) الف

ي علـم فقـه اسـت يعنـي بـازنگري و تحليـل و                 ي فقـه همـان فلـسفه        بايد درك كند كه منظور از فلسفه      

از طرف ديگر دانشجو با اعتماد به اين كه معناي علـم اصـول فقـه را               . هاي علم فقه    بررسي مبادي و پايه   

ي علم  فقه مقايـسه كنـد     با معاني فلسفهداند و يك دوره مباحث اصول فقه را خوانده است و آن را              مي

ي فقـه     توانـد بـه عنـوان بخـشي از مـسايل فلـسفه              تا متوجه شود كه بخشي از مباحث علم اصول فقه مي          

كـه علـم اصـول        از طرف ديگر برخي علوم مقدماتي براي تحصيل علم فقه به دليل ايـن             . محسوب شود 

شـود بـه همـين تناسـب          تي علـم فقـه محـسوب مـي         منطق علم فقه است و جزء علوم مقدما         فقه به منزله  

مباحثي از ساير علوم مقدماتي  فقه شده است و نـشان داده شـده اسـت كـه سـاير علـوم مقـدماتي فقـه                           

جايگاه علم اصول فقه را در نسبت به علم فقه ندارند ولي در عين حال فقيه چه نسبت به علـوم قـديم و                      

  .نياز به آنها باشد و بايد به آنها آشنا باشد تواند بي  نميچه به علوم جديد مثل رياضي، نجوم و اقتصاد

  

  

  

  

 ١



  فلسفه فقه چيست؟

 سـوفيا و  ) طرفـدار (ي فيلـو    كـه از واژه   يونـاني   معـرّب از زبـان      فلسفه به لحاظ لفظي كلمـه اي اسـت          

 از سـقراط بـه يادگـار مانـده اسـت او در برابـر                 تركيـب شـده اسـت و        طرفـدار دانـش    به معني ) شدان(

 طـرف خـود را      ،جدل و خطابه  از راه سفسطه و      و   شديان اطلاق مي  ئاسوفسطكه به   ) دانشمند( ستسوفي

وانـد و    خ )فيلوسـوفيا (دانـش  نخوانـد بلكـه طرفـدار        ست از سر تواضع خود را سوفي ـ      ،كردندمغلوب مي 

) فيلـو سـوفيا   (ايـن واژه    بـشري   ي   عظمـت او در تـاريخ انديـشه        دليـل سپس به پاس از زحمات او و بـه          

  . شده استتغييراتيدچار از نظر معني  شد لكن در طي زمان مصطلح

  و آن را بــه دو قــسمت عملــي و نظــري تقــسيم خواندنــد نــش را فلــسفه مــي داگونــه روزگــاري همــه

 بحـث طبيعيـات    از   سكردند و از جمله شاخه هاي آن الهيات بود كه ارسطو در نوشته اش آن را پ ـ                مي

بـه همـان الهيـات گفتـه        فلـسفه   اما به تدريج    . استجا ناشي شده     از آن  متافيزيكي   واژه  و آورده است 

  . ه استشد

مبـاحثي از قبيـل      –پردازد   وجود مي  هوباري در اين معني گفتند فلسفه  به بحث در اطراف وجود بما            

ي محـض    كـه اصـطلاحا بـه آن فلـسفه         ؟ اسـت  و چند قسم   چگونه   ؟ آمده است  كجا از   چيست؟وجود  

  .شودگفته مي

 اگـر علـم تجربـي       .اسـت آمـده   ي در علـم     واكـا و فلسفه به معني بـازنگري و        رنسانساز  و ديگر پس    

 ي آن علـم    فلـسفه  آن باشـد بـه      ي مـورد نظـر     خاص علم و اگر     گويندميعلم  مقصود باشد به آن فلسفه      

مثلاً علم اخلاق دانشي است كه در مورد خلقيات انسان از حيث بد و خـوب بحـث                   1.گويندخاص مي 

گر واكاوي شود كه بد و خوب چه معنايي دارند و از كجا آمده اسـت؟ نـسبي اسـت يـا                   مي كند ولي ا   

                                                 
  آيت االله محمد تقي مصباح يزدي- ج اول– بنگريد به آموزش فلسفه -1
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هـا و كنـدوكاو در اطـراف ايـن          جاودانه؟ واقعيت دارد يا اعتباري محض است؟ پاسخ بـه ايـن پرسـش             

  . موضوع فلسفه علم اخلاق نام دارد

اف خط، سطح و حجم     يا  مثلاً هندسه موضوع آن به اصطلاح كميت متصل ذيقار است يعني در اطر              

ولي فلـسفه علـم هندسـه       . و انواع آن و چگونگي به دست آوردن مساحت و محيط آنها بحث مي كند              

يعني بازنگري و كندو كاو در اطراف واقعيت نقطه، خط، سطح و حجم كـه مـثلاً اينهـا آيـا در جهـان                        

ين ايـن گونـه      بنـابرا  .خارج وجود دارد؟ زيرا در جهان خـارج جـز حجـم چيـز ديگـري وجـود نـدارد                   

بـه همـين ترتيـب فلـسفه        . كندوكاوها در اطراف علم هندسه، فلسفه علـم هندسـه را تـشكيل مـي دهـد                

و يا بعبارت ديگر فلسفه از      . ها را فلسفه مضاف مي نامند     كه اين گونه فلسفه   ... رياضي، فلسفه اقتصاد و     

د فلسفه را با آن مضاف      جهت آنكه معرفت پيدا كردن به موجود است  اگر به موجود خاص اضافه شو              

  تـر  و در يـك تعريـف دقيـق   ... اليه تعريف مي كنند مانند فلسفه علـم، فلـسفه اخـلاق ، فلـسفه تـاريخ و         

از سـنخ معرفـت درجـه اول اسـت يعنـي نـاظر بـه واقعيـات خـارجي و            توانيم بگوييم فلسفه محـض      مي

  .ه معرفت و دانش بشري استشناختن آنها است و فلسفه مضاف از سنخ معرفت درجه دوم يعني ناظر ب

باري منظور از فلسفه فقه يعني علم فقه كه بحث در اطراف احكام فرعي عملـي مـي كنـد، چـه نـوع                        

دانشي است؟ مفاهيمي چون واجب و حرام چگونه است؟ اين احكام براي دنيـاي بـشر اسـت يـا بـراي                      

ه است؟ آيا مـي توانـد بـه         ي خاص آمد  آخرت و يا براي هردو؟ جاودانه و همگاني است يا براي دوره           

ها؟ ي مكان نيازهاي بشر در هر زمان پاسخگو باشد يا خير؟ مخصوص فرهنگ عرب است يا براي همه               

صرفاً بايد به آن تعبد داشت يا داراي مـصالحي توضـيح پـذير اسـت؟ رابطـه سـاير علـوم بـشري بـا آن            

  .  را فلسفه فقه مي گوييمچگونه است؟ و مباحثي از اين دست كه كندوكاو و بررسي در اطراف آن
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  :تعريف علم فقه 

چنـان كـه در   . فقه در لغت به معني فهم دقيق است چنانكه در قرآن به همين معني استعمال شده است 

  .آيه زير به همان معني استعمال شده است

 نفـر   فهم عميق در تمام مسائل ديني استعمال شده است فلولا          و نيز به معني       1بهالا يفقهون    لهم قلوب 

   2. اليهم لعللهم يحذروناذا رجعولينذرو قومهم يتفقهو في الدين لائفه طه منهم قمن كل فر

در روايـات   و  . استعمال شـده اسـت     در اين آيه تفقه در دين به معني فهم خوب در تمام مسائل ديني               

الكمال التفقه في  الكمال كل : آمده است)ع(ام باقر ام  از ي چنانكه در روايت   معني امده است  نيز به همين    

فهـم  (تفقه در ديـن     : الدين الصبر علي النائبه و التقدير المعيشه، يعني تمام كمال آدمي در سه چيز است              

  .گيري دخل و خرج زندگيها و اندازهشكيبايي در ناگواري) خوب و عميق در دين

فقـه بـه معنـي فهـم      وضع گروه خاصي از دانـشمندان اسـلامي   اما به تدريج بر اثر كثرت استعمال و يا  

قول نعميق در احكام فرعي عملي مصطلح شد يعني نوعي نقل معني از كل به جز كه اصطلاحاً به آن م                   

) تعييني(اند  ني؟ يعني آيا فقها اين نقل را انجام داده        حال آيا به وضع تعييني بوده است يا تعي        . مي گويند 

يث و دانـشمندان اسـلامي ايـن نقـل صـورت            يا به تدريج بر اثر كثرت استعمال مسلمانان و راويان حـد           

اما به هر حال مسلم است كـه ايـن نقـل از ناحيـه               . محل بحث و اختلاف نظر است     ) تعيني(گرفته است   

3.به اصطلاح حقيقت شرعيه نيست و نوعي حقيقت متشرعه است. شارع صورت نگرفته است

هـوالعلم بالاحكـام    . آمـوزد  مـي   را از روي دلائـل بـه مـا         اسلامفقه علمي است كه احكام علمي       باري  

  .هليلتها التفصيد ا الشرعيه الفرعيه عن
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 احكام عملي و فروعات عملـي اسـت و از   ،فرعي مقصود از احكام شرعيدر اين تعريف مسلم است  

 بتـوان  منبـع با مراجعه به ايـن چهـار        يعني   و تفصيلاً   عقل كتاب و سنت و اجماع و     يعني   دلايل آن روي  

 و فقيـه ين شخـصي  ا استخراج كرد كه همان عمل استنباط و اجتهاد است و به چن ـاحكام عملي فرعي ر   

  .گوئيم  ميمجتهد

  .م يكنم و به نكات اصلي اشاره مييرودر اينجا قدري از قيد و بند تعريف اصطلاحي فراتر مي

، احكام شرعي فرعي يعني احكام عملي، احكامي كه در عمل و فعل كاربرد دارد نه در فكر و بيـنش                   

دهـد و   اگر بخشي از احكام اسلام را  فروعات عملي بـدانيم ، بخـشي ديگـر را اعتقـادات تـشكيل مـي                      

  . بخش ديگر را اخلاقيات 

  : ي معارف اسلامي را در سه بخش خلاصه كرد توان مجموعهبنابراين مي

   احكام فرعي عملي -1

   اعتقادات -2

   اخلاقيات -3

ن عمـل و كـردار      اعملي هيچ ابهامي وجود ندارد زيرا يكي در بي        برابر احكام   در  در تفاوت اعتقادات    

بيني مي باشد به عبارتي ديگـر       ديگري در تبيين جهان و موقعيت انسان در آن يعني نوعي جهان           است و   

   .ديگري از سنخ فكر و استدلاليكي از نوع عمل و فعل است و شأن شأن 

احكام فرعي عملي تفاوتي ندارد زيرا اگر نمـاز را          اما اخلاقيات از جهتي كه شأن عمل و فعل دارد با            

  .دن عمل شويعني هر دو بايد هم واجب است گوييبايد خواند و واجب است راست

  :؟ شايد بتوان گفت بر شمردتوان ميان آن دو پس چه فرقي مي

 ٥



تفاوت آن دو در اين جهت است كه امور اخلاقي از جنس خـوب و بدنـد در حاليكـه امـور احكـام                        

تـوان گفـت واجـب هـم خـوب       از جنس واجب و حرام و مستحب و مكروه است ، اگر چه مـي           عملي

  .گنجداست و حرام هم بد است  و باز از اين جهت در ذيل خوب و بد اخلاقي مي

گيـرد  و اصالتا به آن تعلق مـي      رأساً  لكن بايد توجه داشت كه در هر گزاره اخلاقي، خوب و بد بودن              

د است و راستگوئي خوب است ولي در گزاره هاي فقهي مانند نمـاز واجـب                گوئيم دروغ ب  چنانكه مي 

يعني چون اسلام گفته است و ما مـسلمانيم         .گيرد، اصالتا به آن تعلق نمي     استاست، اگر بگوئيم خوب     

و مباني اسلام را پذيرفته ايم از اين جهت خوب است، بنابراين بهتر است گفته شود تمايز احكام فرعي             

 با اخلاقيات در اين است كه اخلاقيات پيش از اسلام ، خوب و بد بودن آن ملحوظ بـوده                    عملي اسلام 

  .گرددولي احكام فرعي پس از اسلام خوب و بد بودن آن لحاظ مي

با اين همه اين سؤال وجود دارد كه پاره اي از امور اخلاقي خوب و بـد بـودن آن معلـوم نيـست كـه                

تـوان بـين   باز فرقي مهـم نمـي  با اين تعريف  با اين همه    ... و   غيبت    مانند  باشد پيش از اسلام لحاظ شده    

احكام عملي فرعي با اخلاقيات گذاشت، مثلا عبادات اسلامي ، خوبند ولي معلـوم نيـست چـرا زشـت                    

  .دانيم و زشت بودن فرار به هنگام دفاع را يك امر فقهي بايد بدانيم بودن حسد را يك امر اخلاقي مي

ر فقهي كيفر دنياوي دارند و امور اخلاقي كيفر اخروي چنانكـه دروغگـو را كيفـري                 اگر بگوئيم امو  

  .جرائي نيست ولي فرار كننده ي از جهاد و دفاع را كيفري جزائي است

كـه   باز اين اشكال وجود دارد پس چرا فحاش و ناسزاگو را كيفر است ولي دروغگو را نه، در حالي                  

گردد ولي تارك الصلوه را كيفـري دنيـوي         قي محسوب مي  زشتي ناسزاگوئي خود يك مقوله ي اخلا      

  .نيست

 ٦



با اين همه بهتر است گفته شود تفاوت احكام عملي اخلاقي با احكام عملي فقهي در ايـن اسـت كـه                      

  . از ناحيه اسلام است و احكام فقهي تأسيساً هستنداحكام اخلاقي عام و پيش از اسلام و فرا اسلامي

اخلاقـي يـا فقهـي قـرار گيـرد، چنانكـه            مـورد داوري    ي دوم   واند در مرتبه  تو پس از آن هر كدام مي      

قـرار گيـرد، چنانكـه       كسب و كـارو پيـشه        ي وسيله ، اگر غيبت يك امر اخلاقي است، تهمت همينطور      

بـه  كنند، حرام است ، و اين يك امر فقهي است           امروز عده اي روزنامه نويسها و يا مزدوران چنيين مي         

1. قرار دادمحرمه مكاسب كتاب مكاسب جزشيخ مرتضي انصاري آن را در مرحوم همين خاطر 

   2.ي عمـل انـسان نيـز بـسيار وسـيع اسـت            باري معلوم شد كه فقه در بيان احكام عملي اسـت و حـوزه             

   :توان تصور كرد كه آدمي سه نوع رابطه عملي و رفتاري داردمي

   با خود ) الف

  با خدا ) ب

  .سانهاي ديگر و طبيعت و حيوانات  مي شود كه شامل ان با ديگران )ج

شود و بـسياري از احكـام        چيزي است كه تحت عنوان عبادت نام برده مي         ن انسان با خدا هما    يرابطه

  ... . و جهاد، امر به معروف و نهي از منكر و ، روزه، حج:دهد مانند نمازفقهي را عبادت تشكيل مي

قـصاص  معاملات و حدود و     مانند  كند   مي معني پيدا با ديگران   انسان  ي  رفتارها در رابطه  و بسياري از    

تواند به عنـوان عبـادت       نمي قضاء   وآيد كه آيا معاملات      بنابراين در اينجا اين سؤال به وجود مي        .... و  

  محسوب شود؟

                                                 
. به مكاسب شيخ موسي انصاري، بخش مكاسب محرمه مراجعه شود-1
مثلاً احكام معاملات براي مال . مال) ناموس   ه) جان  د) عقل  ج) دين ب) مصلحت الف:  غزالي  مصالح احكام ديني را به پنج قسمت تقسيم مي كند-2

اما اشتباه اين تقسيم بندي آن است كه از يك طرفي احكام ديني را به پنج مصلحت تقسيم . ي دينقصاص براي جان، حدود براي نواميس، و عبادات برا
مي كند كه دين دوباره از جمله آن تقسيم مي شود يعني قسم شيء دوباره قسيم آن مي گردد يعني از يك طرف مصلحت عقل و جان جزء احكام ديني 

.بنگريد به احياعلوم الدين و كيمياي سعادت از غزالي.  غير از جان و مال و عقل پيدا مي كنداست از طرفي ديگر دوباره جداگانه دين مصلحتي
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هاي معمول احكام فقهـي را مـورد ملاحظـه           پرداختن به اين سؤال لازم است كه تقسيم بندي         زپيش ا 

  .هيمقرار د

  :شوداند كه فقه به چند بخش تقسيم ميگفته

  عبادات ) الف

  .تقسيم مي شودقاعات ي عقود و اكه به دو قسمتمعاملات ) ب

  احكام ) ج

 حـج،  د نمـاز، روزه، مانن ـ. ، باطل استقصد قربت نباشدعبادت تنها براي خدا بايد انجام شود كه اگر   

  .جهاد ، امر به معروف و نهي از منكر

 صـحيح  انجـام شـود   هم قصد قربت كه از دو طرف بايد ايجاب و قبول باشد، هرگاه بدون ولي عقود 

  ... . و خود را دارد مانند بيع، نكاحاجتماعي است و اثر 

 جعاله   ندارد مانند طلاق و    دوم و نياز به طرف      استكند كافي    يك طرف ايجاب     اگرقاع  يادر تحقق   

و صـيد  و ذباحـه و        ، حـدود، قـصاص      ءضاق ـهد و نه قبول مانند      خوااحكام كه نه ايجاب مي    و اما   ... . و  

  ... . اطعمه و اشربه و 

 مـالي ماننـد زكـات و        : كـه عبـادت سـه نـوع اسـت          شده اسـت   مطهري   ديگري از شهيد  تقسيم بندي   

1.تاريخ و در طبيعت و در خود مانند تفكر در خمس، بدني مانند نماز و روزه ، فكري 

مي توان گفت آيا نفس تفكر عبادت اسـت و يـا از ان جهـت كـه بـراي                    در توضيح اين تقسيم بندي      

خواهد بود و اختصاص بـه تفكـر        عبادت  ي كارها براي خدا باشد      خداست؟ و در آن صورت اگر همه      

از تـرس  يـا   و ريـا  چرا زكات و خمس عبادت است اگـر كـسي زكـات را بـراي                 اًيو ثان نخواهد داشت   

                                                 
 . انتشارات صدرا مراجعه شود- مرتضي مطهري- به كتاب تعليم و تربيت در اسلام-1
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بـرد و زكـات اثـر اجتمـاعي و          د و يا فقط ثواب نمي     جبش ادا نش  حكومت داد آيا زكات نداد؟ يعني وا      

  اقتصادي خود را دارد؟

در همين راستا در نقد تقسيم بندي مشهور ابواب فقه كه توسط محقق حلي در شـرايع الاسـلام گفتـه         

كند به چـه دليـل جهـاد و         از دو جهت ناقص است اولا معلوم نمي       اين تقسيم بندي    : توان گفت   شد مي 

 ، يكـسره     نباشـد   قربـت  جزء آن نيست، اگر در كاري قصد      قضاء  ه معروف جزء عبادت است ولي       امر ب 

  .باطل است و مرضي خدا نيست ولي اثر اجتماعي خود را دارد 

و نبوده اسـت     قربت چنانكه جهاد و دفاع و امر به معروف  اثر اجتماعي خود را دارد ولي چون قصد                  

اگـر  و دوم اينكـه در هـر كـاري    . اداشي به آن تعلق نمي گيـرد   و پ ست   ني  مرضي خدا  ،استبوده  ريائي  

  .خدا است و پاداش به آن تعلق مي گيرددارد و مرضي معني قصد قربت شود اثر 

 اسـت    نبـوده   عبـادت    توان فرض كرد كه اگر عبادت بدون قصد قربت انجام شود، چون قصد            بله مي 

 ولـي در  . و مـورد كيفـر قـرار مـي گيـرد          معاقـب   است و شـخص    انجام نشده در واقع عبادت و تكليفي      

 جـوب كسي كه نكاح بر او واجب شد، به هر قصدي نكاح كند و            مثلاً  معاملات و احكام اينطور نيست      

تـوان   بـه تعبيـري مـي      . اسـت والا خيـر     عجوراگر قصد قربت كرده باشد م     لكن  ه شد   برداشتاز گردن او    

   آن عمـل معنـي      ،گيـرد و بـا قـصد قربـت        يتعلـق م ـ   بـه آن     گفت كه قصد قربت در اعمالي كـه اصـالتاً         

قصد قربت در البته ست كه نيگيرد عبادت است و در غير اين صورت غير عبادت        پذيرد و شكل مي   مي

و شخص در صورت قـصد قربـت معجـور خواهـد            . تعلق مي گيرد  ثانويه  به نحو    و   ضاًعاركارها   يبقيه

  .بود

تـوان ايـن    مينمورد دفاع و كفاره و امر به معروف         در  علوم است ولي     م واقعاًدر نماز قصد قربت     البته  

ي در ذيـل عبـادت جـا خواهـد          تبه عبارتي ديگر با اين تعريف موارد ياد شـده بـه سـخ             : سخن را گفت  
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رابطه : ي احكام شامل آن سه نوع رابطه است       بنابراين بهتر اين است كه گفته شود فقه مجموعه        . گرفت

   . با خود و با ديگران رابطه-با خدا

شود اره شروع مي  ه فقه از كتاب الط     .خواهد تحت ضابطه خود درآورد     را مي  ي پس فقه هر نوع عمل    

شود و براي آنكه خوانندگان عزيز تـصوري درسـت تـر از فقـه پيـدا كننـد                  و به كتاب الحدود ختم مي     

 الاسـلام ،     البته اين تقسيم بندي برگرفتـه از كتـاب شـرايع           كنيمي آن موارد را خلاصه فهرست مي      همه

   .محقق حلي است

  :قسم اول در عبادات

  مباحث كتابهاي عبادي 

  كتاب طهارت :  كتاب اول 

  كتاب دوم صلوه

  كتاب نماز :  كتاب سوم 

  كتاب خمس: كتاب چهارم 

  كتاب صوم : كتاب پنجم 

  كتاب اعتكاف : كتاب ششم 

  كتاب حج:كتاب هفتم 

  كتاب جهاد : كتاب هشتم 

   به معروف و نهي از منكر و احكام و شرائط آن كتاب امر: كتاب نهم 
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  :قسم دوم در عقود

  كتاب تجارت : كتاب اول 

  كتاب رهن :كتاب دوم 

  كتاب مفلس : كتاب سوم 

  كتاب حجر: كتاب چهارم

  كتاب ضمان : كتاب پنجم 

  كتاب صلح : كتاب ششم 

  كتاب شركت : كتاب هفتم 

  كتاب مضاربه : كتاب هشتم 

   مزارعه و مساقات كتاب: كتاب نهم 

  كتاب وديعه : كتاب دهم 

  كتاب عاريه : كتاب يازدهم 

  كتاب اجاره : كتاب دوازدهم 

  كتاب وكالت : كتاب سيزدهم 

  كتاب وقوف و صدقات : كتاب چهاردهم 

  كتاب سكني و حبس و احكام و شرائط آن : كتاب پانزدهم 

  كتاب هبات و نظر در حقيقت و حكم آن : كتاب شانزدهم 

  كتاب سبق و رمايه : تاب هفدهم ك

  كتاب وصايا: كتاب هيجدهم 
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  كتاب نكاح : كتاب نوزدهم 

  در ايقاعات :قسم سوم

  كتاب طلاق :  كتاب اول 

  كتاب خلع و مبارات: كتاب دوم 

  كتاب ظهار: كتاب سوم 

  كتاب ايلاء : كتاب چهارم 

  كتاب لعان : كتاب پنجم 

  كتاب عتق و فضيلت آن : كتاب ششم 

  كتاب تدبير، مكاتبه، استيلادو احكام : ب هفتم كتا

  كتاب اقرار: كتاب هشتم 

  كتاب جعاله و احكام و شرائط آن : كتاب نهم 

  كتاب ايمان : كتاب دهم 

   1كتاب نذر : يازدهم كتاب 

   در احكام:قسم چهارم

  كتاب صيد و ذباحه: كتاب اول 

  ه و اشربه مكتاب اطع: كتاب دوم 

  بكتاب غص: كتاب سوم 

  كتاب شفعه : كتاب چهارم 

  كتاب احياء موات : كتاب پنجم 
                                                 

. شهيد اول در اللمعه الدمشقبه  كتاب نذر را در انتهاي بخش عبادات آورده است-1
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  كتاب لقطه ، ملقوط : كتاب ششم 

  كتاب فرائض: كتاب هفتم 

  كتاب قضاء : كتاب هشتم 

  كتاب شهادات   : كتاب نهم 

  كتاب حدود و تعزيرات : كتاب دهم 

  كتاب قصاص: كتاب يازدهم 

   1كتاب ديات: كتاب دوازدهم 

  شود؟ ، فلسفه فقه محسوب ميآيا علم اصول فقه

 نوعي روش شناسي زيرا ي منطق نسبت به فلسفه منطق علم فقه خواندند، علم اصول فقه را به منزله

  .دهدبه فقيه ميدر استنباط احكام فقهي 

  :توان گفتدر تعريف علم اصول فقه هر چند اختلاف نظرهايي وجود دارد ولي بطور كلي مي

 يعني علم به قواعدي كه آماده شده است براي  لاستنباط الاحكام الشرعيهالعلم بالقواعد الممهده

استنباط احكام شرعي و يا بهتر است به اين تعريف روي آوريم كه فني است كه بحث مي شود در آن 

 2.از قواعدي كه ممكن است در طريق استنباط احكام شرعي و يا احكامي كه منتهي به عمل مي شود

  قرار گيرد

صورت علم اصول فقه هر چند موضوعي خاص ندارد ولي در هدف مشتركي كه مسأله در هر 

  .رسانداستنباط حكم شرعي يا تحصيل حجت شرعي باشد ما را مدد مي

                                                 
.  چاپ هشتم-146 تا 142 ص - چاپ دانشگاه تهران- دكتر عليرضا فيض– فقه و اصول  بنگريد به مباني-1

2 محمدرضا مظفر – و نيز اصول الفقه  .4  ص - انتشارات امام مهدي قم- جلد اول- محمدكاظم خراساني– رجوع شود به كفايات الاصول -

 ١٣



 –با توجه به اين مسأله، علم اصول فقه داراي مباحثي چون مباحث الفاظ كه شامل حقيقت وضع 

  .باشدمي....  مفهوم و منطوق و – مطلق و مقيد - عام و خاص– صحيح و اعم -مشتق

 بخش  بخشي مباحث حجت وو بخشي ديگر مبحث مستقلات عقليه و ملازمات عقليه است و

  .شوددر آن بحث مي)  تخيير- احتياط-برائت استصحاب(ديگر اصول عمليه كه 

ثي توانيم بگوييم علم اصول فقه نوعي نگاه به مباني علم فقه است مباحاگر قدري دقت كنيم مي

ي فقه در علم اصول فقه را  چگونگي ادله– حجت ظواهر قرآن –مثل چگونگي كاربرد الفاظ شرعيه 

ي فقه بدانيم هر چند كلاً در يك راستا منقح ومنظم نباشد زيرا مباحث الفاظ به مباحث نوعي فلسفه

زديك ميگردد  مباحث مستقلات عقليه كه به علم كلام يا فلسفه اخلاق ن-شودزبان شناسي نزديك مي

  .  شودبه اين ترتيب علم اصول فقه به فلسفه فقه نزديك مي. نيز نوعي نگاه كلي به مباني فقه است

  علوم مقدماتي فقه و علم جديد

 صرف و نحو و منطق، علم كلام، معاني و بيان تا  آموختنبراي آموختن فقه مقدماتي وجود دارد از

 موارد ر نيازمند است تا شخص بتواند كتاب و سنت را بفهمد واين علوم بدين خاط... . تفسير و لغت و 

 كار استنباط و اجتهاد را بتواند انجام تا يعني آراء فقها را وارسي كند  و آراء مشهود را بيابيداجماع

 بيشتري قه است كه ما از آن بعداً به تفصيل علم اصول ف فقه،كه البته مهمترين علوم مقدماتي. دهد

  .فتسخن خواهيم گ

اي لازم است كه تهذيب اما همين اندازه مي توان به تعبير شهيد ثاني گفت علم اصول فقه به اندازه

 ولي گويي امروز علم اصول فقه به تعبير 1 حلي و مختصرالاصول ابن حاجب را بخواندهالاصول علام

لب آنكه امام و جا.مرحوم آيت اله بروجردي متورم شده است و بيش از اين مقدار خوانده مي شود

خميني در روزهاي سه گانه تدريس علم اصول ، برخي از مباحث را در دوره ي بعدي حذف كردند 
                                                 

 شهيد ثاني –اء  كتاب القض- بنگريد به الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه-1
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 از طرفي 1.زيرا آن را بي فايده مي دانستند مانند مبحث انسداد و قطع و قطع  قطاع و حقيقت شريعه

مثلاً فقيه بايد . ا باشدهاي ديگري آشنديگر غير از آن علومي كه گفته شد امروز بايد فقيه به دانش

... اطلاعاتي از اقتصاد، جامعه شناسي، فلسفه سياست ، علم حقوق، روابط اجتماعي، وضعيت جهان و 

حتي اگر ما . هاي فقهي حوزوي رسميت ندارداي است كه امروز در آموزش و اين نكته. داشته باشد

علم نجوم و د افزود فقيه بايد اطلاعاتي از برخي از مباحث فقه مانند قبله و ارث را در نظر بگيريم باي

محل اتصال (كب نتا پشت مكه  يافتن موقعيت ستاره جدي له،مثلاً در تعيين قب. رياضي نيز داشته باشد

كر كه برخي ست قرار گيرد، نيازمند به اطلاعات رياضي و نجومي هستيم و يا در بحث را) بازو به شانه

 مكعب مربع است و در برخي روايات ديگر مطابق با مساحت روايات مطابق با مساحت سه وجب در

اي است كه  نكتهاين مسئله و ، نيازمند به اطلاعات هندسي و رياضي هستيمسه وجب در اسطوانه است

اي در اطراف آن صورت نگرفته امروز تا حدي به آن توجه شده است ولي هنوز كار سامان يافته

تواند داد و ستد بيشتري با برخي از ر نظام حقوقي و عبادي خود ميو البته بايد گفت علم فقه د. است

هاي حقوق مثل حقوق بين الملل، و يا هاي بشري داشته باشد مانند جرم شناسي و انواع رشتهدانش

  .حتي پزشكي و تشريح

   پيرامون چگونگي آموزش علم فقه عيناً نقلرا شعراني در اينجا نظر مرحوم آيت االله ابوالحسن 

  :كنم  مي

علوم شرع، بسيار است و كمتر اتفاق مي افتد كه شخصي در تمام آنها ، كاردان  ) رشته هاي(بدان كه 

و صاحب مهارت گردد؛ و لذا بر هر طالب علمي واجب است كه بخش هايي از اين علوم را برگزينند 

                                                 
 1385 چاپ دوم  - نشر عروج– 16 و 15 ص – دكتر عابديني مؤمني -يه در نگاه شيخ انصاري وامام خمينيل اصول عم-1

 ١٥



 از قوت و عون بيشتر دين، در جهت تمايل و رغبت  به - فايده آن براي مردم بيشتر باشد ب–كه الف 

  .  در جهت رهايي از گمراهي نيز  از توانايي بيشتري بهره مند باشد- باشد، جبرخوردار

تعداد  و از آنجا كه فراگيري  و آموزش همه اين علوم ، واجب كفايي است، اگر در يك رشته ،

 مستعد واجب است كه پس بر طلبهيا نابودي نهاد، ت و در رشته ديگر رو به كاستي عالمان افزايش ياف

  هر چند كه منزلت و منافع دنيايي او در رشته ديگر نهفته باشد؛ و اين از اين رشته را برگزيند،

 نشانه هاي اخلاص نيت در راه فراگيري دانش است؛ و از همين امر دانسته مي شود كه هدف اين 

زبان : دانها نياز هست، مانندرشته ها ، بعلومي هستند كه در همه . دانشجو تنها خداوند متعال است

زيرا حفظ كلمات و الفاظ ... هر چند اگر به قرائت يكي از قراء هم اكتفا  كند... علم قرائت... عربي

كه معجزه بودن  قرآن از واجبات است و اين هم وظيفه اهل علم مي باشد، و از همين رهگذر است

نمونه هاي ) ع(و اهل بيت ) ص(احاديث پيامبر بايد از ...  حديث-4...  سيره-3قرآن پايدار مي ماند 

خوب و شايسته اي را بداند، زيرا با نگريستن در آن احاديث است  كه ايمان در قلب آدمي ، استقرار 

واجب است :  اصول اعتقادات-5...مي يابد، و بر راستي آنان در نبوت و امامت ، يقين حاصل مي شود

  ...باشد  كه به اعتقادات وابسته است، معرفت داشته بر طالب علم كه بر اصول مذهب و آنچه

 زيرا هر عالمي، احتياج به بحث  و تقرير و تعليم دارد و اين امور جز از رهگذر علم تفصيلي امكان 

  ...بر خلاف عوام مردم، كه نوعاً به دانستن مختصر و اجمالي، اكتفا مي كنند. پذير نيست

آن را تكميل كند، مثلاً براي  مگر آنكه مقدمات  گذارد، و نبايد در فراگيري علمي قدم پيش 

پرداختن به تفسير و حديث بايد ابتدا در ادبيات عرب به حد كمال رسد و بخشي از فقه و كلام را نيز 

  .آموخته باشد

  . يا مثلاً بايد ابتدا در ادبيات عرب به حد كمال رسد و بخشي از فقه  و كلام را نيز آموخته باشد
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 زماني به علم كلام روي آورد كه علم منطق را فرا گرفته  و در تشخيص ادله  مهارت يافته  يا مثلاً

  ... باشد

يك فقيه : يكي از دلايل زياد بودن مقدمات آن  و ديگري آنكه . مشكل ترين علوم ، علم فقه است

رمند باشد كه امكان ندارد در رشته خود مهارت كافي به دست آورد، مگر آنكه از استعداد جامع به

  ...اين كمتر براي كسي اتفاق مي افتد

هر چند كه همين . براي اهل تحقيق درك دقيق ترين دانش ها و مشكل ترين مسائل ، آسان است

، گاهي از درك لطافت هاي ادبي و زيبايي هاي گفتاري، نا توان مي ماند؛ و ذهن دقيق اهل تحقيق 

عد درك همه اين امور باشد، زيرا فقه تمام اين اقسام را اين در حالي است كه ذهن يك فقه بايد مست

 و رياضي  و نحو و غيره  كه هر كدام نياز به يك استعداد خاص خود در بر مي گيرد، بر خلاف فلسفه

  ... را دارد

كه مشتمل بر تمام كارها  و وابسته به همه » افعال متكلفين«و همچنين چون موضوع فقه، پيرا مون 

مي باشد، پس بايد ذهن فقيه  به گونه اي باشد كه درك امور زير بر او آسان جلوه موجودات است 

  :كند

 اخلاق مردم، و عادت هاي آنان در نقل - تاريخ ها و سيره ها،-اعداد و مساحت ها و حساب،  -

 امراض نفساني  و خلوص نيت در -اتفاقات، و نيز چگونگي تأثير اين عادت در تغيير وقايع

 معاملات و حيله هاي معاملاتي ، و عادات -، صرف، محسنات گفتار و لغت، نحو–عبادات 

 . سياست ها و غير اينها-تجار در شيوه كارشان و نيز چگونگي زيان وارد شده  بر آنها، 

 - و نيز آنهايي كه ذكر نكرديم-گوناگوني كه ذكر شد و ذهن مستعد براي فهم تمام اين امور 

و زماني آن  كه شخص نا مستعد، چهره اين علم را دگرگون  مي كند،و اين چنين است . اندك است

 ١٧



را به سوي فلسفه  مي كشاند، زماني به سوي ادبيات، و  در وقتي ديگر به سوي آنچه كه متناسب با 

  ...انديشه او  و در راستاي فهم و ضمير اوست

جمع داشته باشد و اينها  فقيه بايد حافظه قوي ، دقت نظر،  درك جان  كلام مخاطب،  را در خود 

  ...صفاتي  است كه غالباً در يك ذهن گرد نمي آيد

 آن علومي كه بيشتر  مورد نياز مردم است، مستعدين فهم آن نيز بيشترند و راه دستيابي  به آنها نيز 

، معارف، موعظه ها، بيان سيره ها ، اخلاق، علم مانند قرآن، زبان عربي، اصول دين. آسان تر است

  ...، دفع شبهات مخالفين، بيشترين آيات قرآن نيز در اين زمينه ها وارد شده استكلام

 بر حكما و متكلمين واجب است كه ميزان درك شنوندگان خود را بدانند و به اندازه عقلشان با 

 اموري يافت مي شود كه در ذهن - از لوازم و ملزومات-آنان سخن بگويند، زيرا در ذهن آنان

   از هر كلمه اي ، متوجه چيز ديگري - بر خلاف انديشه علما-مان و توهم آنانگ. خواص نيست

چنين برداشت مي كنند كه آفريدگان » االله للدنيا كالبنا للبناء« : مثلاً اگر براي آنان گفته شود. مي شود

1.در تداوم وجود، بي نياز از خالق هستند
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  سوالات فصل اولنمونه 

  

  .ي مضاف چيست فلسفه -1

 .شود ي مضاف معرفت درجه دوم محسوب  مي چرا فلسفه -2

 .ي علم  فقه چيست منظور از فلسفه -3

 .علم فقه را تعريف كنيد -4

 .علم اصول فقه را تعريف كنيد -5

 .نسبت علوم مقدماتي فقه را به طور كلي با علم فقه بيان كنيد -6
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  :دومفصل 

  

  اهداف آموزشي

گـذاري اجتمـاعي    م فقه هر چند نوعي علـم حقـوق و قـانون   كند كه عل    در اين فصل دانشجو درك مي     

احكام عبـادي مثـل نمـاز و روزه         . ي معنوي هم دارد تنها علم دنيايي نيست         است ولي در اين حال جنبه     

در آن مطرح شده است و خصوصيت ديگر احكام فقهي در همان شكل قانون اجتماعي آن اين اسـت                   

ي معنـوي و اخـروي بدهـد و از            و از اين جهت شخص به آن جنبـه        عمل شود   ... تواند قربتاً الي ا     كه مي 

كه روح شـريعت را بايـد گرفـت و پوسـته و قالـب آن هـدف شـارع نيـست            طرف ديگر در ادعاي اين    

ادعاي درستي نيست، زيرا موجب هرج و مرج در احكام يعني حـذف و تقريـر احكـام دچـار هـرج و                       

ي تلقين و تكرار خواهد داشت و در حفـظ            لب جنبه مرج خواهد شد و از طرف ديگر حفظ پوسته و قا          

  . محتوي و روح موثر است و ديگر اين كه هيچ روحي بدون قالب عرضه نخواهد شد

  .ي تعبد و شريعت و حقيقت و احكام فقهي را در اين فصل درك خواهد كرد بنابراين دانشجو رابطه
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  احكام فقهي و تعبدرابطه 
  

ي روح و محتوايشان مقصود است يا قالب و صورتشان نيز بايد آيا نماز و احكام عباد

  حفظ شود؟

فقه، فقه اصغر علم آورده شده است كه دارند چنان كه در سخنان كساني كه نگاه انتقادي به فقه 

و از طرفي ديگر . و نبايد فقه اكبر را فراموش كرد و به فقه اصغر پرداخت. است و عرفان، فقه اكبر

هايي است كه نسبت به اعصار گذشته شايد بتوانيم بگوئيم در ها و چالش پرسشنسل امروز دچار

  .كنيمنوعي از بحران هست و با توجه به موضوع بحث، از آن، به بحران معنويت ياد مي

در اسلام است، شايد دهها سؤال در ذهن نسل مطالعه كننده ) صلوه(از مظاهر واقعي معنويت، نماز 

ي آنها در اين نوشتار ممكن نيست ولي از آن همه من به اشد كه بررسي همهو جديد بوجود آمده ب

كنم، آن توجه به قالب يا محتوي است يا به عبارت ديگر در ي مهم در اين باره اشاره مييك عويصه

عنصر نيايش صورت و شكل مهم است يا روح و معني؟ كداميك مهم است؟ براي پاسخ از دو شيوه 

  .تار استفاده كردمو روش در اين نوش

  :توانيم نظر كنيمبر خوانندگان پوشيده نيست كه در بررسي يك پديده اجتماعي به دو شيوه مي

  .باشد) structuralist(نوع مطالعه ساختار گرايانه ) الف

 .باشد) Function(نوع مطالعه كاركرد گرايانه  ) ب

دانم كه ما در بررسي نماز و يا به من در اين بررسي از هر دو شيوه استفاده كردم و مسلم مي

بايد از هر دو شيوه در پاسخ به شبهات و و روزه آوردن نسل فرهيخته و جديد به نماز عبارتي در روي

  .هاي مطمئن بدهدي شبهات و سؤالات جاي خود را به پاسخسؤالاتشان استفاده كنيم تا آرام آرام همه
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نحو منطقي پاسخ بر ذهن نسل جديد را تحصيل كرده را بهبه گمان من تا ما نتوانيم خلجانات وارد 

كرد به نماز هموار كنيم زيرا عنصر تبليغ بيشتر مبتني بر توانيم راه را براي آنان در رويبدهيم، نمي

پذيري جدل و بر محور عواطف قرار دارد مسلمّاً تأثير آن نيز كوتاه مدت خواهد بود و استفاده از عقل

خواهد داشت ولي مقصد نهايي و مهم آن است كه از هر دو عنصر تبليع و تعقل تأثيري درازمدت 

  .استفاده شود

تواند به عنوان عنوان ستايش و عرض ارادت و بندگي و رازگويي و نجوي با خدا ميباري نماز به

به تحقيق نمي توان مذهبي را پيدا كرد كه در آن عنصر ستايش و نيايش . روح مذهب تلقي شود

1 .هاي نيايش متفاوت و مختلف باشدها و صورتهرچند شكل. دنباش

هر چند نيايش در اسلام هميشه مطلوب است و هر . ترين نيايش در مذهب اسلام استنماز جدي

ترين نيايش در توان با خدا ارتباط پيدا كرد و با او درد دل گفت ولي جديزمان و به هر شكل مي

 روز واجب شده يژه نماز يوميه است كه در پنج وقت در طول شبانهوبه) صلوه(فرهنگ اسلام، نماز 

  .است

در جهان سنتي و گذشته كسي در وجوب و اهميت نماز شكي نداشت لكن با ورود تكنولوژي به 

اي از پرسشها و سوالات پيرامون همه چيز ي زندگي بشر و خلاصه پيدايش مدرنيته، عناصر تازهعرصه

  . ي اركان مذهب بويژه پيرامون نيايش و نمازون مذهب و از همهرخ نمود از جمله پيرام

  ي نسلها پيام دارد؟يكي از آن پرسشها و ترديدها آن است كه آيا مذهب براي تمام عصرها و همه

                                                 
   ترجمه علي اصغر حكمت-ناس جان - انتشارات قلم و تاريخ جامع اديان- دكتر علي شريعتي-2 و1 بنگريد، تاريخ شناخت اديان -1
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يا اينكه مربوط به عصر و دوره خاصي است؟ باري در پاسخ بايد گفت البته اگر براي انسان 

ي برخي از اين نيازها و پيامها براي همه. توان كرد، ترديد نميمحورها و عناصر ثابتي فرض شود

  . عصرها و نسلها خواهد بود

توان فرض كرد كه برخي از پيامها و دعوتهاي مذهب در شكل و قالب خاصي لكن آيا مي

متناسب با زمان خود درآمدند و بيان شدند و ما آن قالبها و صورتها را بايد به كناري نهيم و روح 

  قعي آن را بشناسيم و بيابيم؟وا

كه همه مذاهب .  نسبت داد1ي موجودتوان به همه مذاهب زندهتر، اين مطلب را مياز اين كلي

متناسب با مكان و زمان خود صورتها و شكلهاي خاصي گرفتند، بايد از آن شكلها در گذشت و قالبها 

ه يكي هستند، در توضيح اين مورد را شكست و روح واقعي مذاهب را پيدا كرد كه در آن صورت هم

  : به مثال زير توجه فرماييد

 زغال سنگ به نيوكاسل ": گويند و در انگلستان مي" زيره به كرمان بردن": گوينددر ايران مي

توان گفت كه صورتها در اين سه پيام،  آيا نمي" خرما به بصره بردن": گويند و در عراق مي"بردن

اقعي هر سه پيام اين است كه كسي چيزي را دارد همان را براي او بردن مختلف هستند ولي روح و

  .بنابراين بايد روح واقعي مذاهب را پي برد. غلط و مسخره است

اند دين جوهري دارد و عرض، جوهر دين يا ذات و گوهر دين را و گاهي در تعبير ديگر گفته

   2.بايد از پوسته و عرض آن جدا ساخت

                                                 
هايي كه اينك پيرو ندارند و فقط در تاريخ عقايد آن را مي شناس معاصر در مقابل اديان مرده يعني دين  اديان زنده تعبيري است از رابرت هيوم دين-1

رسد اين تعريف از اديان زنده با كتاب مولف با خوانيم ولي ادياني كه هنوز هستند و پيرو دارند هرچند اندك اديان زنده محسوب مي شوند به نظر مي
 رابرت –بنگريد به اديان زنده جهان . همين نام متعارض مي باشد زيرا اديان ابتدايي هنوز پيرواني دارد در حالي كه مولف به بررسي آن نپرداخته است

   ترجمه عبدالرحيم گواهي-هيوم
 موسسه - سنت و سكولاريسم- گفتارهايي از مصطفي ملكيان تحت عنوان معنويت گوهر اديان- براي تفصيل بيشتر بنگريد به سنت و سكولاريسم -٢

   .1381 - چاپ اول-فرهنگي صراط
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ترش همان دعوي حقيقت و طريقت و شريعت است كه در سخنان عرفا قديمياين مدعا در شكل 

دانستند و به ي دين و به حقيقت آن رسيدن را كار خود ميو متصوفه وجود داشت و عبور از پوسته

همين خاطر به اصحاب شريعت و متشرعين به خاطر اصرار در حفظ قالب و صورت شريعت خرده 

   1.گرفتندمي

اند اعتقاد به خدا و رستاخيز و معنويت و نيايش روح مذهب  از اين تفكر، گفتهباري در پيروي

توان گفت در زمان ظهور اسلام به دليل است ولي شكل و قالب را نبايد جدي گرفت چنان كه مي

هاي خانگي و قابل حمل و بالاخره شرك، اسلام براي آن كه بطور پرستي و وجود انواع بتوجود بت

  پرستي مبارزه كند، نماز در پنچ وقت را به جهت تلقين عبوديت االله و نفي نه بتجدي با هرگو

  سازي در سخنان پيامبر كه جهت مبارزه با پرستي واجب اعلام كرد همانند تحريم مجسمهبت

و حال كه آن موقعيت وجود ندارد بايد در حكم . سازي را تحريم كردپرستي، هرگونه مجسمهبت

   2.ي تجديد نظر كردسازتحريم مجسمه

پرستي، و هم به جهت تربيت توان گفت اسلام، هم به دليل مبارزه با بتدر واقع پيرامون نماز مي

ي افراد به سمت توحيد، به عنوان تلقين و تذكر، نماز را واجب ساخته است و اينك كه آن زمينه

 هر زبان و در هر زمان كه دوست شرك وجود ندارد بايد بگوييم افراد به دلخواه خود به هر شكل و به

  .دارند، نماز بخوانند

                                                 
  : چنان كه شبستري در گلشن راز مي گويد-1

  ميـــــان ايــــن و آن بـــاشد طـــريقت    شريعت پوست مغــز آمــد حقيقت
  پوست نغز استته شد بيچو مغزش پخ    خلل در راه سالك نقص مغز است
  رسيده گشت مغــــز و پوست بگذشت    چو عارف بــا يقين خويش  پيوست

.يند بودهر چند مولوي خود به شريعت پاي. يا به تعبير مولوي شريعت چون نردباني است تا به بام درآييد وقتي به بام رسيديد ديگر نيازي به نردبان نيست
. چاپ هجدهم- انتشارات صدرا-72 ص -هيد مرتضي مطهري ش- تعليم و تربيت  در اسلام - ٢
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اولاً هميشه قالب، نگهدارنده لب و محتوي است، با فرو ريختن قالب و : در پاسخ بايد گفت

  .صورت معلوم نيست كه حقيقت و محتوي را بتوان حفظ كرد

امن نوعي هرج و ثانياً با كنار گذاشتن بسياري از امور تشخيص اينكه قالب و صورت هستند به د

مرج در خواهيم افتاد ، در آن صورت هر كس ممكن است به تصور خود چيزي را حذف و چيزي را 

كم كند و در نتيجه نوعي هرج و مرج در امر دين ايجاد شود و سپس به حذف اصل و روح مذهب، 

   1.بينجامد

ر پي در پي كرد و نظام ثالثاً روح واقعي مذهب اگر عنصر نيايش است، نبايد آن را دستخوش تغيي

رود به گمان ما نوع تأكيد قرآن ي تلقين و تذكّر آن از ميان ميو سازمان را از بين برد و در نتيجه جنبه

  از جمله . كند كه در قالب و شكل نماز مانند محتواي آن اصرار و پافشاري داردبه نماز بيان مي

  2.ي كريمه اشاره كردتوان به اين آيهمي

نا الي موسي واخيه ان تبوا لقومكما، لمصربيوتا و اجعلوبيوتكم قبله واقييموا الصلوه و بشر و اوحي

  .المومنين

بنا به نظر برخي از . ي نماز هستندمطابق اين آيه حضرت موسي و پيروانش مأمور به انجام اقامه

  : خداوند گفته است. توانستند در ملا عام و در آشكار به انجام نيايش بپردازندمفسران چون نمي

3.هايشان را مسجد و قبله و محل نماز قرار دهندخانه

                                                 
  .بينيماي از اين هرج و مرج را در حكايت زير از زبان عطار مي نمونه-1

روزي به . مريدي بود ذوالنون را چهل چلّه بداشت و چهل موقف ايستاد و چهل سال خواب شب در باقي كرد و چهل سال به پاسباني حجره دل نشست
رو : ذوالنون گفت. گويد مرا تدبيري كنشود و دوست با ما سخن نميچنين و چنان كردم هيچ از عالم غيب مكشوف نمي: ون آمد و گفتنزد يك ذوالن

اگر كسي گويد چگونه روا بود كه شيخي كسي را گويد نماز مكن بخسب؟ گويم ايشان . امشب سير بخور و نماز خفتن مكن و همه به شب بخسب
.119-118 صص - تذكره الاولياء- بود كه به زهر علاج كند و در طريقت چيزها رود كه با ظاهر شرع راست نيابدطبيبانند طبيب گاه

  .87 آيه - سوره يونس-2
. بيروت-دارالمعرفه)  جلال الدين محلي-جلال الدين سيوطي(اي را نام برد و از اهل سنت تفسير جلالين از مفسران شيعه مي توان مهدي الهي قمشه -٣
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كند  سوره اعلي شرط فلاح و رستگاري را نماز و ياد خدا ميداند و بيان مي19 تا 14و در آيات 

بويژه .هاي اوليه نيز توصيه شده بود و در صحف ابراهيم و موسي نيز آمده بودكه اين مطلب در امت

يكي انّ حرف مشبهه بالفعل .  تأكيد در اين آيه انّ هذا لفي الصحف الاولي مواجه هستيمآنكه با چند

  . يعني حتي در چنين شرايطي از نماز تخلف نشود1و ديگري حرف ل در لفي الصحف الاولي

  اند هيچ صورت تحقق پيدا نخواهد كرد چنانكه فيلسوفان گفتهرابعاً هيچ محتوي و معناي بي

رت نخواهد بود فرضاً اگر نيايش به شكل نماز ادا نشود پس به چه شكلي اداء شود اگر صواي بيماده

شود لكن در ميبگوييم به هر صورتيكه افراد دلشان خواست پس بالاخره در صورت و قالبي ادا 

نظمي كه جنبه تلقين و تذكر و سازمان و خواهد در آن صورت نوعي بيصورت و قالبي كه دلشان مي

پس بهتر است به قالب و صورتي توجه كنيم كه .  را نخواهد داشت، جاي آن را خواهد گرفتانضباط

يعني تحت تأثير حفظ صورت و نظم و . ي تلقين و هماهنگي و نظم و انضباط وجود دارددر آن جنبه

روز چنانكه ام. آيد و تحت تأثير تلقين، توجه به محتوي و روح و معناي قالبانضباط، تلقين بوجود مي

ي ي تلقين و گفتن مكرركلمات مثبت و تظاهر به عملي را در ايجاد روحيهشناسان تأثير جنبهروان

   .2كنندمثبت تأييد و تأكيد مي

نكته ديگر آنكه امروز بسياري از روشنفكران و برخي از مجتهدان، با تغييرات در دستورات 

ولي در عبادت قائل به توفيقي بودن .  هستندمعاملي و اجتماعي اسلام، موافق هستند و حتي مصر بر آن

  .دانندآن هستند زيرا آن را صد در صد مخترع و مجعول شارع مي

                                                 
 در ابتداي مقاله آمده است، لازم به ذكر است برخي از مفسران ان هذا را اشاره به توثرون الحيوه الدنيا     19 تا   14 آيات   – آيات مورد اشاره سوره اعلي       -1

   .آخرت مي باشد داردمي داند ولي به نظر مي آيد ان هذا اشاره به آيات قد افلح من تزكي تا انتهاي مطلب كه ياد خدا و نماز و ترجيح دنيا به 
  تمام تأكيدشان اين است NLPشناسي شناساني مانند ژوزف مورفي و اشخاصي مانند آنتوني رابينز در روانآنقدر اين مطلب مهم است كه روان -٢ 

ني و حقيقت موثر خواهد كه سخنان مثبت و تظاهر به مثبت بودن، زندگي واقعي را مثبت خواهد كرد يعني صورت و شكل هرچند تكراري در ايجاد مع
  . نيروي و تفكر مثبت و از آنتوني رابينز به سوي كاميابي-هاي ژوزف مورفي مانند قدرت فكر بنگريد به نوشته-بود
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تواند متأثر از فرهنگ اجتماعي آن عصر جانب برخي از دستورات عبادي ميبا اين همه به نظر اين

 و "مسير يوم"ه شايد بتوان باشد و نيازمند به تجديدنظر استمانند مقدار مسافرت در قصر نماز و روزه ك

   1. فرسخ برگشتن تلقي كرد4 فرسخ رفتن و 4 را متناسب با آن روز "بريدين"

و در واقع . ولي با اين همه بايد توجه كرد كه قالبها در نيايش و عبادت مانند محتوا مهم هستند

  .عنصر نيايش روح واقعي مذهب است

ازه و ساختمان و لباس اشخاص در توجه به معني خامساً نوع صورت و قالب مانند دكوراسيون مغ

شود بنابراين قالب و موثر است اگر صورت و قالب مناسبي براي معني نباشد توجه به آن كمتر مي

صورت نماز در هماهنگي و نظم و شكلي تشريع شده استكه در جلب به محتوي و معناي نيايش بسيار 

هاي موجود در قالب و اريم ممكن است اين زيباييموثر است و اگر اين را به خواست اشخاص بسپ

  .صورت از ميان برود و وجود نداشته باشددر نتيجه به تدريج روح و معني نماز و نيايش از ميان برود

  : توان نتيجه بگيريمبه اين ترتيب مي

از جمله روح و گوهر مذهب عنصر نيايش است و نبايد از آن غفلت كرد و روز به روز  -1

  .شودتر و فروزانتر مين عنصر در ميان مردم جهان، روشنتجليّ اي

 .قالبها چون روح در نيايش اهميت دارند -2

توان به ويژگيهاي معيشتي و اقتصادي و با اين همه در برخي از نكات در عنصر نيايش مي -3

 .ي مطالعه و بررسي يا اجتهاد توجه كرداجتماعي عصر شارع و عصر دوره

بايد هماهنگ با مسائل و پرسشها و مقتضيات ساير مذاهب توجه در بررسي اطراف نيايش  -4

 .تر رسيدكرده و هماهنگ با آنها به راهكارهاي مناسب

                                                 
حمد ي حاليه، مطلبي است از فقيه مجدد لبناني شيخ مهاي معيشتي و اقتصادي عصر شارع در فهم سخنان معصوم همچون قرينه تأثير توجه به ويژگي -1

... .  آلت ذبح و سبق و رمايه و - نماز مسافر-مانند احتكار. در چندين مسأله فقهي تأثير آن را نشان داده است) ع(جواد مغنيه در كتاب فقه الامام الصادق 
  .را انتشارات صد-115-114 ص -2 ج -اسلام و مقتضيات زمان. و شهيد مطهري نيز در مسأله نماز به اين مسأله توجه كرده است

 ٢٧



 در رويكرد نسل جديد به نماز هم بايد به قالبها توجه كرد و هم به محتوي و در برخي  -5

 . قالبها بايد انعطاف به خرج داد و ان را مناسب روز و مقتضيات عصر درآورد

توان نگاه ساختار شكنانه داشت و هم با عطف نگاه بنابراين در عبادات هم مي -6

  . كاركردگرايانه
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  نمونه سوالات فصل دوم

  

  .منظور از تعبد چيست -1

 .آيا فقه علم دنيايي است -2

 .منظور از اين جمله كه علم فقه مقرّب و مبعد است چيست -3

 .حتوي موثر استبه چه دلايلي  قالب و صورت در حفظ م -4

توانـد    چـون نردبـان اسـت نمـي         چرا ادعاي حفظ حقيقت و اين كه شـريعت طريقـت و يـا هـم                -5

 .درست باشد
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  : سومفصل 

  

  اهداف آموزشي

تواند بفهمد كه  علم فقه با تحولات زمان هماهنگ است و يا به عبارت ديگر                  در اين فصل دانشجو مي    

هـر چنـد اسـلام خـاتم شـرايع اسـت و ديـن ديگـري                 . ر زمان باشد  فقه بايد پاسخگو به مسايل جاري د      

تواند همچون موتور محركه احكام فقهي را با نيازهاي زمـان تطبيـق               نخواهد آمد ولي عنصر اجتهاد مي     

  .دهد

آمـد ولـي بعـد از اسـلام           شدند و ديني پس از دين ديگر مـي          و اين كه چرا در گذشته اديان تجديد مي        

  علت آن قدرت اجتهاد بشر و حفظ كتاب الهي و رشـديافتگي انـسان عـصر                  دين ديگري نخواهد آمد   

باشـد هـر      نيازي انسان به دين نيست زيرا انسان به دين نيازمند مي            باشد و اين البته به مفهوم بي        جديد مي 

مهـدي  (چند در نهايت تفسيرهاي اجتهادي انسان در پايان نيازمنـد بـه مـصلح كـل و مجـدد و مـذهب                       

تـوان   شود و رقم مغلطه بر آن نمي   شد به هر تقدير احكام اسلامي در هيچ زماني تعطيل نمي          با  مي)) عج(

  .كشيد
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  همگامي فقه با تحولات زمان
  

  آيا احكام فقهي و ديني هميشگي و جاودانه است؟

شريعت اسلام  خاتم شرايع است و بعد از آن ديني نخواهد آمد و پيامبر اسلام نيز خاتم پيامبران 

  .ست و پس از او نيز پيامبري نخواهد آمدا

   سوره احزاب– قرآن كريم .و خاتم النبين.. و ماكان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول ا

   سبق        گر بميري تو نميرد اين  مصطفي را وعده كرد الطاف حق 

  ) مولوي(        

ي وجود داشته است و پيامبران شرايع و اديان ديگر) ص(قبل از اسلام و پيش از آمدن پيامبر

قرآن كريم از پيامبران فراوان و شرايع و اديان ديگري غير از اسلام خبر مي . بيشماري نيز ظهور كردند

  .دهد

خبر مي دهد از آيينهايي مانند ...  و الياس و - يوسف-از موسي و ابراهيم و نوح و سليمان و داوود

  . صائبين سخن مي گويد مسيحيت، يهود ، زرتشت و -آيين ابراهيم

پس از آن، بيان مي كند كه هر كه جز اسلام دين ديگري را گردن نهد از او پذيرفته نيست و من 

  .يبتغ غيرالاسلام ديناً فلن يقبل منه و هو في الاخره لمن الخاسرين

  .ان الدين عنداله الاسلام. تنها دين مقبول نزد خداوند اسلام است

  :  عمده مطرح مي شود در همين جاست كه دو سوال

چرا پس از اسلام و پيامبر اكرم دين ديگري نخواهد آمد و پيامبر ديگري ظهور نخواهد ) الف

كرد؟ راز اين اختلاف و تفاوت با پيامبران و شرايع ديگر در چيست؟ چرا در گذشته شريعت و نبوت 

  تجديد شده است؟
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اگر گذشته بشر را باحال او به .  اندجوامع و بشريت لحظه به لحظه در حال ترقي و تكامل) ب

وي از حالت توحش و . طور كوتاه مدت و گذرا مقايسه كنيم خواهيم ديد كه چقدر تغيير كرده است

گذشته و موفق به كشت گندم و كشاورزي شده است و در نهايت سازمان ) يددوره صيا(بربريت 

از .  داري و سرواژي اينك خبري نيستاز برده. را به وجود آورده است.. اجتماعي، حكومت و ارتش

پس از آن نظام فئودالها نيز سپري شد و اينك سرعت . ديگر اثري نيست) كاست(طبقات اجتماعي 

حمل و نقل، تكنيك و صنعتي شدن جوامع، پيدايش پول، از بين رفتن مبادلات پاياپاي، جلوه اي 

، كشف فضا، جمهوري شدن رشد رسانه اي گروهي . ديگر از تغييرات و تحولات بشر است

حكومتها، كشاندن زنان به رويدادهاي اجتماعي، تكنيكي شدن جنگلها، كنترل انتخابي مواليد، 

پيشرفت بهداشت و طب، تغيير مبادي نظري علوم و دانشها از نمونه هاي مهم ديگر دگرگونيها و 

. ها و تغييرات انساني استاينك اين دانشها از نمونه هاي مهم ديگر دگرگوني. تغييرات انساني است

آيا دين خاتم و پيامبر انتهايي براي تمامي زمانها و مكانهاست؟ : اينك اين پرسش مطرح مي شود 

  براي همه عصرها و نسلها است يا تنها براي عصر خود و زمان خود بوده است؟ 

يش بيني عصر و به عبارت ديگر آيا پيامبر اسلام تنها براي عصر وزمان خود مقرراتي آورده يا پ

زماني را كرده كه كاملا با عصر و زمان او متفاوت است؟آيا مقررا ت او شامل زمانهاي بعدي نيز 

خواهد بود؟ تا قبل از صنعتي شدن جهان، وضع جهان از بعثت پيامبر اسلام گرفته تا دوران قبل و بعد 

. لوم اغلب بسان هم بودچگونگي حكومت، ارتش، حمل و نقل، و بهداشت و ع. از آن يكنواخت بود

آيا اسلام تنها براي همين دوره بوده است يا براي دوره ي متاخر و عصر ما كه جهان بكلي با آن 

  ها فرقي آشكار دارد، نيز هست؟ دوره
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اگر پاسخ منفي باشد پس از اسلام و مذهب چه جايگاهي در ميان بشر مي يابد؟ بعبارتي ديگر آيا 

 ما به دين نيازمنديم چگونه مي توانيم با مقررات و دين مربوط به خود در ما به دين نيازمنديم؟ اگر

  عصر ديگر با ويژگيهاي ديگر آن مقررات را زنده نگهداريم؟ 

اگر پاسخ مثبت باشد كه اسلام براي تمام دوران و زمانها آمده است، عيناً همين پرسش تكرار 

  خواهد شد؟ 

  .قدمه اي هستيمپيش از پرداختن به پاسخ، نيازمند به م

هر دين و شريعتي با اين سوالها روبه . اولاً اين پرسشها تنها متوجه دين اسلام نبوده و نيست

بايد بيانديشيد كه چرا پس از آمدن مثلا .. مسيحيت و يهود، بوديزم، هندوئيزم و زرتشت و. روست

اعصار گذشته آمده است در ثانياً چگونه ممكن است باديني كه در . عيسي نبايد پيامبر ديگري بيايد

  جهان امروز كه يكسره تغيير پذيرفته و دگرگونه شده است، زندگي كرد؟ 

ثالثاً پيش از پرداختن به هر مطلبي بايد به اين نكته توجه داشت كه ابتدا بايد به حل يك مساله 

  صول به دين نيازمند است؟ اخت، و آن اينكه آيا بشر علي الاكلامي ديگر پرد

 معتقد باشد كه دوره دين بسر آمده و انسان بي نياز از هر ديني است، اين پرسشها براي اگر كسي

  : او مطرح نخواهد شد، چنانكه اولين بار اگوست كنت فرانسوي گفته بود 

ابتدا دين باوري بود كه در آن مرحله هنوز به علل . بشر سه مرحله تفكر را پشت سر گذاشته است

لذا امور و حوادث و پديده ها را به .  بود و از اين نظر كاملا در جهل بودو اسباب حوادث پي نبرده

علل و اسباب خارق العاده و غير عادي نسبت مي داد و گاهي مانند كودكان، كه در ابتداي زندگي 

فرافكني مي كنند و همه چيز را بسان خود مي پندارند، مي پنداشت كه جهان اطراف او مانند او زنده 

  ).اشاره به نظريه آنميسم و سيستم مانا(ذي شعور است و حب و بغض دارد و حي و 
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وي بعدها كه اندكي رشد كرد، به علل و اسباب حوادث اندكي واقف شد و از اينجا دوره فلسفه 

او به ربط حوادث به هم پي برده و واقف شد كه پديده ها به هم مربوط و اسباب و علل . شروع شد

  .اين دوره علوم تجربي است).دترمينسم(شناخت وتسخير استمادي وطبيعي وقابل 

  .1 پس ديگر دوره دين به سرآمده است و نيازي به آن نيست

در ماركسيسم به نحو ديگري دوره ي دين باوري به سر آمده است به نحوي كه بشر ديگر به آن 

ر فردي و اجتماعي بشر و پس از آن براي همه امو) دين افيون و سبب تخدير توده هاست(نياز ندارد 

  . زيربنا و روبنا قائل شد

گفته است كه زيربناي جامعه و تاريخ ابزار توليد است كه متناسب خود روبنايي مي سازد كه 

دين بعنوان يك اعتقاد و انديشه مربوط . است... شامل انديشه، معتقدات، روابط حقوقي و حكومت و

خ از معبر فئوداليته ديگر دين به كناري نهاده مي شود و به دوره فئوداليته است و پس از گذشت تاري

  .بازگشت به دين، رجعت به گذشته ي مرده و پوسيده است

گاهي نيز مي توان گفت انديشه هاي ديني براي جوامع زيان آور است، فايده هاي آن در مقابل 

  .2مضاّر آن اندك و ناچيز است

 كه همو در موارد ديگر براي مذاهب در ايجاد ناگفته نماند. راسل به چنين چيزي معتقد است

3.آرامش رواني و قناعت زندگي نقش عمده اي قائل شده است

                                                 
   .3 ج- ترجمه كاظم عمادي- كوسون- فلاسفه بزرگ آندره-109 الي 105 ص- محمد علي فروغي- سير حكمت در اروپا-1 

 
.     جعفري                                                          و نقد محمدتقي عبدالرحيم گواهي ترجمه- جمع آوري اگنر-377 ص- بررسي و نقد افكار راسل-2

66 ص-60 ص-81 ص- همان-1 چاپ پنجم -انتشارات اميركبير.  جعفري-3 
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پس از حل اين . بنابراين پاسخ به اينگونه مسائل كلامي و عميقاً مرتبط با پاسخ به سوالات پيشين

 آن است مي توان به معما و مسلم و مقبول دانستن اين نكته كه انسان به دين نيازمند و ناگزير از

  . سوالات ديگر پرداخت و جاي طرحي براي پرسشهاي پيشين گذاشت

  و تغيير مصلحتتجديد نبوت 

، پيامبر اسلام، نبوت ختم و پايان )ص(اولين پرسش ما اين بود كه چرا پس از آمدن محمد 

 پس از ديگري پذيرفت؟ پرا در اعصار پيشين و ازمنه ي دوشين نبوت تجديد مي شد و پيامبران يكي

  مي آمدند؟ چه رازي در اين مساله نهفته است؟ فاضل سيوري در شرح الحادي العشر در اين باره 

  : گويد مي

لماكانت المصالح تختلف بحسب اختلاف الازمان و الاشخاص كالمريض الذي يختلف احواله 

لمرض بحيث يعالج في في كيفيه المعالجه و استعمال الاويه بحسب اختلاف مراجه في تنزلانه في ا

وقت بما يستحيل معالجته به في وقت آخر كانت النبوه و الشريعه مختلفين بحسب اختلاف مصالح 

الخلق في از مانهم و اشخاصهم و ذلك هو السرفي نسخ الشرايع بعضها الي ان انتهت النبوه و الشريعه 

ه ناسختين لما تقد مهما باقيتين يبقاء و اله الذي اقتضت الحكمه كون نبوته و شريعت) ص(الي نبينا محمد 

التكليف و الدليل علي صحه نبوته هو انه ادعي النبوه و ظهر المعجزه علي يده و كل من كان كذلك 

  : كان نبيا حقا، خواجه نصرالدين گفته است 

1والنسخ تابع للمصالح 

د سيوري را در كه خود مولف الحادي العشر است همان سخنان فاضل مقدا» علامه حليّ«شارح 

  . شرح اين جمله تكرار كرده است
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الاحكام منوطه بالمصالح و المصالح تتغير بتغير الاوقات و تختلف باختلاف المكلفين فجازان 

  .1يكون الحكم المعين مصلحه لقوم وفي زمان فيومربه ويكون مفسده القوم وفي زمان آخرفينهي عنه

ت و شريعت برحسب مصالح و مقتضيات مانند مضمون سخنان اين بزگواران اين است كه نبو

لكن براستي نگفته اند چه مصلحتي در دوره پيامبر اسلام وجود داشت . حال يك بيمار تغيير مي كند

كه شريعت ديگر تجديد نشد و پيامبري و نبوت اتمام پذيرفت؟ آنچه اصل مساله است همين نكته 

 اگر بپذيريم كه نسخ شرايع پيشين و تجديد نبوت بعبارتي ديگر! است كه در سخنان آنان نيامده است

به دليل مصالحي بوده است كه مقتضيات زمان و مكان براي بشر ايجاب مي كرده است، چرا اين 

مصالح بعد از پيامبر اسلام وجود نداشت و چه فرقي بين عصر پس از اسلام و اعصار پيشين است؟ اين 

  .چ روي پرداخته نشده و بي جواب مانده استنكته كه جان مساله و لب سوال است به هي

اشكال دوم در سخنان اين بزرگواران اين است كه اتفاقاً اگر ما تغييرات و تحولها را كه زاينده 

بنابراين . مصالح است در نظر آوريم مي بينيم اين تغييرها و تحولها در عصر پس از اسلام بيشتر است

بعبارتي ديگر اگر برحسب اختلاف زمان و مكان .  مي شدبايد تجديد نبوت طبق گفته آنان بيشتر

براي . شرايع نسخ و نبوت تجديد مي شود، اين اختلاف زمان و مكان در عصر ظهور اسلام بيشتر است

زمان و مكان . روشن شدن اين معني بايد اختلاف زمان و مكان را كه زاينده مصالح است بيشتر بكاويم

با اين تغييرات زماني و مكاني .  زيست و حيات بشر مختلف مي شوداختلاف مي پذيرد، يعني شرايط

براستي آيا عصر ابراهيم و عيسي . احكام جديدي طلب مي شود. زندگي و مصلحتهاي او تغيير مي يابد

  ؟!و موسي و پيامبر اسلام بيشتر ثل هم اند يا امروز با اين همه تحولات شگرف و عظيم

  ! اختلاف زمان و مكان موجب تجديد نبوت استپس اين نكته مورد تامل است كه
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آري به يك معنا درست است كه تغييرات و تحولات زندگي بشر كه يكي از آن عوامل تغييرات 

به عبارت ديگر اگر اختلاف زمان و مكان را به . جغرافيايي طبيعي بشر اس موجب تجديد نبوت است

..  خود تغييراتي مانند ارتش، حكومت، معاش واين معني بگيريم كه بشر در سازمان اجتماعي و فردي

به وجود مي آورد، اين تغييرات هم ممكن است به خواست و اراده او باشد و هم ممكن است عوامل 

به اين شكل مصالح . موجب تغييراتي در زندگي او شود.. طبيعي كوهها، خشكيها، و قحطيها و 

در اين صورت اين سخن درست است، . د مي شودزندگي او تغيير مي يابد و به تجديد نبوت نيازمن

بايد علت تفاوت عصر پس از ظهور اسلام و . لكن همان اشكالات قبلي در سر جاي خود باقي مي ماند

  .اعصار قبلي را كاويد كه در سخنان خواجه و علامه و فاضل مقداد نيامده است

  : در تجديد نبوت به چند مطلب بايد توجه كرد 

عده اي از پيامبران نقش آمران به معروف و ناهيان از . وت به دو گونه بوده استاولاً تجديد نب

عملا و علماً به . در پي تبليغ شريعت پيامبري مي آمدند و وعظ و ارشاد مي كردند. منكر را داشتند

 مانند ايمان آوردن يحيي به عيسي مسيح عده اي البته. توضيح و تاكيد شريعت آن پيامبر مي پرداختند

  . خود موسس شريعت بودند

چون در جوامع گذشته رسانه هاي تبليغي نبود و افراد بشر به لحاظ حفظ سخن و شريعت آن 

ول مانند وسايل چاپ و تكثير و رسانه هاي گروهي برخوردار نبودند تدا م وهاي لازم پيامبر از دستگاه

پيامبران پيوسته مي آمدند . سيار بوداز طرفي بيسوادي شايع و غفلت و بي خبري مردم از شريعت نازله ب

پس به دليل نقص جامعه . تا عهد ماضي را استوار سازند و شريعت فراموش شده را احيا و ترويج كنند

  . و افراد بشر، پيامبري تجديد مي شد و البته اين پيامبران خود صاحب شريعتي نبودند
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اد آن بي سواد بودند و رسانه هاي گروهي و جامعه اي كه اكثر افر: ثانياً، جامعه گذشته چنين نبود 

بت پرستي مانند سكه رايج، حقوق بشر كمرنگ و . تبليغي يا وجود نداشت يا بسيار ابتدايي بود

بنابراين به دليل اين نقايص، . ضعيف، علوم و دانشها بسيار ابتدايي و وسايل زندگي خام و ساده بود

فراموشي تمام بشر را مي گرفت و از آن آيين غفلت و . كتاب و شريعت بزودي تحريف مي شد

در اين هنگام پيامبري مي امد و شريعتي مي آوردو . چيزي جز مشتي خرافه و گزافه باقي نمي ماند

گو اينكه هدف او و پيامبري او با شريعت قبل يكي بود چنانكه . آييني را از نو تبليغ و تاسيس مي كرد

در اين زمينه بعدا بيشتر خواهيم . نهاي عصر او تازه و نو مي آمدبه نظر انسا. 1قرآن به ما مي آموزد

  .گفت

ثالثاً اگر ما مراحل مختلف رشد يك فرد را به نظر آوريم در مي يابيم كه در سنين كودكي بيشتر 

به دستگيريهاي بيروني نياز دارد و هر چه تواناتر و خردمندتر مي شود دستگيريهاي بيروني ضعيف و 

  . دود مي شود و ديگر نيازمند به ولي و قيم نيستقيمومت او مر

اين مثال مي تواند به ما توضيح بدهد كه بشر درادوار گذشته با نقايص و كاستيهايي كه در رشد 

. عقلاني و علمي داشته است، دستگيريهاي بيروني كه همان وحي و نبوت است مي بايست بيشتر باشد

  :  حجت دارددر احاديث آمده است كه خداوند دو گونه

نمونه اي از عدم . 2حجت ظاهري پيامبرانند و حجت باطني عقول. حجت ظاهري و حجت باطني

  . رشد ، عدم حفظ كتب پيامبران بوده است كه در عصر اسلام چنين اتفاقي نيفتاده است

                                                 
 13 - شوري-و فيه شرع لكم من الدين ما وصي به نوحاً و الذي اوحينا اليك و ما وصينا به ابراهيم و موسي و عيسي آن اقيموا الدين و لا تتفرق-1
  .17 ج-بحارالانوار) ع(علي الناس حجين، حجه ظاهره و حجه باطنه، فاما الظاهره فالرسل و الانبيا و الائمه و اما الباطنه االعقول موسي بن جعفر ..  ان ا-2
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 رابعاً بشر پيشين به دليل ضعفهايي كه از نظر عقل و علم داشت ناتوان بود كه يك برنامه كلي و

 در امور جزئي و در مصاديق و اجرا و امور بايست مييك طرح و قانون اساسي پي ريزي كند و سپس

  . فرعي و جزئي از بيرون به او كمك شود و در عصر اسلام ماجرا به عكس بود

الهامات غيبي و بهره هاي آسماني . خامساً ختم نبوت به معني ختم ارتباط بشر با جهان غيب نيست

ته اين بهره ها ممكن است خود به صورت يك قاعده و قانون بال. نشد و نخواهد شدهيچگاه قطع 

در .  ارتباط غيبي بشر گذشته با بشر امروز متمايز باشدهيعني قابل تصور است ك. مبرهن و كشف شود

گذشته به دليل نقص قاعده هاي علمي و ضعف دانش بشري ممكن نبود الهامات غيبي تحت ضابطه و 

انسان عصر اسلام به دليل رشد علمي . يد و به عبارتي ديگر آن قاعده و ضابطه شناخته شودقاعده درآ

در اين صورت خود مي توانست به تجربه هاي دقيق تر و علمي تر . و عقلي به چنين كاري توانا شد

  . عرفاني و غيبي و آسماني دست يازد

 تقسيم كنيم مناسب هر دوره و  وندسادساً اگر ما مراحل ترقي بشر را به يك دوره تحصيلي مان

  . كلاس تعليماتي داده مي شد

بايد بگوييم به دليل رشد عقلي و علمي انسان عصر اسلام، كتاب و شريعت او از عمق و غنايي 

برخوردار است كه او را كفايت مي كند و اين شريعت بااين غنا و ثروت نمي توانست در اعصار 

البته مي پذيريم كه . ه، ناتوان از درك آن و عاجز از بهره ي آن بودزيرا بشر گذشت. پيشين نازل شود

دردوره هاي گذشته تفاوتي به لحاظ محتوي بين شرايع نبوده است ولي بايد بپذيريم كه عمق و مايه 

 ندارد جز اينكه بشر عصر اسلام با بشر گذشته از نظر يقرآن با آنها يكسان نيست و اين تفاوت دليل

درباره عمق قرآن و قدرت استفاده بشر از آن مطالبي . ( عقل و خرد تفاوت داشته استعلم و دانش و

  ) است كه بعداً به تفصيل توضيح داده مي شود
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او پيامبر اسلام را ايستاده در . محمد اقبال لاهوري در اين زمينه سخني دارد كه قابل تامل است

  .ميان جهان جديد و جهان قديم مي داند

 شناخت براساس بشر تجربي و علمي و برمكانيسم روشن و دقيق صورت مي گيرد در جهان جديد

جز الفباي .. حتي دستگاههاي فلسفي يونان و . و در جهان قديم شناخت بشر ضعيف ناتوان و مبهم بود

ل امضافاً اينكه واژه ي وحي در قرآن درموارد متفاوت استعم. شناخت امروزي بشر چيز ديگري نيست

ز هدايت زنبور عسل و الهام به مادر موسي گرفته تا وحي به پيامبران همه اينها نشان از شده است، ا

هرچه هدايت عقل و . نوعي شعور مرموز وناپيدا است كه مي توان گفت نوعي هدايت غريزي است

بنابراين در جهان جديد كه دوره . شعور و علمي بيشتر باشد از قدرت غريزي كمتري برخوردار است

ت عقل و علم است از وحي كاسته شده است و البته الهامات غيبي و ارتباط آسماني هنوز وجود پيشرف

  .1دارد ولي شكل تجربي و مكانيسم روشن به خود مي گيرد

  : او مي گويد 

چنان كه مي نمايد پيغمبر اسلام ميان جهان  پس چون به مساله از اين لحاظ نظر شود بايد گفت«

اده است تا آنجا كه به منبع الهام وي مربوط مي شود به جهان قديم تعلق قديم و جهان جديد ايست

زندگي در وي منابع . ه جهان جديد استمتعلق بدارد، آنجا كه پاي روح الهام وي در كارمي آيد 

2»ديگري از معرفت را اكتشاف مي كند كه شايسته خط سير جديد آن است

رسالت ظهور اسلام در نتيجه ضرورت يافتن  استقرايي است، ،ظهور و ولادت عقل برهاني«

اين خود مستلزم دريافت هوشمندانه اين امر است كه زندگي نمي تواند . رسدرسالت، به حد كمال مي

الغاي كاهني و سلطنت ميراثي در اسلام، .  مرحله كودكي و رهبري از خارج باقي بماندرپيوسته د

                                                 
.ن كتاب مراجعه شودا به مقاله روح و فرهنگ تمدن اسلامي هم-1
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 كه اين كتاب مبين به طبيعت و تاريخ بعنوان منابع توجه دايمي به عقل و تجربه در قرآن و اهميتي

ولي اين . معرفت بشري مي دهد، همه سيماهاي مختلف انديشه واحد ختم دوره ي رسالت است

قرآن . انديشه به آن معني نيست كه تجربه باطني از لحاظ كيفيت تفاوتي با تجربه پيغمبرانه ندارد

  » 1.منقطع شده استاكنون ديگر از آن كه واقعيتي حياتي باشد 

ولكن تحليل .  لاهوري در مورد اختلاف وضعيت جهان جديد و قديم پذيرفتني استلسخن اقبا

  ايشان از وحي كه هدايت غريزي است اگر به اين معني باشد كه بسان قدرت غريزه در حيوانات 

البته .  مي شودي رشد علم نيازي به آن نيست و بشر از آن مستغنيباشد و باپشرفت عقل و دورهمي

. غيرقابل قبول است و اصولا با نظر او كه انسان نمي تواند بي نياز از تعليمات پيامبر باشد متناقص است

انديشه خاتميت را نبايد به اين معني گرفت كه سرنوشت نهايي زندگي جانشين : چنانكه مي گويد 

  .2لوبشدن كامل عقل به جاي عاطفه است، چنين چيزي نه ممكن است نه مط

ريهاي پي در پي كم ياگر خاتميت به اين معني باشد كه به دليل تفاوت وضعيت بشر نياز به دستگ

البته براين مطلب بايد اين نكته را افزود كه . مي شود، چنانكه نظر نگارنده همين است، قابل قبول است

 قدرت عقل است، لكن اين جانشين همان). نه تعليمات پيامبران(اين دستگيريها جانشين برمي دارد 

بعلاوه خاتميت سير مي شود تا . 3لازم است خود به طور دقيق تجربه شود و به شكل مضبوط در آيد

سان پرنده اي كه فرزند خود را در ب. 4جنبه ديگر بشر كه كشف علمي و عقلي او است رشد پيدا كند

  .  را خود بياموزدآسمان رها مي كند تا وادار به بال و پر زدن شود و سپس پرواز كردن

                                                 
146حياء فكر ديني در اسلام ص ا-1
146 ص– همان -2
اقبال سخني دارد كه در بيان همين معني است بنابراين به تجربه باطني و عارفانه، هر اندازه هم كه غيرعادي و غيرمتعارف باشد اكنـون بايـد بـه چـشم                           -٣

147ص. حث و تحليل قرار گيرديك تجربه كاملا طبيعي نظر شود و مانند سيماهاي ديگر تجربه بشري نقادانه مورد ب
      

 ارزش عقلاني اين انديشه در آن است كه در برابر تجربه باطني، وضع مستقل نقادانه اي ايجاد مي كند و اين امر باتولد اين اعتقاد حاصل مي شود كه -4
146ص . تحجيت و اعتبار ادعاي اشخاص به پيوستگي بافوق طبيعت داشتن در تاريخ بشري به پايان رسيده اس
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دن ساير استعدادهاي وربه نظر مي رسد ممكن است بشر در كشف قدرتهاي علي و به تجلي درآ

بدين روي آن . علمي و استنباطات كلي خود به كم شدن دستگيريهاي پي در پي آسماني نيازمند باشد

گفته نماند اين دو به هم بسيار البته نا.دستگيريها كاسته شد تا اين جنبه بشر به ظهور و بروز بيشتر درآيد

يعني از يك طرف اين دستگيريها كاسته مي شود تا اين جنبه بشر يعني عقل و علم بشر . مرتبط است

به ظهور و تجلي درآيد و از طرف ديگر با ظهور عقل وعلم بشر و به عبارت ديگر شكفتن استعدادها 

 بايد بين امكان جايگزيني پي در پي از طرفي. و آمادگيهاي او دستگيريها نيز كاسته مي شود

ز گدستگيريهاي آسماني و عدم امكان جايگزيني تعليمات آسماني فرق گذاشت، تعليمات پيامبران هر

آيا براستي همه پيامبران يك هدف نداشتند و به يك آيين توجه نداشتند؟ آيا . جانشين برنمي دارد

ابراين هرگز نمي توان تصور كرد كه ممكن است عقل و خرد با تعليمات آنان سرناسازگاري دارد؟ بن

لكن پاره اي اختلافها در قوانين شريعت است مطلب ديگري . تعليمات پيامبران جايگزين پذير باشد

  .است كه جاي بحث و كنكاش دارد و بعداً سخن خواهيم گفت

ر اين صورت د. بعبارتي ديگر تعليمات تمام پيامبران يگانه و متحد بوده و متوجه يك هدف است

لكن اگر . اگر حفظ كتاب اولين پيامبر را مفروض بگيريم ديگر نيازي به تجديد كتاب نمي يابيم

ظرفيتهاي بشري را يگانه فرض نكنيم، يعني ظرفتهاي بشر را مختلف و پراكنده و متفاوت يابيم، البته 

  ي كار دو صورت به خود در اينجا چاره . در اعصار مختلف انسانها ظرفيتهاي متفاوتي پيدا ميكنند

يا كتاب تجديد مي شود و متناسب با ظرفيت جديد نازل مي شود يا كتاب به گونه اي . مي گيرد

در اين صورت اگر افراد . تودرتو و ژرف و عميق مي شود كه توان تطابق با ظرفيتهاي مختلف را دارد

نايي استفاده از ژرفايي و عمق كتاب را بشر توانايي استفاده از اين روش دوم را نداشته باشند، يعني توا

در اينجا . به عبارت بهتر كتاب تجديد مي شود. نداشته باشند، به طور قطع روش اول انتخاب مي شود
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به نحوي كه تا دوره هايي اين . مي توانيم مثال كلاسهاي مختلف دوره تحصيلي را در نظر آوريم

  . كلاسها جنبه تعليم دارد

 طرف ظرفيت استفاده و استنباط را پيدا مي كند ديگر نيازي به كلاس جديد در دوره ي نهايي كه

. 1كندمرحوم مطهري در پاره اي از آثار خويش از اين مثال دوري مي گزيد و آن را تخطئه مي. نيست

  . 2ولي در پاره اي ديگر از آن استفاده مي نمايد

 مطرح مي نمايد كه تاكنون بشر به در تعبيرات دكر شريعتي اين مثال آمده است لكن بدين شكل

وي . تربيت مذهبي نيازمند بود و اينك ديگر نيازي به آن ندارد و خود مي تواند به راهش ادامه دهد

   ....3مي گويد

و آن اين است كه وقتي مي گويد خاتم انبيا من هستم نمي خواهد بگويد آنچه گفتم انسان را «

اهد بگويد انسانها تاكنون احتياج داشته اند براي زندگي بلكه خاتميت مي خو. الي الابد بس است

بعد از ) قرن هفتم ميلادي(اما در اين زمان . خودشان از ماوراء تعقل و تربيت بشريشان هدايت شود

آمدن تمدن يونان، روم و اسلام تربيت مذهبي انسان تا حدي كه لازم بود انجام پذيرفته است و از اين 

بيتش قادر است بدون وحي و نبوت جديد روي پاي خودش به زندگي ادامه پس براساس اين طرز تر

يعني انديشه به مرحله اي از تكامل رسيده است كه احتياج ندارد باز هم ... دهد و آن راكامل كند 

                                                 
اقبال از ختم نبوت سبب شـده اسـت كـه همـان نتيجـه               آميز اين توجيه اشتباه     -174 ص -كتاب وحي و نبوت   .  مجموعه مقدمه اي برجهان بيني اسلامي      -1

وزش و پـرورش  گيري غلط از گفته هاي او شود و چنين پنداشته شود كه دوران ختم نبوت يعني دوران استقلال بشر از وحي نياز بشر بـه راهنمـايي و آم ـ         
كودك به كلاس نهايي مي رسد و گواهينامه پايان تحصيل مي گيـرد و از آن بـه بعـد خـود مـستقل از      .. پيامبران از نوع نياز كودك است به معلم كلاس  

.معلم و استاد به تحقيق مي پردازد
  .ي عاليتر با كلاسهاي پايين تر است تفاوت تعليمات انبياء با يكديگر يا از نوع تفاوت تعليمات كلاسها16 ص– ختم نبوت -2
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از اين پس عقل جاي وحي را مي گيرد البته عقلي كه با وحي . وحي دست او را بگيردو يا به پا ببرد

1.  تربيت يافته و بالغ شده استدر قرون پيشين

در اينجا سخن ابهام آميز است، اگر تربيت مذهبي ديگر نيازي نيست يعني بدون مذهب مي توان 

  .زندگي كرد

اگر مردتوانايي . اين با آنچه انسان در پي آن است و او را نيازمند به مذهب مي بيند متناقص است

نيازي به تجديد كتاب در جهت حل اختلاف انسان در استفاده از مذهب است كه ديگر وي 

ولكن بايد براين مطلب افزود كه كتاب بايد تو درتو و . مصلحتهاي زندگي ندارد مطلبي پسنديده است

ژرف و چند لايه باشد تا توانايي تطابق و حل معضلات زندگي بشر را داشته باشد به اين دليل است 

يي تشخيص مي دهد، و الا اگر مصلحتهاي بشر يكسان كه بشر واقعاً در مراحل زندگي خود مصلحتها

 مهم است و در صورت حفظ كتاب هيچ نيازي به تجديد كتاب و شريعت بباشد فقط حفظ كتا

اما ديده ايم چنين نيست، خصوصاً در عصر اسلام كه واقعا زندگي چهره اي متفاوت به خود . تنيس

بلكه به دليل تغييراتي كه در زندگي . كتاب نيستيمدر اين صورت ما تنها نيازمند به حفظ . گرفته است

پس . بشر به وجود مي آيد و تفاوت مصلحتهايي كه مطرح مي شود به احكام متناسب با آن نيازمنديم

يا بايد كتابي با احكامي متناسب با اين مصلحتها نازل شود يا آن كتاب اوليه از ژرفايي و عمقي 

نيز از طرفي افراد هم توان استنباط و استخراج . در خود داشته باشدبرخوردار باشد و احكام متناسب را 

  . آن احكام را داشته باشند

  : به اين ترتيب با سه مساله روبرو هستيم 
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  حفظ كتاب ) الف

  ژرفايي و عمق كتاب ) ب

  . توانايي بشر در بيرون كشيدن احكام متناسب با مصلحت خود از دل اين كتاب) ج

 يعني حفظ كتاب و توانايي استنباط بشر براي استخراج احكام موضوعي است دو مساله الف و ج

. شودكه مربوط به بشر است اما فرستادن كتابي عميق و ژرف موضوعي است كه به خداوند مربوط مي

البته واضح است وقتي بشر به چنين تواناييهايي برسد او هم چنين كتابي خواهد فرستاد كه در عصر 

  . داسلام چنين بو

  .پس اينك ما با دو مساله ديگر روبرو هستيم

  .حفظ كتاب و ديگر توان استنباط از كتاب

از اينكه اولي برمي گردد به توان عمومي بشر جاي . به تصور ما اين هر دو امري مركب هستند

  . يعني پيشرفت علوم و تعقل به معناي اعم كلمه. شكي نيست

يعني صرفا يك توانايي محض وجود .  بسيط است يا مرمباما دمي كه اجتهاد نام دارد آيا امري

دارد كه بيرون كشيدن احكام از دل كتاب است يا اين توانايي خود به يك سلسله امور ديگر نيز برمي 

كه به تعبير اقبال ... گردد مانند توسعه علوم و دانشها، رسانه هاي گروهي، پيشرفت سواد عمومي و

  . هان جديد استلاهوري وضعيت تازه بشري و ج

  كند؟آيا با خاتميت نبوت پيامبر اسلام،احكام جاودانه است؟و مصالح بشر تغيير نمي

به دليل اينكه بشر توانايي دارد كه كتاب خود را حفظ كند و طرفي احكام متناسب با خود را از 

 يعني انسان دل كتاب بيرون بكشد آيا احكام متناسب با او با زمان نزول كتاب يكسره فرق مي كند،

  . يكسره تغيير پذيرفته است
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بعبارت ديگر وقتي گفتيم خاتميت مقتضي دو مساله بشري است يعني حفظ كتاب و استنباط بطور 

چرا مصالح بشري تغيير مي كند و آيا اين تغيير يكسره و عمومي : طبيعي سوال ديگري مطرح مي شود

  .است

احكامي كه در زمان نزول قرآن مطرح بوده است يعني تغييرهاي مصالح بشر آنقدر زياد است كه 

  به طور كلي و همه جانبه تغيير مي يابد و دگرگون مي شود؟ 

به نظر من چنين . در اين صورت چگونه ممكن است كتابي نازل شود كه اينقدر چند پهلو باشد

 و قرآن هم به يعني نبايد بگوييم تمام احكام متناسب با مصالح بشر تغيير مي يابد. توهمي نارواست

گونه اي است كه هم شامل آن مي شود و هم شامل اين سخني اين چنيني جز ابهام گويي و اجمال 

  . تراش چيز ديگر نيست

زيرا بشر . صورت ديگر مساله اين است كه تمام احكام متناسب با مصالح بشر دگرگون نمي شود

ات پاره اي ديگر از تغييرات را مي توان با حفظ آن ثابت. ثابتاتي در بشر است. كلا دگرگون نمي شود

با كمك گرفتن از روح و آهنگ حركت قرآن و جهت گيري آن چاره جويي كرد كه اين همان 

  .اجتهاد است

نكته اي ديگر كه قابل ذكر است اين كه تغييرات مصالح بشري در گذشته چندان نبوده، بلكه در 

ما در فصل گذشته سخن علامه حليّ و . ه استزمان اسلام اين تغييرات در وضعيت بشر بيشتر شد

. فاضل مقداد و خواجه نصير را كه نسخ شرايع پيشين را به دليل تغييرهاي مصالح بشر دانسته بودند

 حفظ كتاب و نداشتن توانايي استنباط و  از هرچيز عدم توانايي بيشتررسديتقديم كرديم به نظر م

  . رايع مي شداجتهاد به معناي اعم كلمه موجب تجديد ش
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اينك با همه تغييرهاي زندگي بشر انسان عصر اسلام قادر به استفاده از كتاب الهي است، البته 

و پس از . تغييرات همه جانبه نيست، زيرا در بشر ثابتاتي هم است و اينك نوبت اثبات اين نكته است

ماييم قرآن چگونه كتابي روشن مي ن. اثبات اين موضوع در بيان كيفيت قرآن به بحث خواهيم نشست 

است آيا تو در تو و لايه به لايه بودن آن منافاتي با قابل فهم بودن آن دارد؟ يعني با حفظ اين نكته كه 

بشر قرآن را مي فهمد آيا مي توان گفت آن لايه اي ديگر هم دارد؟  آيا در صورت تو درتو بودن 

  .ي استقرآن بشر آن را نخواهد فهميد؟ اين مساله قابل توجه

آري با همه تغييراتي كه در زندگي بشر : در پاسخ به پرسش مزبور به اين مطلب متمسك شدند

رخ داده است و خواهد داد باز هم قرآن قادر به اداره زندگي او خواهد بود، چرا كه قرآن به مصاديق 

ار حركت خود نپرداخته است بلكه فقط به كلياتي بسنده كرده است كه انسان از درون آن كليات مد

به نظر بنده اين سخن هيچ با واقعيت اسلام و قرآن سازگار نيست چرا . را كشف و استخراج مي نمايد

كه پيامبر اسلام نظراً و عملاً به جزئيات جامعه خود اشاره كرده و در آن باره داوري نموده به مصاديق 

  .زندگي اشخاص پرداخته است

قتضيات زندگي گفت قرآن به كليات پرداخته است و ما چگونه ممكن است با تغيير جامعه و م

  .مدار حركت را از دل كليات استخراج مي كنيم

پاسخ درست آن است كه هم به تغيير اوضاع بشر اعتراف كنيم و هم به پرداختن قرآن و اسلام به 

  . مصاديق عصر خود، از طرفي به ثابتاتي كه در بشر است نيز اقرار نماييم

  

  

  

 ٤٧



  لات فصل سومنه سواونم

  

  .آمد شد و ديني جديد مي چرا در گذشته دين نسخ مي -1

 .به چه دليل اسلام خاتم شرايع است -2

 .ها است چرا ي عصرها و مكان آيا احكام اسلامي جاودانه و مربوط به همه -3

 .آيا احكام اسلامي بر اساس مصالح و مفاسدي مقرر شده است؟ پس چرا هميشگي است -4

 .چه معني استخاتميت پيغمبر اسلام به  -5
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  چهارمفصل 

  

  اهداف آموزشي

  .ي متغير جنبه)  ي ثابت، ب جنبه) الف: در اين فصل دانشجو بايد بفهمد كه بشر داراي دو جنبه است

ي ثابت او همچون محور حركت هميـشه ثابـت اسـت و بـشر حـول ايـن محـور حركـت و تغييـر                            جنبه

دو   ظلم، خوبي عدل و احسان و اعتقاد به خدا و با توجه به اين             مانند احكام اخلاقي مثل زشتي      . كند    مي

  .جنبه در بشر بايد جاودانگي احكام فقهي را تصور كرد
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  و احكام ديني جنبه هاي ثابت بشر

  : پرسشي درباره تغيير اوضااع بشري و خاتميت مطرح است 

به كلي اواضاع معيشت و زندگي بشر چگونه ممكن است با احكام و مقرراتي مربوط به زماني كه 

فرق مي كرد بوان جامعه و زندگي انسان امروز را اداره كرد؟ آيا اين ممكن است؟ در پاسخ به پرسش 

مزبور ابتدا بايد به يك نكته ي انسان شناسانه اشاره كرد كه آيا انسان موجودي منفعل است يا 

ددرصد تابع شرايط مقتضيات تاريخ و لوازم موجودي فعال، بعبارتي ديگر آيا آدمي موجودي است ص

معيشت و ساز واره هاي اجتماعي؟ كساني پذيرفته اند كه انسان موجودي است صددرصد متغيير و 

  : راسل در اين مورد مي گويد. دگرگون شونده

در مغولستان چون . انسان خود را مطابق نيازهاي خود تغيير مي دهد و چون مومي شكل مي پذيرد

رمسير است تامين معاش سخت است، لذا يك مرد نمي تواند يك زن و بچه هايش را تامين و منطقه گ

بدين روي افراد آن ناحيه پذيرفته اند كه يك زن و بچه هايش را چند مرد مشتركاً تامين . اداره كند

  . 1كنند

ور قطع  و روانشناسي را مي توان به طيدر فلسفه علم اين نكته مطرح است كه آيا جامعه شناس

  يك علم خواند؟ 

كساني كه منكر علم بودن جامعه شناسي و روانشناسي هستند مي گويند انسان موجودي متغير 

از آنجا كه موضوع متغير است قانون و قاعده اي نمي توان . موضوع اين گونه دانشها انسان است. است

و در نتيجه ثبات موضوع است برآن اساس بنا كرد، زيرا هر قاعده ي علمي فرع بر ثبات موضوع است 

كه مي توان پيش بيني كرد و گفت كه آن موضوع در برابر فلان عامل چنان عكس العملي را خواهد 
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بنابراين پيش بيني مشروط كه از ويژگيهاي علوم تجربي است فرع بر ثبات موضوع و . داشت

  .يكنواختي حال موضوع در گذشته و حال و آينده است

اينك آن را مي .  درجه بخار مي شود100قبل آزمايش شد كه آب در اگر در پنجاه سال 

 درجه به بخار تبديل مي شود برساس يقين علمي به 100جوشاني و پيش بيني مي كنيم كه تا حرارت 

بنابراين اگر آب پنجاه سال . اين قانون يك سلسله تغيراتي در زندگي و محيط خود ايجاد مي كنيم

  نوني و چه پيش بيني ممكن بود؟ پيش آبي ديگر بود چه قا

  انسان مانند ساير موجودات نيست

آيا واقعاً . اينك انسان را با آب ، درخت، مولكول، اتم، باكتري و بدن خود انسان مقايسه مي كنيم

انسان . انسان موجودي است در حال تبديل و تغيير و تحول. بسان همند؟ اين قياس مع الفارق است

تكامل و تغيير و تحول . انسان قرن بيستم انسان عصر حجر نيست. و گذشته نيستامروز انسان ديروز 

اگر انسان موجودي متغيير نيست پس اين همه تغييرات در . در تمام شئون او مجري و ساري است

   1او چيست؟.. جامعه ي او و وسايل زندگي، لباس ، مسكن و

وني آداب و رسوم، و شيوه زندگي انسانها بعلاوه تحقيقات جامعه شناسان نشان از تنوع و گوناگ

هندوها نعش . )"ساتي"رسم  (بودائيان زنان زنده ي بيوه را كنار شوهران مي سوزانند. مي دهد

پارسيهاي هند و . مردگان را مي سوزانند و گروهي از مردم مردگانشان را در زير خاك پنهان مي كنند

آفريقائيان . و كساني هم گوشت آدميان را مي خورندزرتشتيها مرده را به برج خاموشان مي آويزند 

لبانشان را مي كشند و آويخته ميكنند تا زيباتر نشان داده شوند و ديگران آويختگي لب را مكروه مي 

  .دارند، و هلّم جرا در طرز لباس معماري، مسكن، اعتقادات و الخ
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ت بابل موجودي است ث. يستآيا اين همه نشان نمي دهد كه انسان موجودي ثابت و يكنواخت ن

اگر انسان در خود . اختلاف مي پذيرد و دگرگون مي شود... سب زمان و مكان و اقتصاد حناپذير و به 

عنصر فرمان دهنده و تاثير گذارنده مي داشت و در همه آدميان نيز چنين عنصري وجود داشت، البته 

لي كه انسان را در اقيانوسي از اختلاف و در حا. مي بايست همساني و يكنواختي در او مشاهده مي شد

  .تشتتّ مي يابيم

  چگونگي ثبات موضوع انساني

ضمن اعتراف به پراكندگي سليقه ها و آداب و رسوم و آيين زندگي اين نكته را هم مسلم مي 

. اولا رجوع وجداني انسان را به تصديق اين ثابتها مي رساند. يابيم كه عنصر ثابت در انسان وجوددارد

ثانيا اگر واقعا انسان اين همه تغيير مي پذيرد به نحوي كه انسان امروز با انسان ديروز اختلاف دارد پس 

ي كه چنين داوري نمي كنيم و با در حال. بايد عبرت از تاريخ و درس از گذشتگان را محال بدانيم

ن پيشين در روانشناسي و آيا واقعا استفاده از كشفيات دانشندا. جوع به وجدان آن را درست مي يابيمر

جامعه شناسي امري عبث و بيهوده است يا اينكه بالفعل چنين استفاده صورت مي گيرد، و راز تكامل 

اگر از كشفيات پيشينيان يا در علوم انساني استفاده نمي شد و همه چيز از نو . علوم انساني همين است

شه كشف جديد برپشت كشفيات تكرار مي شد چه پيشرفتي و چه تكاملي حاصل مي شد؟ همي

  .گذشته نشسته است و راز تكامل و پيشرفت علوم نيز همين است

ثالثا اگر واقعا چنين ثابتاتي در انسان وجود نداشته باشد در طول تاريخ در ميان انسانها در سراسر 

حال آنكه جهان به سوي وحدت اوليه به . كره زمين نمي بايست تفهيم و تفاهم صورت مي گرفت

 بدون فهميدن و تفاهم بوده است؟ مي دانيم كه هميشه تفهيم و ،آيا اين متحد شدنها. پيش مي رود

 همزباني و همدلي است، يعني انسانها تا همديگر را درك نكنند و به اصل مشترك رتفاهم فرع ب
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ي اگر واقعا چنين ثابتات. رجوع نكنند محال است كه يكديگر را درك كنند و تفاهمي صورت گيرد

در آدميان نباشد و اصول مشترك مسلم در طول و عرض تاريخ ميان بشر وجود نمي داشت محال و 

ممتنع بود كه آدميان از همديگر استفاده برند و زندگي و كار و هدف همديگر را بفهمند و نقادي 

شگفت آور است تا زبان يكي نباشد تفاهمي صورت نمي گيرد، پس چگونه ممكن است بدون . كنند

يچ اصل مشترك و اتحاد در متن و هويت موجود انسانها همديگررا بفهمند و سپس قبول كنند؟ آيا ه

انسان مي تواند آب را بفهمد؟ آيا انسان قادر است اسب، گاو، نهنگ و شير را درك كند؟ تا چه حد؟ 

. ه و مي شوندبنابراين با گشت و گذر در طول و عرض تاريخ در مي يابيم، انسانها از يكديگر متاثر شد

تا اصل مشتركي در ميان . يكي فرهنگ ديگري را مي پذيرد، واين پذيرشها فرع بر درك آن است

  .نباشد محال است آن را درك كرد و پذيرفت و معايب آن را ديد

در خود عنصري  حال كه مبرهن شد انسان صدردصد موجودي منفعل و متاثر نيست بلكه

هادي فعال است، پس جهت گيريهايي در او مشاهده مي شود كه به تاثيرگذار نيز دارد و نهاد او ن

  . موجب انسانيت هميشه در اوست چه انسان ديروز و چه انسان امروز و چه انسان فردا

اينك بايد به مساله ديگر پرداخت كه اين عنصر ثابت چگونه مي تواند براي ما راهنما و مفيد 

ن عناصر ثابت در منشوري از جغرافياي طبيعي و اقتصادي باشد؟ چه استفاده اي مي توان برد اگر آ

تجزيه و تحليل و بكار گرفته شود؟ چگونه مي توان از عناصر ثابت انسان در مجموعه يك دين و 

  مكتب براي انسان متغير استفاده برد؟ 
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  چگونگي استفاده از عناصر ثابت در انسان

طه ايمان داشت و آن را مسلم و مبرهن پنداشت، به نظر نگارنده بايد به اصل ديگري در اين راب

 انبيا از جانب خداوند هستند، پيامبر اسلام ملهم از علم بي پيايان الهي است و خداوند انسان را هاينك

 سال پيش گفته شده اگر چه در درجه اول 1400پس آنچه كه در جامعه گذشته في المثل . مي شناسد

. است لكن مي توان بيان كند كه جهت گيري انسان به كدام سو باشدبيان كننده نياز انسان آن جامعه 

بعبارتي ديگر عناصر ثابت . انسان بهتر است در كدام جهت سير كند و در حول چه محوري بچرخد

تعيين آن محورها و جهت گيريها، همان استفاده اي است كه انسان از دين و . در وجود او كدام اند

 را در مجموعه علم بي پايان خداوند و الهامات الهي بر انبيا مي جويد مكتب مي كند و صلاح خويش

كه البته از توانائيهاي خود نيز بهره مي گيرد و اين توانايي ويژه انسان عصر اسلام است نه اعصار 

  .و راز خاتميت هم در همين نكته است. گذشته
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   فصل چهارمتنمونه سوالا

  

  .توضيح دهيدهاي ثابت بشر چيست؟  جنبه -1

 .هاي متغير بشر چيست جنبه -2

 .شود هاي ثابت انسان لحاظ مي در احكام فقهي چگونه جنبه -3

 .شود در احكام فقهي در اجتهاد چگونه عناصر متغير انسان لحاظ مي -4

 .هاي متغير انساني را توضيح دهيد هاي ثابت انساني با جنبه ي پيوند جنبه نحوه -5
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  پنجمفصل 

  

  زشياهداف آمو

  .در اين فصل به توضيح اين مطلب پرداخته شده است كه سه گونه معرفت و شناخت و دانش داريم

تمايز ايـن سـه معرفـت بيـان شـد و      . معرفت عقل و برهاني) معرفت تجربي، ج) معرفت ديني، ب ) الف

ان بـا  شود و سپس بيان شد كه آدمي گفته شد كه معرفت ديني معرفي است كه از زبان خداوند گفته مي      

شناسـند   پردازند و دين صحيح را از دين غلط باز مي         هاي ديني مي    ترازوي مشترك به داوري در گزاره     

ي  و از طرفي ديگر پيامبران كلاً احكام ديني ناظر بر زنـدگي ايـن جهـاني بـشر هـم اسـت و تنهـا جنبـه                  

هـا را    نـي ايـن پوسـته     شـان هـم اسـت و اجتهـاد يع           اخروي ندارد  هر چند اين احكام متأثر از روح زمانه          

توانـد بـدون تعقـل معنـي درسـتي            شناختن و روح واقعي حكم را دريافتند و به همـين دليـل تعبـد نمـي                

  .پيداكند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٥٦



  معرفت ديني در ميزان عقل بشري
  

حال معلوم شد رشد همه جانبه انسان عصر اسلام موجب نزول دين كامل و استفاده ي شايان و در 

اينك مناسب است كه . لي القاعده اين رشد بيشتر در بستر عقل صورت مي گيردخود او از آن است ع

  . به نقش عقل اشاره اي شود

  :از جهتي دانش و معرفت بشري را مي توان به سه قسم تقسيم كرد 

  معرفت تجربي ) 1

  معرفت عقلي و برهاني ) 2

  معرفت ديني ) 3

  معرفت تجربي 

در معرفت تجربي . و نقد، تجربه به معناي عام كلمه استدر معرفت تجربي اصول و معيار داوري 

انسان نوعاً از حواسش كمك مي گيرد و با ترازوي تجربه كالاهاي محصل خويش را نقد و داوري 

هرگاه بگوييم غوكان دوزيست اند يا طول موج صوت با دور شدن از ميدان صوتي گسترده . مي كند

به  ) گاما-  بتا- آلفا(اپايدار راديوم با پخش اشعه راديواكتيو و بالعكس آن كوتاهتر مي شود يا عنصر ن

  .عنصر پايدار سرب تبديل مي شودو  براساس داده هاي تجربي حكم كرده ايم

  . اي از غوك آورده مي شود كه آبشش نداشته باشد آن مدعا باطل مي شودهرگاه نمونه

  باتجربه به دنبال تأئيد و تتميم .  استپذير تجربيكند ابطالهايي كه علوم تجربي مطرح ميگزاره

اصل و قاعده مي رويم، گزاره هاي تجري همه ظني هستند، در آنجا دنبال  رويم بل رو به ابطالنمي

  . ين نيستيميق
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  معارف عقلي و برهاني 

براي تعيين صحت و سقم آن به ترازوي . اصولا پاره اي از معارف با تجربه داوري نمي شود

   از يك سلسله براهين عقلي و استدلالهاي متافيزيكي مدد كهيش رو نمي كنيم بلتجربه و آزما

اينك انسان روح دارد يا نه، خدا وجود دارد يا نه، زيبايي چيست و چه نسبتي با ما دارد، . مي گيريم

اخلاق و ارزشهاي اخلاقي چيستند؟ وحي و كرامات درست است يا خير، و جهان غيي موجود است 

  البته با تور تجربه . دهها پرسش ديگر از اين قبيل را نمي توان با ترازوي تجربه داوري كرديا خير و 

) جز تجربه(زيرا در مقام تحصيل چه بسا با تورهاي ديگر . مي توان اينگونه انديشه ها را صيد كرد

مقام علي الاصول . بتوان گزاره هايي را اثبات كردو از آن پس در محدوده علوم تجربي گنجاند

اينك چگونه يك دانشمند مبدع به كشف نظريه و قانوني از . كشف و اختراع و امري غيرتجربي است

آنچه گزاره ها را . علوم تجربي نايل مي شود قابل پيش بيني نيست و تحت قاعده و قانون در نمي آيد

  .صلجدا و قضايا را در طبقات مختلف قرار مي دهد مقام داوري است نه مقام شكار و تح

واقعيت و حقيقت داشتن جهان و قادر . في المثل مجبور يا مختار بودن انسان را در نظر آوريد

اموري است كه بايد داوري درباره آنها .. بودن انسان به كشف و فهم جهان و مطابقت علم او با واقع 

  .براساس يك سلسله از براهين و استدلالها انجام شود كه راساً تجربه پذير نيست

لبته ممكن است كسي ادعا كند كه هر چه غيرتجربي است و در تحت حواسش درنمي آيد ا

لكن بايد دانست اين مسئله خود امري غير تجربي است آيا شناخت غيرتجربي ارزش . وجود ندارد

واقع نمايي دارد؟ اگر چنين است ارزش آن چه اندازه است؟ آيا وجود داشتن مساوي باتجربه پذير 

  .ي آن مي نشينيموينها اموري است كه با براهين عقلي به جستجبودن است؟ ا
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  معرفت ديني 

پرسش اولين و كليدي در باب معارف ديني اين است كه معرفت ديني در حوزه كداميك از اين 

دو معرفت مي گنجد؟ آيا خارج از اين دو حوزه است؟ اين نكته همان جدال عظيم ملحدين و 

مسلم است كه از مجموع گزاره هاي . وشت ساز و تعيين كننده استمتدينين است كه براستي سرن

در قرآن از حركت ابرها و عجول بودن انسان و . ديني پاره اي با معرفت تجربي دمساز و جليس است

  .البته ما در تمام اديان شبيه اين گونه امور را مي بينيم. سخن به ميان آمده است.. زيان خمر براي او 

از گزاره هاي ديني با براهين عقلي داوري مي شوند، مانند وجود خدا، اثبات پاره اي ديگر 

  .وحدانيت و صفات خداوند، وجود روح مجرد در انسان ، نبوت و وحي

مانند معاد جسماني، . پاره اي ديگر از معارف ديني با هيچكدام از اين دو روش قابل داوري نيست

البته بعداً خواهيم گفت كه اينگونه امور با ... الم برزخ وجود فرشتگان و چگونگي زندگي انسان در ع

  .عقل و تجربه قابل داوري نيست؟ يعني چه و به چه معني است

آيا معرفت ديني تنها همين پاره هاست؟ بعبارت ديگر آيا مي توان گفت آنچه ممكن است 

ها هور است و بقيه گزارمعرفت ديني بناميم همين پاره هاست كه از سنجش و داوري عقل و تجربه به د

كه با عقل و تجربه قابل سنجش و داوري است از حوزه هاي ديگر معارف است و لكن دين از آنجاها 

بعبارت ديگر آيا معرفت ديني تنها به گزاره هاي خارج از تجربه و عقل اطلاق مي . وام گرفته است

در اين صورت . ني مي گنجدشود يا آن كه هر چه در مجموعه دين آمده است در ذيل معرفت دي

 همه اين معارف چه سنخيتي و چه رشته مشترك و پيوندي است كه همه آنها صبغه و رنگ ميان

  معرفت ديني به خود مي گيرند در حالي كه در مجموعه گزاره هاي تجربي و عقلي بسياري 
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ت ديني كدام براستي جوهره ي دين چيست و معرف. گزاره هاست كه در ذيل معرفت ديني نمي گنجد

  است؟ 

در توضيح مطلب بهتر است خاطر نشان كنم كه از دير باز علماي هئيت به سكون زمين و حركت 

خورشيد و ديگر سيارات به گرد آن معتقد بودند، در اثبات وجود خداوند نيز فيلسوفان سخن كم 

قرآن اين سخنان آمده چرا آنها را معرفت ديني نمي ناميم؟ وليكن وقتي در انجيل يا در . نگفته اند

براستي چه چيز دين است و كدام چيز معرفت ديني . است مي گوييم معرفت ديني ما اين چنين است

است؟ آيا وقتي آن ادعاهاي تجربي و عقلي از زبان كتابي آسماني گفته آيد ادعاي ديني مي شود؟ 

ايد وجود داشته باشد تا بعبارت ديگر قبل از اين گزاره هاي تجربي و عقلي دين و معارف ديني ب

پس دوباره . رنگ ديني به خود بگيرد و جزء معارف ديني شود. گزاره هاي ديگر به آن اطلاق شود

سوال خويش را تكرار مي كنيم معارف ديني كدام است؟ وجه مميز آن با ديگر معارف عقلي و 

رد كه آن دو را از تجربي چيست؟ چه تمايزي بين معارف ديني با معارف عقلي و تجربي وجود دا

قوام و جوهر معرفت ديني كدام است؟ قبلا وجه تمايز معرفت عقلي و تجربي . يكديگر جدا مي كند

اينك بايد روشن كرد دين چه تمايزي با ديگر معارف دارد؟ ما چه چيز را معارف ديني . معلوم شد

  مي ناميم؟ 

بدانيم، براستي دين را از بيخ و بن اگر وجه مميز معارف دين از غير آن راعقلي و تجربي نبودن 

در صورت غيرعقلي و غيرتجربي بودن معرفتي از معارف، ديگر آن شناخت و معرفت . بركنده ايم

. وقتي چيزي به ابزار ما در نيايد و رنگ و بوي بشري نگيرد غيرقابل تفاهم است. قابل تفاهم نيست

   ابزاري كه ما آدميان براي تفهم و تفاهم داريم چيست؟
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  زباني است كه با آن صحبت مي كنيم و الفاظي را وضع مي كنيم و معاني را به يكديگر انتقال 

وقتي چيزي . معاني را از كجا يافته ايم، با تاملات عقلاني و برهاني يا از راه حواس و تجربه. مي دهيم

دل و الهام ابزار شناخت نگوييد راه . نه با عقل فهميده شود و نه با تجربه، اصولا آن قابل تفاهم نيست

ادعاي ما در اين قسمت به موضع برنمي گردد، زيرا الهامات و شناختهاي دل چگونه مي تواند . ماست

به . بالاخره بايد به عقل درآيد و در ذهن ترسيم و سپس به ديگران فهمانده شود. به ديگري منتقل شود

لذا در اين ميادين به همديگر نزديكترند . زنداين دليل است كه اكثر آدميان به ابزار عقل و حواس مجه

راه دل اگر به زبان عقل درنيايد فقط امري مشخص و فردي . و معاني را به يكديگر منتقل مي كنند

به همين روي با آن كه تجربه هاي . است و هرگز ديگران آن را نمي فهمند زيرا همگاني نيست

 فراگير نيست نمي توان آن را بسان گزاره ها و عرفاني از مقوله تجربه است ولي چون همگاني و

مدعاي بعضي زبان شناسان كه معارف ديني را معني دار نمي دانند به . دريافتهاي علوم تجربي دانست

ما با عقل و تجربه با . ابزار عمومي ما آدميان در اين عالم عقل و تجربه است. همين جا برمي گردد

اسيم و جهان را در مي يابيم، در غير اينصورت حال ما في المثل خود را مي شن. جهان مواجهه هستيم

چرا سخن گفتن از فيزيك و فلسفه براي كودك دو ساله بي معني . سخن گفتن با درخت مي ماند

پس براي سخن گفتن با او بايد به دنياي او . است؟ مگر نه اين است كه او با ابزار ما مجهز نيست

  . گفتنزديك شد و با ابزار او سخن

  لازم آمد مشركانه دم زدن       ي شمناچونكه جفت احولانيم 

  پس زبان كودكي بايد گشاد      چونكه باكودك سروكارت فتاد

1آنچنان دان كالغرانيق العلي        بت ستودن بهر دام عامه را

                                                 
  . و از نظر تاريخي حقيقت ندارد.است) اسرائييليات(يهاي خيالپردازانه  هر چند افسانه ي غراينق الاولي از جعليات و دروغ پرداز-1
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  . آنان با استدلالهاي عقلي مخالف اند. نزاع عرفا با عقليون را بنگريد

  پاي چو بين سخت بي تمكين بود     ن بود  چو بيانــياي استدلــپ

  دــنهيم 2دلـام آن جـــي نـگهـوان      اميزيدــ مي1ا سخنــه بـفلسف

  دــهيـل منـبـرم هــم در حــاز هـب      حرم كعبه كز هبل شد پاك

  د ــهيـل منــملـن الـسـر در احــــب      و راـطـ ارس ورهـطـل اســقف

  د ــهيـل منـلـن حـهيـراز بــر طـــب      لاطون را ـرسوده فـ ف شـنق

  ) خاقاني(

  دـاشــر نبــــق در دفتـلم عشــه عـــك    ــــي ايـمدرس مـر هـــــو اوراق اگـبش

  م اين نكته به تحقيق نداني دانستترس     از دفتر عقل آيت عشق آموزياي كه

  ) حافظ(

  : و مولوي است كه مي گويد 

  م از فرهنگ و از فرزانگي سير    عـــاشقم من بـر فن ديــوانــگي

     سازم عقـل دور انديش راردو    بعدازاين ديوانه سازم خويش را 

اگر مقصود آن باشد . براي اينجانب اين همه مخالفت براستي سوال برانگيز و شگفت آور است

 ور نسازيم تا دچار وسوسه هاي عقلي بشويم و آنگاه در همه چيز غوطهتكه زياد خود را در استدلالا

 خصوصا براي آنان كه آمادگي لازم را براي -شك كنيم و يقين خام و ساده اوليه را از دست ندهيم

ولي .  از اين دست اند، ممكن است قابل پذيرش باشد وانغمار در استدلالات ندارند و اكثر مردم عوام

 گرفتار يك دآييم اگر بطور مطلق با هرگونه روي آوردن به استدلال و عقل مخالفت كنيم به نظر

                                                 
 قرآن :  سخن -1
.علم كلام را فن جدل و مجادله و مناظره مي دانستند:  جدل-2
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زيرا از آنان مي پرسيم آيا نبايد ضعف عقل را فهميد و به ديگران فهماند و همينطور . شويمميتناقض 

قوت عشق را فهميد؟ مي پرسم چرا عقل ضعيف است و نبايد به آن روي آن آورد و عشق قوي است 

  و بايد بدان روي آورد؟ 

ايد؟ در اين صورت آيا اين استدلال ضعف عقل و قدرت عشق در چيست و چه گرهي را مي گش

به ابزار عقل تمسك جستن نيست؟ پس براي آن كه عشق و قوت آن را به ديگران فهماند، بايد به 

  . ناگفته نماند كه عقل در اينجا به دو معني به كار مي رود. ابزار عقل و تجربه تمسك جست

دارد يعني درك مفاهيم خواه از  معناي اول فهميدن است كه نسبت به همه چيز نسبت تساوي -1

  .راه دل آمده باشد و خواه از تجربه و خواه از روش برهان

  .  به معناي دون آن صرفا فهميدن از طريق روش برهاني و تاملات عقلاني است-2

سخن ما اين است كه شناختهاي ما هر چه كه باشد و با هر وسيله اي كه تحصيل شود تا با ابزار 

اهنگ نشود، اصلا قابل تفاهم نيست، يعني تا به دنياي آدميان نزديك نشود و نفوذ عمومي آدميان هم

در مورد وضع الفاظ براي معاني وقتي خوب بنگريم و مي بينيم . نكند اصولا قابل تفاهم و تفهيم نيست

يابد، اگر واقعا آدميان دنياي به هم نزديك نداشته باشند،اصولا لفظي وضع نمي شد و معاني انتقال نمي

في المثل اگر كسي حالتي مخصوص در او پيدا شد، وقتي مي خواهد به . خصوصا در احوال روحي

ديگران بفهماند چه بايد بگويد؟ مگر نه اين است كه بايد به دنياي اطراف ديگري سربكشد و بداند 

به او تا با اين واژه ها ... كه براي آن ديگري چه چيزي در دسترس است، اتش، تاريكي خفگي و

راز اينكه ما در احوال روحي بيشتر از چيزهاي ملموس مجازا . برساند كه درنهادش چه در گرفته است

درونم آتش گرفت، دلم تنگ شده است، روحم خفه است، خيالم . استفاده مي كنيم همين است
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حسوس و واژگاني مانند آتش ، تنگي، خفگي ، پريشاني و تيزي ابتدا براي معاني م... پريشان است 

  .ملموس وضع شده است

اينك در ميان زبانشناسان و جامعه شناسان اين سخن به ميان آمد كه ما زبان خصوصي نداريم 

براستي اگر كسي در خود حالتي ويژه و . زبانهاي ما زبان همگاني است. سخني درست مي نمايد

اژگان و الفاظي اين كار باچه و. مخصوص احساس كند چگونه مي تواند آن را به ديگران تفهيم كند

را مي كند؟ مگر نه اين است كه بايد واژگان و الفاظي را به كار برد كه ديگران شناخته اند و مي دانند 

سپس با استفاده از آن واژگان و الفاظ تا حدي بتواند به آنان برساند كه در او چه . و به كار برده اند

يعني وسيله اي است كه همگان آن را در مي يابند و بنابراين زبان وضع همگاني دارد . گذشته است

حالتهاي خاص و روحيات ويژه و دريافتهاي مخصوص را هرگز لغتي و واژه اي . تجربه مي كنند

  . نيست و براي آن اصلا لفظي وضع نخواهد شد

خلاصه آنكه وجه مميز معارف ديني نمي تواند آن باشد كه فهميده نمي شود و حالت ويژه اي 

كه نه باتجربه و حواس دريافته مي شود و نه با برهان و عقل، هرگز نمي تواند جوهر معرفت است 

  . ديني آن باشد

لكن سخن آن است كه . ما منكر حالت ويژه در روحيات ديني نيستيم و راه دل را نفي نمي كنيم

. توان پلي ساختدر مرحله ايجاد معاني و تفاهم و مواجهه با ديگران حالت ويژه و راه دل را نمي 

  .مسلما بايد به ابزار همگاني كه حواس و عقل است نزديك شد كه استدلال آن را به وجهي باز گفتيم
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 و نظامهاي مختلف فقهي و حقوقيروش داوري در اديان مختلف 

يعني در مقام داوري و سنجش بين اديان . وجه ديگر در استدلال اين نكته تخاصمهاي ديني است

  ايد كرد؟ مختلف چه ب

اگر ما در مقام داوري بين اديان مختلف با ابزار متداول خود نتوانيم داوري و نقادي كنيم براستي 

  چگونه حقانيت و صحت و سلامت ديني رابردين ديگر تشخيص دهيم؟ 

  اين پرسش بسيار اساسي است كه ما در هنگام طرح دينهاي مختلف چگونه به ارزيابي آنها 

 اين است كه با استدلالها و تاملات عقلاني و تجربي پي به حقانيت و سلامت ديني مگر نه.پردازيممي

مي بريم و آن را بر اديان ديگر ترجيح مي دهيم؟ براستي اگر نه اين است پس چگونه و با چه ابزاري 

 مي توانيم در ميان اين همه اديان مختلف و مدعيات ديني گوناگون به ارزيابي بپردازيم و حقانيت و

  بطلان آنها را تشخيص بدهيم؟

  پس نتيجه مي گيريم كه ابزار عمومي ما آدميان عقل و تجربه است كه اديان را قابل تفاهم 

البته . مي سازد و هر چه دين به اين دو حوزه نزديكتر باشد، براستي بر استحكام آن افزوده مي شود

 است جداگانه كه توضيح آن خواهد ناگفته نماند كه شكل نزديكي دين به عقل و تجربه خود امري

  .آمد

  و تعقلّتعبد 

شايد كساني فكر كنند كه مگر نبايد در دين تعبد داشت؟ اگر معتقد باشيم كه هر چه در هر جايي 

گفته اند و يا هر ادعايي كه طرح كرده اند، حتما بايد از منشور عقل و تجربه عبور كند، پس تعبد چه 

  ين نكته به معناي انكار تعبد نيست؟ جايگاهي دارد و آيا اصولا ا
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درست در همين جا بايد بسيار دقت كرد كه تعبد نمي تواند به طور مطلق به معني آنچه كه تو 

نمي تواني بفهمي و دركش كني و برايش استدلال كني باشد، زيرا در اين صورت اولا قابل درك 

يعني نه به .  از ادعاها وجود دارد كه چنين استنيست، ثانيا قابل دفاع نيست و ثالثا در هر ديني پاره اي

ت كرد و نه با ابعقل در مي آيد و نه به تجربه، نه با استدلال و روشهاي برهاني آن را مي توان اث

  .روشهاي تجربي

به رهبانيت و . كه اين هم سه است و هم يك) روح القدوس- اب-ابن(مسيحيان به تثليث معتقدند 

ما مسلمانان بالعكس آنان .  صحت طلاق و گناه فروشي كشيش معتقدندتجرد و تك همسري و عدم

آنان گوشت خوك مي خورند و ما حرام مي شماريم و همينطور گوشت . به نحو ديگري اعتقاد داريم

هندوها جسد مردگان . را جايز مي شمرند و ما حرام مي شمريم.. مار و قورباغه و خرچنگ و سگ و

. داريمشمرند و ما كعبه و طواف به گرد آن را محترم ميگنگ را مقدس ميسوزانند و رودخانه را مي

آنان گوشت نمي خورند و گاو را مقدس مي شمرند و ما . و مردگان را نيز در خاك مدفون مي سازيم

) پيروان مهاويرا(بودائيان راهب اند و سر و ريش خود را مي تراشند و در آيين جينيسم . بالعكسشان

لذا كشاورزي حرام است زيرا موجب كشته شدن ). آهيمسا(زنده اي را حرام مي دانند آزار موجود 

حال بنگريد كه در اين صورت ميان اين همه ادعاهاي فراوان و گاه . مي شود.. كرم و ساير حشرات و

  ضد و نقيض، چگونه مي توان داوري كرد و به صحت و سقم آنها پي برد؟ 

م به همان معنايي كه گفته شد در اين صورت هر ديني مي تواند اگر به حربه ي تعبد متوسل شوي

زيرا . بگويد تو بايد تعبد داشته باشي  اگر نمي فهمي و دركش نمي كني دليل بر عدم صحتش نيست

  ! اينها فراتر از عقل و تجربه ي توست
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 »دليل ديگر در نزديك شدن اديان به فهم آدمي«

فرادش چنين حادثه اي رخ مي دهد، يعني افراد از ديني به ديني دليل اثباتي اين است كه در ميان ا

عده اي پاره اي از مفاهيم ديني خود را ضعيف تر ازديگري مي يابند لذا به . ديگر روي مي آورند

اين درك . تصحيح آن همت مي گمارند و اين خود بهترين دليل بر تفاهم و درك مفاهيم ديني است

براي عموم علي ( وسايل و ابزار درك كه عقل و تجربه نمود آن است هرگز صورت نمي گيرد مگر با

  ) الاغلب

آنچه براي ما بسيار در خور دقت است اين نكته است كه اگر في الجمله پاره اي از ادعاهاي ديني 

با عقل و تجربه درك نمي شود پس قطعا بايد به نوعي براين دو برگردد تا قابل دفاع و اصولا قابل 

يعني در داوري ميان اديان مختلف ما واقعا به ابزار عقل و تجربه رو مي كنيم و مضافا . شدتفاهم با

اينكه مجموع مدعيات را مي سنجيم و سپس مي يابيم كه هر ديني كه بيشتر از جانب عقل و تجربه 

  .تائيد مي شود قابل تفهيم و تفاهم است، بنابراين آن را حقيقي تر و محكم تر مي دانيم

ه قبلا گفتيم الهام و تجربه هاي روحي علاوه بر اينكه همگاني و عمومي نيست بلكه چنانك

شخصي نيز هست به همين دليل استفاده از آن تيغ دو دمي است كه هر دروغگوي و لاف زني مي 

راز . براستي براي تعيين دروغ از راست در اينجا چقدر مشكل داريم. تواند چنين ادعايي را مطرح كند

دار رفتن بسياري از عرفا و صاحبان تجارب دروني همين بوده است كه ديگران سخن آنها را بر سر 

اين . نمي فهميده اند و چون نمي فهميده اند دشمنشان مي داشته اند و سپس آنها را بر دار مي آويختند

   .1روايت را به خاطر آوريم كه مردم دشمن چيزي هستند كه نمي دانند

  جرمش اين بود كه اسرار هويدا مي كرد    دار بلند آن يار كزو گشت سر 

                                                 
. نهج البلاغه-)ع( علي  كلمات قصار-)ع(اء ماجهلوبه علي د الناس اع-1
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ممكن است بگوييم به دليل نقص علوم و عقول بشري و كمال علم الهي پاره اي از مفاهيم نازله از 

ما منكر . جانب خداوند براي ما گنگ است وليكن با رشد علوم و عقول بشري به آن خواهيم رسيد

نيز بايد به نوعي به حوزه عقل و تجربه نزديك شود، يعني اين اصل نيستيم لكن معتقديم همين نكته 

آيا نبايد . همين نكته مذكور خود استدلالي را در بر دارد و آن ضعف علوم و عقول بشري است

استدلال كرد و به ديگري و به خود فهماند كه چرا و به چه دليل علوم و عقول بشري ضعيف و ناقص 

  لال هم به كمك تاملات عقلاني و روشهاي برهاني صورت است؟ مگر نه اين است كه اين استد

آيا كمال علم الهي نبايد به استدلال ثابت شود؟ . مي گيرد و هم به كمك روشهاي تجربي و علمي

حال پس از اثبات اين دو نكته با روشهاي برهاني و علمي بايد ثابت كرد كه اين دو از جانب خدا 

  . جا نيز بايد از عقل و فهم كمك گرفتفرستاده شده است، مي بينيم در اين

پس نتيجه مي گيريم ضمن اعتراف به نرسيدن مستقيم عقل و علم به پاره اي از مفاهيم ديني، 

در هر صورت . براين باوريم كه آن مفاهيم ديني بايد غيرمستقيم و مع الواسطه به درك بشري درآيد

  .بايد به حوزه ي علمي و عقلي بشر نزديك شود

  يز معرفت ديني  وجه مم

به عبارت ديگر به كدام يا   كدام است1اينك برمي گرديم به اين اصل كه وجه مميز معرفت ديني

 كه از زبان خداوند باشد معرفت اره اييا گزي ديني گفته مي شود؟ به نظر ما هر معرفت  ارهگزاره، گز

 و الا قابل دآدمي نزديك شومبرهن شد كه معرفتي ديني بايد به ابزار درك . ديني استاره ي و گز

. تفاهم نخواهد بود، از طرف ديگر در مجموعه معرفت ديني معارف عقلي و علمي نيز وجود دارد

ها و وجود خداوند و وحدت و يگانگي او واضح سخن چنانكه در مثال قبلي از حركت ابرها و كوه

                                                 
 اين  شامل آن نيز مي شود يعني درندنيست هر چ) text( و درجه دوم در مقابل متن ديني يپسين  مقصود ما از معرفت ديني در اينجا، معرفت به مفهوم-1

  .عام و شامل استجا  معرفت ديني  به معناي گزاره ي ديني 
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 چيست؟ چه معرفتي را گفتيم، طبيعي است كه اين سال مطرح مي شودكه وجه مميز معرفت ديني

اگر مجموعه مدعيات مكتبي حاصل عقل و علم باشد ديگر صنف جديد و . معرفت ديني مي ناميم

در حالي كه . نوع تازه اي از معرفت نخواهد بود، بلكه گلچين و گزيده اي از معارف عقل و علم است

معارف ديني به نوعي بايد به دين خود مدعي پاره اي از معارف است و مضافا اينكه تمام آن پاره هاي 

با اين وصف اين . بگذرد) حواس و عقل(عقل و علم نزديك شود واز منشور همگاني تفاهم بشري 

ي از معرفت است؟ معرفت عقلي خ سن نوع وسوال به جد ذهن را مي خلد كه براستي معرفت ديني چه

  يا علمي است يا خود روش جداگانه اي دارد؟ 

 مبني براينكه صنف جديد و تازه اي از معرفت است، مسلم و مبرهن شد كه علاوه بر ادعاي ديني

اين موضوع خود موئد اين . پاره اي از معارف ديني با عقل و علم مستقيما و راسا قابل اثبات نيست

نكته است كه معرفت ديني صنفي ديگر از معرفت است و روشي تازه و جدا را به خويش اختصاص 

  . دو مطلب عمده و اساسي در اينجا مطرح استبنابراين. داده است

   روش ديني چه روشي است؟ -1

   وجه مميز معرفت ديني از ساير معارف كدام است؟ -2

به نظر نگارنده وجه مميز معرفت ديني از ساير معارف بشري اين است كه دين از زبان خداوند 

  مخاطب بشر است، دين مطرح آنجا كه سخن از جانب خداوند است و او متكلم و . بيان مي شود

وجه مميز و عمود خيمه . شود و آنجا كه بشر متكلم باشد مخاطب بشر، معرفت غيرديني استمي

او مي گويد و طراحي مي كند و يا امر و نهي .معرفت ديني اين است كه از زبان خداوند مطرح شود

  . مي نمايد
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ص دين واهي ويژه است، لكن مخصراه دل به نوبه خود ر. براي دين روش خاصي وجود ندارد

. عرفا و صاحبان تجربه روحي هر كدام به نوبه خود از راه دل به شناختها و معرفتهايي مي رسند. نيست

راه عقل،دل و تجربه از ميان اين سه راه . وليكن مجموعه مدعيات دين از سه راه قابل داوري است

ي براي تفهيم و تفاهم است آن چنانكه توضيح عقل و تجربه به دليل همگاني و عمومي بودن وسيله ا

  .آن گذشت

بعبارت ديگر . بدين روي راه داوري ميان اديان بايد با روشهاي فهم و تشخيص ما آدميان باشد

وقتي روشن شد دين معرفتي است كه از زبان خداوند مطرح مي شود به طور طبيعي اين پرسش مطرح 

، سخناني را از بان خداوند مطرح كنند، و به تعبيري ديگر مي شود كه چه سا مدعيان و گزافه گويان

لكن راه تشخيص اين امر چيست؟ ما با ! پاسخ ما اين است كه بله ممكن است. دين كاذب عرضه كنند

  چه وسيله و ابزاري مي توانيم دين حقيقي را از ديم دروغين بازيابيم و تشخيص دهيم؟ 

  خود داوري كنيم، براستي اين ابزار و وسايل كدام اند؟ هيچ راهي نداريم جز با ابزار و وسايل 

  آيا چيزي غير از عقل و تجربه و راه دل است؟ چنانكه گفتيم تجربه روحي و راه دل به دليل 

زيرا باز هم هر دروغگو و باطل پيشه اي ممكن . 1همگاني نبودن خود بايد به عقل و تجربه و  برگردد

  ما از چه راه تشخيص دهيم كه او دروغ مي گويد يا راست؟. انداست خود را صاحب تجربه روحي بد

آيا جز از راه عقل و تجربه؟ اگر اين امر به تسلسل انجامد پايان كار بايد به وسيله اي كه براي 

  . همگان قابل ارجاع است، مرجوع كنيم

يكتر باشد  دين به معرفتهاي عقلي و برهاني و تجربي نزدتاين است كه مي گوييم هر چه مدعيا

متوجه اين نكته . آن دين موفق تر است و راه اجتهاد و دين شناسي ما بايد به اين اصل مسلم توجه كند

                                                 
رق عادت كاذب  حتي معجزه را هم به عقل و تجربه درك مي كنيم، يعني معجزه كه سند نبوت است باز به ابراز عمومي فهم بشر بايد با ساير خوا-1

.چون سحر ، تمييز و تشخيص داده شود
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باشيم كه هر گاه دين بدون تفاهم با انديشه ي بشري و ابراز همگاني او، چه در اصول و چه در فروع، 

.  كند و آهسته مي نمايدنفوذ آن علي القاعده بر جان و انديشه ي افراد آدمي سخت.عرضه شود

تصادفي نيست كه خاتم شرايع پيام خود را از خواندن و تعليم دادن شروع مي كند و حجت خود را 

چه . كتاب مي داند و انديشه ها را مي شوراند و عقول را تحريك مي كند وذهنها را تكان مي دهد

 را هم آغوش با آن مي بيند اين كتاب و دين خود. اينكه عصر اسلام، عصر گسترش عقل و علم است

و بر اين است كه انسان عصر خرد و عقل و علم و تجربه به يار با وفاي خود رجوع كنند و از يار و 

بسي جاي شادكامي است براي همه آنانكه عطر دل انگيز دين برجانشان نشسته است . موئد خود نبرد

  استشمام ميكند وعقلشان رايحه خوش آن را

ت بايد به عقل و تجربه نزديك باشد، پس شريعت خاتم كه در عصر خرد و بيفزايم كه شريع

  .اين است دليل خاتميت اسلام. تجربه ظاهر مي شود بايد واجد اين خصوصيت باشد

  اختلاف در اجتهاد

آيا استنباط احكام ديني متأثر از عوامل ( دين در زندگي بشرفقه و شريعت 

   )محيطي است؟

ه اي از معارف و اعتقادات است ممكن است افراد به طريق مختلف با از آنجايي كه دين مجموع

  .آن برخوردكنند

لذا احكام و . در احكام عقل نظري ذهن آدمي بسان آيينه و در مقام كشف و اكتشاف است

  .قضاياي عقل نظري توصيفي است

نس است پيوند اكسيژن و ئيدروژن، پيوند كووالا.  استH2Oآب مركب از : مانند قضاياي زير 

  .يا اجرام به تناسب وزن و مجذور فاصله همديگر را جذب ميكند 
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در اين قضايا ذهن آدمي تنها در مقام كشف است و علي القاعده وضعيت روحي و جسمي و 

ولي بالعكس در عقل عملي ذهن تنها در . 1معيشتي و جغرافياي طبيعي و اقتصادي در آن دخالتي ندارد

البته اين دستورها متناسب با وضعيت روحي و جسمي و . ام دستور استمقام كشف نيست، بل در مق

  : مانند احكام و قضاياي زير . معيشتي و جغرافيايي اقتصادي و طبيعي آدمي است

يعني . كه اين احكام به يك سلسله بايدها و نبايدها برمي گردد. دروغ زشت است. دزدي بد است

احكام و قضاياي عقل نظري دستوري نيست . د عدل ورزيدنبايد دزدي كرد و نبايد دروغ گفت وباي

دين مركب از معارفي است كه پاره اي از آن از . ولي احكام و قضاياي عقل عملي دستوري است

بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه در . احكام عقل عملي است و پاره اي ديگر از احكام عقل نظري

افياي اقتصادي و طبيعي انسان دخالت مي كند و احكام عقل عملي وضعيت روحي و جسمي، جغر

آدميان به حسب اوضاع روحي و جسمي و معيشتي و جغرافياي طبيعي خود پاره اي از آن مستدل مي 

  . يابند و كساني ديگر همان پاره ها را غير مستدل

في المثل طلاق را كسي كه زندگي آرام و بي دغدغه اي دارد چگونه مي يابد؟ كسي ديگر كه 

زندگي سخت و پر اضطرابي دارد و از همسر خويش ناراضي است طلاق را چگونه مي بيند؟ مسلم 

يا بسياري از . همين طور است تعدد همسر مردان در مقايسه با زنان. است آن كه مانند هم نمي يابند

و به موضوعات مربوط به سرمايه داري در جامعه فقير دير و مشكل جا باز مي كند و مفهوم مي شود 

  .عكس اين موضوع در جامعه غني

بنابراين دين شناسان به معناي عام كلمه از مجتهدين تا ساير اقشار و اصناف در فهم متون دين از 

يعني ممكن است عده اي از آنها به تناسب . مستثني از اين قاعده نيستند... فقه و اصول تا كلام و تفسير 
                                                 

  .ما هستيم به اضافه واقعيت، بنابراين ما تنها تماشاگر نيستيم بل بازيگر نيز هستيم.  گو اينكه شناخت ما از جهان باتوجه به وضعيت خلقت ماست-1
  .عي است وليكن در عقل عملي فردي و شخصي نيز استوليكن بايد توجه شود كه در احكام عقل نظري دخالت وضعيت ما انسانها، همگي و جم
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اي اقتصادي و طبيعي خود چه بسا نكته اي از دين را وضعيت روحي و جسمي و معيشيتي و جغرافي

بسيار مهم بپندارند و به گونه اي فهم كنند و عده اي ديگر بر خلاف آنها آن را نه مهم بپندارند و نه 

در گفتاري از مرحوم شهيد مطهري آمده است فتواي دهاتي بوي دهاتي مي دهد و . آنگونه بفهمند

اما اطلاع و احاطه او به .  و مجتهد استنباط و استخراج احكام استكار فقه. فتواي شهري بوي شهري

فقيه بايد احاطه كامل به موضوعاتي كه . موضوعات و نوع جهانبيني اش در فتواهايش زياد تاثير دارد

فقيهي را فرض كنيم كه هميشه در گوشه ي خانه و . براي آن موضوعات فتوا صادر ميكند داشته باشد

ست مقايسه كنيم كه وارد جريانات زندگي است اين دو نفر به ادله شرعيه و مدارك يا مدرسه بوده ا

فرض كنيد كه . احكام مراجعه مي كنند اما هر كدام يك جور و يك نحو بخصوص استنباط مي كنند

حوضها و . يك نفر در شهر تهران بزرگ شده است شهري كه در آنجا آب كر و جاري فراوان است

اين شخص با .  همين شخص فقيه بخواهد در احكام طهارت و نجاست فتوا بدهدآب انبارها هست و

سوابق زندگي شخصي خود وقتي كه به اخبار روايات طهارت و نجاست مراجعه كند طوري استنباط 

ولي همين شخص كه به . مي كند كه خيلي مقرون به احتياط و لزوم اجتناب از بسياري چيزهاست

 وضع طهارت و نجاست و بي آبي را در آنجا مي بيند نظرش در باب زيارت خانه خدا مي رود و

يعني بعد از اين مسافرت اگر به اخبار و روايات طهارت و نجاست . طهارت و نجاست فرق مي كند

اگر كسي فتواهاي فقها را با يكديگر . مراجعه كند آن اخبار و روايات براي او يك مفهوم ديگر دارد

احوال شخصيه و طرز تفكر آنها در مسائل زندگي توجه كند مي بيند كه مقايسه كند و ضمنا به 

به طوري . چگونه سوابق ذهني يك فقيه و اطلاعات او از دنياي خارج در فتواهايش تاثير داشته است
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كه فتواي عرب بوي عرب مي دهد و فتواي عجم بوي عجم، فتواي دهاتي بوي دهاتي مي دهد و 

   1.فتواي شهري بوي شهري

نچه از مرحوم مطهري گفته شد درست مي نمايد، لكن با اين نكته اضافي كه در نوشتار ما آمده آ

است مي بينيم تاثير جغرافياي طبيعي و اقتصادي و اجتماعي انسان بر فهم دين و اصولا احكام ديني 

ير آن از يعني تاث. مربوط به احكام عقل عملي دين است و در احكام نظري دين كمتر تغيير مي يابيم

  .چون واقعيت تغييرناپذير است. روحيات و معيشت افراد بسيار اندك مي باشد

  ي امور زندگي حق سخن گفتن دارند؟آيا پيامبران و پيشوايان دين در همه

محمد جواد مغينه را عينا ترجمه مي كنيم و نقدهاي ممكن را در .. ما در اينجا سخن مرحوم آيت ا

  : پاورقي مي آوريم 

 سخن انسان منافات با قانون و اخلاق نباشد، مي تواند هر چه را بخواهد، بگويد لكن بر وقتي

هيچكس نيز واجب نيست كه سخنش را به ديده اهميت و توجه بنگرد خواه آن گوينده بزرگ باشد 

مثلا . بنابراين هرگاه سخن او از دايره تخصصش خارج شد. يا كوچك، مقدس باشد يا غير مقدس

اهري در يك موضوعي طبي يا كشاورزي اظهار نظر بكند براي مدعي جايز نيست كه به حقوقدان م

  . آن احتجاج كند و بر قاضي نيست كه در حكمش بدان تكيه كند

هرگاه آنها در امور طبيعي مانند خلقت . همين طورند پيامبران و سفيران الهي و پيشوايان دين فقه

 دو، ابتدا و انتها عناصر تشكيل دهنده و خواص آسمان و آسمانها و زمين دوري و مقدار مسافت آن

   2.زمين سخن بگويد، برهيچ كسي واجب نيست كه بدان تعيين كند و به گفته ايشان ايمان بياورد

                                                 
 چاپ اول- انتشارات صدرا-63 اصل اجتهاد در اسلام ص-1مجموعه آثار ج -1
در صـورت  .  آمـده اسـت   ..در قرآن نيز سخناني در مورد خلقت آسمان، زمين، گردش كوهها، خلقت انـسان و              .  اين سخن مولف مربوط مي شود به مساله علم امام و پيامبران و عصمت آنان               -2

ظاهراً سخن مولف در مـورد سـخنان پيـامبران و امامـان اسـت كـه شـامل        . در حاليكه قرآن سخن خود را وحي مي داند. صحت سخن مولف، اعتقاد به صحبت اينگونه امور، مخدوش مي گردد 
تيق و عهد جديد مانند مركزيت زمين و ثابت بودن آن همين نظريه مولف رايج شد و قول بـه ابـزار   هاي كتب عهد عدر غرب پس از اثبات اشتباه پاره اي از گزاره    . كتاب مقدس قرآن نمي شود    

  .انگاري دين رايج شد، كساني مانند وايتهد براين نظرند
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زيرا قديسين گاه تحت عنوان ديني از چيزي خبر مي دهند و گاه بعنوان يك فرد از چيزي خبر 

 مي شنوند و گمان مي برند، درست است و آن را اظهار مي دهند، مانند افراد معمولي كه چيزي

هر گاه اخبار آنان از نوع اول باشد، برما واجب است كه از آنان بشنويم و اطاعت كنيم به . ميكنند

شرط آن كه از دايره تخصصشان تجاوز نكند و هر گاه از نوع دوم باشد گردن نهادن به آن لازم 

  . نيستنيست، زيرا خبر از دين و شوؤن آن

قانونگذار خواه ديني باشد و خواه غيرديني وظيفه اش منحصرا در بيان احكام و قوانيني است كه 

  يا وي اسباب و موجبات چيزي را بيان . به ترغيب عملي و باز داشتن از عملي ديگر باز مي گردد

ديگري مثلا به موجب آن عقد،عمل به موجب آن عقد، عمل به آن واجب است و به آن . كندمي

  . 1واجب بالاخره دسته ديگر از احكام موجب حفظ نظام اجتماعي و تحقق مصالح عمومي مي شود

اما چيزهاي طبيعي مانند حداقل مدت بارداري، شارع درصدد بيان اثبات و نفي و تعديل آن 

  پذيرد و برحسب اوضاع و زمان دگرگون نيست، زيرا قوانين طبيعي و اسباب آن، اختلاف نمي

شود اين موضوع عكس امور شرعي است، چرا كه وجود و نفي و تعديل آن امكانپذير است زيرا نمي

  . به اراده شارع و خواسته او برمي گردد

مثلا . آري، مرد قانونگذار ديني موجودات طبيعي خارجي را موضوعي براي احكام خود مي گيرد

ميراثي است يا بعد از تولد نفقه اش به او براي كسي كه از نطفه او متولد شده است : مي تواند بگويد 

عهده اوست، يا هرگاه محصول گندم از مخارج زارعين بيشتر شد نبايد مقدار زيادي ذخيره شود و 

  .مانند آن

                                                 
سخن مي گوينـد و   تفكيك ميان سخنان پيشوايان ديني و پيامبران آنچانكه مولف گفته است كه گاه بعنوان يك فرد عادي و بعنوان يك انسان طبيعي        -1

گاه بعنوان يك رسول و فرستاده الهي اينكه اولي اشتباه بردار است و دومي هميشه درست، امري است مشكل؟ زيرا هيچ معيار و قانوني نمـي توانـد ارائـه                  
كرد كه اين سخن از مصدر طبيعي بودن و عادي بودن است و آن يكي الهي و غيرطبيعي است؟ 
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 خبرگان و آشنايان به آن فاما بيان موضوعاتي كه احكام و قوانين به آن مربوط مي شود از وظاي

ه در بيان و تعريف آن موضوعات اظهار نظر كردند در پس هرگاه پيشوايان فق. موضوعات است

حقيقت امضا و تثبيت گفته خبرگان درباره آن موضوعات است نه چيزي ديگر، چنانكه قاضي به 

حال هرگاه واقعيت كشف شد و خطا معلوم گشت عمل به گفته . هنگام نياز از آنان كمك مي گيرد

انيم كه موضوعات طبيعي قبل از عرضه قوانين شرعي زيرا ما به علم اليقين مي د. فقها واجب نيست

  .1وجود داشته است و مراد آنان از تعريف آن مور كشف و حكايت از آن چيز بوده است

و گاهي موضوع عكس مي شود و عمل به گفته ايشان مخالف آن چيزي است كه مي خواستند و 

   2.اراده داشتند

  دين و اجتماع يا فقه و سياست

فرد در عين بساطت . عارف ديني ناظر به وضعيت روحي و رواني و اخلاقي افراد استپاره اي از م

اديان براي بهبود روحيه و اخلاقيات . شخصيت و ويژگي خاص خود مشتركاتي با ديگران دارد

يعني دين گاهي در حد نصيحت و اندرز است و به . اجتماع افراد را مخاطب خود قرار مي دهند

  .مي كند گناهان را برشمرد و حلال و حرام را در حد اعمال فردي بيان مي كندمخاطبين خود توصيه 

در اديان سامي مانند دين مسيح و يهود و . نوعا گذشته بيشتر احكام اديان ناظر به همين مطلب بود

بيشتر احكام ناظر به فرد است نه به .. همين طور دينهاي ديگري چون هندوئيزم و بوديزم و جينيسم و

آيا از مطلب فوق مي توانيم نتيجه بگيريم كه دين بايد به امور فردي بپردازد و به قوام . اعاجتم

  شخصيت فرد مشغول باشد؟ 

                                                 
و حال وقتي كش واقع نشد و حقيقت چيز ديگري بود بايد به آن برگشت زيرا          . شوايان كشف وقايع و بيان حقائق طبيعي بود        مراد آن است كه قصد پي      -1

فـي نفـسه موضـوعيت      قصدشان از سخن در اينگونه موارد في نفسه موضوعيت ندارد مانند احكام ديني كه خود موضوعيت دارد بل جنبه طريقت مـوارد                       
. كه خود موضوعيت دارد بل جنبه طريقت داردندارد مانند احكام ديني

 360 الي ص-358 النسب ص- محمدجواد مغنيه- الفقه علي المذاهب الخمسه-2
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آيا مي توان گفت دين بايد صرفا روح و روان آدمي را سامان دهد و امور اجتماعي را به دست 

 از رنسانس اين سخن جدي تر خود افراد آن اجتماع بسپرد؟ مضافا اينكه در دوره معاصر و اصولا پس

شد بخصوص كه تكيه آنان اين بوده است كه به دليل تغييرات پي در پي و فراوان خصوصا اينكه در 

از آنجا كه احوال اجتماعي . اجتماع امروزي فرقي بين با جامعه عصر پيامبران دوشين پيدا كرده است

بر لزوم عدم دخالت پيامبران و اديان در امري سيال و متحرك است و احوال فردي علي الاغلب ثابت، 

اجتماع در اينجا امري گسترده است كه شامل سياست ؛ معاملات، امور قضايي . اجتماع صحه گذاردند

اين نظريه به وجود دين در ميان بشر وقتي مي نهد به نحوي كه اشخاص از آن بهره . است... و پليسي 

نه پس رويها و عقب گردها بايد همگان تحت يك لكن در امور اجتماعي خارج از هرگو. گيرند

  . قاعده و قانون قرار گيرند و در يك مدار حركت كنند

  : اين سخن به چند دليل قابل قبول نيست 

چگونه ممكن است . جدايي بين احوال شخصي و اجتماعي بدين صورت امري مردود است) الف

، در حالي كه امور سياسي و حكومتي كه مي توان گفت روحيه ي درست گويي در كسي ايجاد شود

و اجتماعي خلاف آن را تزريق مي كند و او در اجتماعي به سر مي برد كه حكمتگران ظالم و فاسق و 

  .قوانين ظالمانه و فاجرانه برخلاف آن است

 .اگر همت شخصي اصلاح فردي است مطلقا بايد به اصلاح جامعه نيز بينديشد

 جمله ضمانت اجرايي قوي، چرا تنها در خصوصيات و اگر در دين فوايدي است از) ب

  ويژگيهاي فردي باشد و در امور اجتماعي از آن استفاده نشود؟ 

چگونه ممكن است كسي در امور . در اين نظريه به وجود ثابتات در فرد اذعان شده است) ج

نكند؟ مگر فرد با فردي به وجود ثابتاتي گردن نهد ولي در امور اجتماعي به چنين ثابتاتي اذعان 
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به نظريات جامعه شناسان . نمي گويم اجتماع هيچ هويتي جز فرد ندارد. اجتماع خويش پيوند ندارد

سخن دوركهام و ديگران را در وجود حقيقي جامعه و . امروز در وجود حقيقي جامعه باور داريم

مور اجتماعي از مجموعه لكن خالي از لطف نيست كه بدانيم ا. وجود اعتباري و طفيلي افراد واقفيم

امور اجتماعي از آن انسان است و از او جدايي ناپذير است و امور . افراد تاثير و تاثر متقابل مي پذيرد

  . ثابت در او قطعا جلوه هايي ثابت در جامعه او به شكل يك مدار حركت ايجاد مي كند

ئوريك دين احوال فردي آن نظريه ممكن است به شكل ديگري تصحيح شود و آن اينكه مبناي ت

بوده است و دخالت پيامبران در امور اجتماعي به دليل سرنوشت مشترك آنان با ديگران و نوعي 

مثلا پيامبر اسلام سخنش در امور فردي و اخلاقي واعتقادي ناظر به رسالت . اقدمات انساني بوده است

كومت دخالت مي كرده است نه اگر ايشان در مسائل اجتماعي مانند تعيين شكل ح. اصلي دين است

از جهت وظيفه ي ديني بلكه از اين جهت بوده است كه مي بايست به منزله انسان زندگي بكند و براي 

مخلص كلام آنكه احوال اجتماعي به خود بشر سپرده شده است و احوال فردي . ديگران دل بسوزاند

ه جستجو مي نشيند بايد حدود و ثفور وليكن بايد افزود كه اگر بشر در احوال اجتماعي ب. به دين

في المثل شكل حكومت به بشر سپرده شده است و با شكل مسافرت . وشعيت فردي را رعايت كند

ليكن اگر لازمه اش شروع گفتن باشد، نبايد آن را انجام دهد وي بايد در حكومت و مسافرت آن را 

  . رعايت بكند و از چالش و تعارض آن دو مانع شود

خن آن پيامبر اسلام در مسائل اجتماعي دخالت مي كرده است و در اين حالت نمي توان موبد س

او در بسياري از امور . تصور كرد كه همه كارهايش برخاسته از مبناي تئوريك دينيش بوده است

در جنگ بدر در تعيين جايگاه اردو، نظر يكي از اصحاب را پذيرفت كه به ايشان . مشورت مي كرد
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در جنگ احد به مشاوره پرداخت و در آياتي از قرآن نيز . داد كه اردو در كنار چاه بدر باشدپيشنهاد 

  .دستور به مشاوره آمده است

آن تصميمات متخذه از شورا چگونه با دستور ديني بودن سازگار مي افتد؟ يلي اصل شورا را 

ي توان يك ماخذ ديني اوليه ممكن است نوعي دستور ديني تلقي بكنيم ولي رأي متخذه از شورا را نم

  . تصور كرد

از مراسم . ديگر آنكه پيامبر بعضي از سنن حجازيون را امضا كرده است و بعضي ديگر را ملغي

نكاح ) كف زدن و بدور كعبه گرديدن(ولي مكاء و تصديه . حج طواف عرفات، مشعر، امضاء شد

  . را ملغي نمود.. شغار و ربا و

تمام سنن و رسومي كه در ملل ديگر وجود داشته و دارد همگي باطل آيا مي توان تصور كرد كه 

است؟ آيا نمي توان تصور كرد اگر پيامبر در ميان ملتهاي ديگر حضور مي يافت بعضي از سنن و 

رسوم آنها را امضا و تائيد مي كرد؟ اين سخن مخصوصا در معاملات و روابط اقتصادي بسيار قابل 

مختلف ممكن است معاملات مختلفي باشد نبايد گفت به طور حتم بايد يعني در جوامع . تصور است

  .در مصداق و ذيل آن معاملاتي بگنجد كه در حجاز مرسوم بوده است و پيامبر تائيد كرده است

براستي . در سستي اين انگاره همين بس كه امور فردي از امور اجتماعي جدا انگاشته مي شود

مور فردي با امور اجتماعي به چالش مي افتد؟ هماهنگ است يا منطقا مي توان پرسيد كه آيا ا

ناهماهنگ و متعارض؟ در اين صورت چه بايد كرد؟ آيا نمي توان يك آهنگ كلي براي اجتماع 

  : ترسيم كرد؟ بنابر اين در ارتباط باامور فردي و اجتماعي و گرايش دين در اين مورد مي توان گفت 

ئوريك دين است و جدا كردن امور فردي از امور اجتماعي غير  امور فردي نيز بر مبناي ت-1

  ) به لحاظ تاثير گذار بودن نه به لحاظ علم و شناختن(ممكن است 
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 نمي توان تصور كرد كه تمام مسائل اجتماعي بر مبناي تئوريك دين بوده است و تمام دخالتها -2

بلكه دخالتها . ريك و حياتي دين بوده استو نظريات پيامبران در امور اجتماعي برخاسته از مبناي تئو

و اظهار نظرهاي پيامبران در مسائل اجتماعي گاهي با چاره انديشي و مصلحت سنجي بشري آنان بوده 

مضافا . چنانكه مشورت پيامبر اسلام و تائيد پاره اي از سنن گذشتگان بر همين مبني بوده است. 1است

  . نمي توان گفت همه مسائل اجتماعي مورد نظر دين استاينكه با تغييرات عمده ي امور اجتماعي

به نحوي كه همه افراد .  دين يك محدوده كلي و آهنگ عمومي براي اجتماع ترسيم مي كند-3

بشر و منجمله پيامبران مكلف اند در تغييرات و تحولات اجتماعي مواظب آن باشند و از آن دايره 

ز قرآن برمي آيد كه منافع ناس و مستضعفين مورد نظر دين مثلا مي توان دريافت كه ا. خارج نگردند

 مترف، مستكبر با آن در مي افتادند و طرفداران آنان را -است و پيام پيامبران به گونه اي است كه ملاء

  .ارذل الناس مي خواندند

وم بنابراين هرگونه تنظيم روابط اجتماعي و اقتصادي بايد به گونه اي باشد كه منافع ناس و عم

البته جزئيات به دست بشر سپرده شده است و از جمله . مردم تامين شود و ملاء و مستكبر ايجاد نشود

  .اينكه پيامبران در جزئيات قانون به عنوان بشر داوري مي كنند

في المثل اگر دروغ گفتن شخصي به .  امور فردي نبايد با امور اجتماعي چالش داشته باشد-4

د رئيس حكومت و قانونگذاران به مردم نيز دروغ بگويند و در امور سياسي فرزندش زشت است، نباي

  . 2دروغ ابزاري مباح شمرده شود

                                                 
ان يك فرد عـادي، اگـر   معتقد است، پيامبران و پيشوايان ديني از دو منشاء سخن مي گويند يكي از زبان وحي و دين و ديگري بعنو  ) فقيه و اصولي معاصر   ( چنانكه مرحوم محمد جواد مغنيه       -1

 - النـسب - خارج از تخصصشان است و لازم نيست به آن معتقد باشيم مثلا هرگاه در مورد مسائل كشاورزي سخن بگويند بنگريـد الفقـه علـي المـذاهب الخمـسه              .سخن آنان از منشاء دوم باشد     
 . محمد جواد مغنيه-360 الي ص -358ص

اگـر فرمـانروا   . واي موفق را توصيه مي كند كه اظهار دين و اخلاق بكند ولي بايد دروغ بگويد و نفاق بورزد زيرا فرمانروايي بدون آن ممكن نيست                         فرمانر - چنانكه ماكياولي در كتابش امير     -2
و دين خودداري كند بالاخره باري كـشورداري كـه   ولي براي جلب اعتماد مردم هم نبايد از اظهار اخلاق . خود را مقيد به اخلاق و مذهب بكند در امر سياست و كشورداري ناموفق خواهد بود   

چنانكه مهاتما گاندي گفته بود هيچ هدفي مقدس و        . اين اظهارنظر غرب را از نظر سياست بدين سطر كشاند و مورد گفتگوهاي فراواني شده است               . هدفي خادمانه است هر چيزي مباح مي شود       
براستي اگر حاكمي دروغ بگويد آيا مردم بعدها آن را نمي فهمند و چگونه مي تواند اعتماد مردم را جلب كند بعلاوه بـرروي مـردم   . خادمانه نمي شود مگر آنكه وسيله آن پاك و مقدس باشد        

.پس چگونه ممكن است فرمانرواي موفقي باشد. تاثير منفي به لحاظ رواج دروغ مي گذارد
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  ان دارند؟جحر رگ بر يكدييهادآيا آراء اجت

   است؟ فرهنگ و مليتمتأثر ازدين و احكام فقهي آيا 

 ابزار و سايلي آيا دين در مجموعه خويش متاثر ار فرهنگ است؟ گفتيم كه مدعيات ديني بايد با

ثابت كرديم كه هرگاه ديني به . كه بشر بدانها مجهز است هماهنگي يابد تا قابل تفهيم و تفاهم شود

در هر زمان توفيق با ديني است كه بيشتر بتواند با بشر . تفاهم نرسد توفيق آن نيز كمتر خواهد بود

سخن همگان هم كه اسلام را . تاستدلالي بودن دين نيز همين اس. تفاهم كند و به او نزديك شود

قوي ترين دين دانسته اند برهمين اساس است، مستدل ترين دين است به همين مطلب برمي گردد زيرا 

استدلالي بودن يعني بشر آن را بهتر مي فهمد و درمي يابد و وقتي اين سخن را بشكافيم مي بينين بيشتر 

  . به بشر نزديك بوده و با او تفاهم داشته است

صولا تغيير عقيده افراد و از ديني به ديني ديگر در آمدن آنها، خود دليل محكمي براين سخن ا

ديگر آن كه پيروان يك آيين خود به رد و اثبات و يا نقص و ابرام عقايد خويش مي پردازند . است

ه اين رد ك... در آيين هندوئيزم و) طبقه پاريا(مانند رد حرمت طلاق در مسيحيت و الغاي وجود نجس 

يعني مي فهمد كه كجا اشتباه است و . و اثباتها برگشتن و روي آوردن ها ، هرگز بدون تفاهم نيست

  .كجا درست آيا اين فهميدن با ابزار او صورت نمي گيرد؟ و هذا غايه المرام

نزديك شود و به تفاهم ) عقل و تجربه عموما(وقتي دين در مقياس وسيع بشري با ابزار فهم بشر 

  . سد گوي توفيق را نيز مي بردبر

در هر . شكل تفاهم رسيدن را نيز گفته بوديم كه يا راساً و مستقيم و يا غير مستقيم و مع الواسطه

  وصورت اينك اين مساله مطرح است كه دين در فرهنگ تاثير مي گذارد و يا از آن متاثر مي شود؟ 
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  قهيو نحوه ي ارتباط آن با احكام ديني و فمعناي فرهنگ 

هر . ما از فرهنگ معناي آداب و رسوم، سنن ملي، تاريخ ، موسيقي و ادبيات را اداره مي كنيم

يعني براي خود آداب و رسوم، سنن ملي، تاريخ ، زبان، . ملتي با اين خصايص و ويژگيها محشور است

دگي و روحيه اين عناصر فرهنگي با اختلافاتي كه دارد ملتها را در زن. دارد.. ادبيات ، موسيقي و

مي دانيم كه جهان بيني و اعتقادات و ايدئولوژيها و اخلاق در مجموعه . حيات، متفاوت مي سازد

اينك . بعبارتي ديگر ملتي نيست كه جهان بيني و اعتقاداتي نداشته باشد. زندگي ملتها نيز وجود دارد

  اي رخ م شد چه حادثهمي پرسيم وقتي دين بعنوان يك جهان بيني و ايدئولوژي وارد زندگي مرد

  دهد؟ مي

هرگاه دين واحدي وارد زندگي ملتهاي مختلف شود آيا يكسان تاثير مي گذارد و بسان هم 

فهميده مي شود؟ يا يكسره هضم فرهنگ آن ملت مي شود يا آن  كه ضمن تاثير  گذاشتن ، متاثر هم 

  مي شود و در نتيجه آن كه نتايج يكساني به بار نخواهد آورد؟

  : اين مورد نظريات مختلفي ابراز شده استدر 

به شكل عبد و رب متجلي : مثلا وقتي مساله روابط خدا و انسان وارد جامعه برده داري حجاز شد 

و در ادبيات ما به شكل عاشق و معشوق، )  روح القدس- اب-ابن(شد و در غرب به شكل پدر و پسر 

جامعه حجاز، برده و آقا بود و جز آن براي او عمده زيرا تنها شكل ممكن فهم يك رابطه حقيقي براي 

  . 1همين طور است فرهنگهاي ديگر كه اشاره شد. نمي نمود

به ) دين يك عقيده است(وقتي دين اسلام . دكتر شريعتي نيز در اين مورد مطلبي بيان مي كند

پيش از اسلام برقرار مليت ما از گذشته و . سرزمين ايراد وارد شد در مجموعه فرهنگ ما تاثير گذاشت

                                                 
 )مصاحبه با نامبرده( دكتر نصراله پورجوادي - مجله دانشمند-١
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بود ليكن دين و عقيده ما دگرگون شد و پس از ورود به سرزمين و فرهنگ ما رنگ و بوي ايراني 

  . گرفت

  به طور كلي مذهب عقيده است و عواطف و اعمالي خاص در دين است كه عقيده را ايجاب 

م سرنوشت را اما مليت شخصيت است خصايص ممتازي است كه روح مشترك انسانهاي ه. مي كند

. بنابراين در يك كلمه رابطه ميان مليت و مذهب رابطه ميان شخصيت و عقيده است. ايجاد مي نمايد

و بر عكس يك مليت ..) فرانسه و انگليس(مليتهاي متفاوت مي توانند داراي مذهبي مشترك باشند 

ت دو متولدي بنابراين درست است كه مليت و شخصي). هند(مي تواند صاحب مذاهب چندي باشد 

اما مساله در واقعيت اجتماعي به اين سادگي نيست و . جدا هستند نه با هم مترادف اند و نه با هم متضاد

از يك سو مليت از آن رو كه يك شخصيت است و صاحب نوعي . علت ابهام نيز در همين جاست

د كه با آن كم و بيش رفتار ، روحيه، شيوه تفكر و احساس مشخص طبيعتا به عقيده اي گرايش مي ياب

سازگار است و يا لااقل هنگام درك و اخذ آن، آن را با شخصيت خويش سازگار مي سازد و با 

مسيحيتي كه به غرب رفت و در اندام شخصيت لاتين حلول نمود با . ويژگيهاي خود انطباق مي دهد

چنانكه مي بينيم حتي . آنچه عيسي مسيح در فلسطين بعنوان موعود قوم يهود آورد تفاوت عميقي دارد

چهره عيسي مسيح كه يك فلسطيني است در اروپا تغيير مي كند و چشماني سبز و موهاي بور و 

اين تغيير به اندازه اي است كه . پوستي سفيد پيدا مي كند و مريم مادرش نيز با او تغيير قيافه مي دهد

  .شودحم و كاخ واتيكان به چشم ديده ميدر فاصله ميان مسيح و جانشين لاتيني وي پاپ و ميان بين الل

از سوي ديگر مذهب بعنوان آميخته اي از عقيده و احساس زائيده فرهنگ است و چون در عين 

عامل ايجاد يا تغيير تمدن . حال صاحب رسالت و عامل حركت است در مسير تاريخ اثر مي گذارد

هنر ، شيوه زندگي، اخلاق و رفتار جمعي شود و يك سلسله نهضتهايي را در علوم فلسفه، ادبيات ،  مي
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اين عوامل آثار عميق و انكارناپذيري در آنچه شخصيت و روح جمعي يك ملت . موجب مي شود

 –برحسب آنكه كداميك از اين دو شخصيت تاريخي يا عقيده مذهبي . مي ناميم به جا مي گذارد

مهمي را بايد توضيح بدهم و آن تفكيك در اينجا مساله . قويتر باشد درجه اين تاثير متفاوت مي شود

  .ميان فرهنگ مذهبي و عقيده مذهبي است

. مذهب ابتدا يك دعوت است، دعوتي براساس يك ايدئولوژي بسيار ساده، عريان و روشن

  .جوهر اين دعوت يك رسالت است

هاله اي از فرهنگ اندك اندك اين دعوت را در برمي گيرد، همچون جويباري از سرچشمه 

 مي شود و برسرزمينهاي گوناگون مي گذرد، با انواع خاكها و خاشاكها و كويرها و جويبارها روان

ديگر در مي آميزد ودر انتها به پهندشتي مي رسد، به همچنانكه پيش رود پهن مي شود و آن را و آن 

جود مي آيد از آن مزرعه اي با گلها و گياهان و خارها و ثمرات تلخ و شيرين به و. را آبياري مي كند

. بخشدسازد و رنگ و رويي ديگر بدان ميرسد و آن را مشروب مييا به مزرعه اي از پيش روييده مي

اسلام در . يك تمدن است، مجموعه اي از فرهنگ است. اينجا مذهب ديگر يك دعوت تنها نيست

 و مانوي قرن اول يك دعوت بود يك ايدئولوژيخالص، پس از برخورد بامذاهب مسيحيت و زرتشتي

يك ... و مزدكي و فلسفه هاي يوناني و اسكندراني و فرهنگهاي ريشه دار ايراني و عرفاني شرقي

تمدن و فرهنگ . با خود عناصر بسياري كه در مسير خويش جذب كرد. جامعه ي بزرگ ساخت

  .1مركب پديد آورد، و آن را از اواخر قرن سوم و در قرن چهارم به اوج كمال رساند

پطروفسكي كحقق روسي از برخي . محققان مذهب شيعه را تفكري ايراني مي دانندپاره اي 

برخي محققان قرن نوزدهم ميلادي : او مي گويد. محققين قرن نوزدهم چنين گفته اي را نقل مي كند

                                                 
. حسينيه ارشاد چاپ اول-145- 143 دكتر علي شريعتي ص-د27 اسلامي مجموعه آثار - بازشناسي هويت ايراني-1
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گفته اند كه گويا مذهب شيعه را ايرانيان به وجود آورده اند و تشيع تعبير گونه اي بود از اسلام در نظر 

  .ايرانيان و واكنش روح ايراني در برابر عرب بود

  .ميوللر نيز چنين نظري داشته است. آ) دوزي.ر.كارادو(

اين عقيده از يك انديشه به ظاهر علمي ولي كاذب، كه در مغزهاي دانشمندان اروپايي ريشه 

ينهاي نژادي آنها معتقدند ايدئولوژيهاي بشري طبيعت نژادي دارند و د. دوانده بود ناشي شده است

در عين حال مفهوم نژاد، يعني نوع مشخص و موروثي را با قوم ، يعني مردمي كه از لحاظ . وجود دارد

بدين سبب گرايشي در ايشان پديد آمد كه مذهب . فرهنگ و تربيت اشتراك دارند اشتباه مي كنند

 يا واكنش روح ايراني اسلامي سني را كيش نژاد عرب و اسلام شيعي و صوفيگري را دين نژاد ايراني

1.اما در واقع در تاريخ بشر اديان نژادي وجود نداشته است. در برابر عربيت بخوانند

  : فسكي سپس خود به انتقاد از اين نظريه پرداخته و مي گويد شپطرو

همچنانكه برروي هم و به طور كلي . در واقع در تاريخ بشر اديان نژادي وجود نداشته است

  تاريخ مسيحيت، مانويت، اسلام و كيش بودايي نشان .  هم وجود نداشته و نداردمعتقدات نژادي

مي دهد كه اين اديان التقاطي برپايه اشتراك اجتماعي و فرهنگي آدميان انتشار يافتند و براي زمان 

بعيد در ميان اقوام و نژادهاي مختلف استوار گشتند و جريانات و شعب داخلي اين اديان با هيچگونه 

  .به طريق اولي نژاد بستگي ندارد.. يژگيهاي رواني فلان يا بهمان قومو

اكنون مي توان اين نظر را . ضمنا از لحاظ تاريخي فرضيه منشاء ايراني داشتن تشيع نادر است

ولهاوزن خاطر نشان مي كند كه نخستين شيعيان از موالي ايرانيان نبودند بلكه . كاملا مردود شمرد

دها فرق گوناگون شيعه در ايران و چه در كشورهاي عرب و ترك زبان رواج يافت بع... عرب بودند 
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از قرن دهم تا . و مذهب سني برعكس، هم در محيط عربي و هم تركي و هم ايراني انتشار يافت

و شيعه هر دو در ) به ويژه ميان فئودالها و شهرها(مذهب سني ) چهارم تا نهم هجري(پانزدهم ميلادي 

1).مذهب شيعه به ويژه ميان مردم روستا و قشرهاي پايين شهرها( داشت ايران رواج

فسكي در مورد عدم بستگي نژادي؛ افكار و اديان درست است ولي نفي شاگر چه نظريه پطرو

جريانات و شعب داخلي «:بخصوص آنجا كه در عبارت فوق مي گويد . كامل آن مورد ترديد است

از نظر » واني فلان يا بهمان قوم و به طريق اولي نژاد بستگي ندارداين اديان با هيچگونه ويژگيهاي ر

فسكي درصدد بيان اين نكته است كه دين و تفكر به شاصولا پطرو. تاريخي قابل تصديق نيست

. خصوصيت اجتماعي و معيشتي و بعبارت واضح تر وضعيت طبقاتي مشترك تا حدي مربوط است

و يا در » ي، برپايه اشتراك اجتماعي و فرهنگي آدميان انتشار يافتنداين اديان التقاط«: چنانكه مي گويد 

مذهب سني به ويژه در ميان فئودالها و شهرها و شيعه به ويژه در ميان « مورد سني و شيعه مي گويد 

  . مردم روستا و قشرهاي پايين شهر در ايران رواج داشت

ژادي اديان و افكار مي پردازد، امري فسكي آنجا كه به رد نظريه وابستگي نشباري نظريه پطرو

از طرفي . است مبرهن و واضح، چه اينكه بشر به دور از خصايص نژادي مقتضيات ديگري هم دارد

توان به طور كلي منكر شد كه خصوصيت نژادي يك احساسا مشترك و عاطفه مشترك هم هم نمي

 .  ايدئولوژي متاثر شوندممكن است ايجاد كند و از اين حيث افكار بخصوص از حيث عملي و

از طرفي قضيه را از نژاد به خصوصيات مشترك اجتماعي كشاندن في الجمله درست است ولي 

از طرفي . فسكي آن را تخطئه مي كندشبالجملة آن درست دچار همان تناقضي مي شود كه پطرو
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ذهب و افكار از فسكي نشان مي دهد كه او به طور كلي و همه جانبه معتقد نيست كه مشسخنان پطرو

  .وضعيت طبقاتي برخاسته است و از اين حيث سخن او را مورد قبول است

  چنانكه گفته شد هيچگاه دين در فرهنگ مليتي منحل نمي شود و از طرفي از آن متاثر نيز

  .ما انواع تاثر و تاثير داريم. لكن شكل تاثر دين را بايد فرق گذاشت. شودنمي

وليكن در . نها از فرهنگها بل از روحيات اشخاص نيز تأثر مي شوددين در فهم و برداشت نه ت

دين بعنوان . مليت را فرهنگ نيز شكل مي دهد. ايجاد روحيات اشخاص، فرهنگها نقش مؤثري دارند

عنصري كه وارد اين فرهنگ مي شود در قوام مليت مي تواند نقش داشته باشد نه اينكه تمام هويت 

  .مليت باشد

 دكتر شريعتي علي القاعده بايد بدين معني باشد كه تمام هويت مليت ما، دين ما بنابراين سخن

  . 1نيست و عناصر ديگري در مجموعه فرهنگ سازندة مليت است از جمله دين

وليكن اگر دين را در تشكيل مليت بي تأثير بدانيم، و يا دين را چيزي جز مليت ندانيم و يا مليت 

. ب نادرستي است چگونگي نادرستي آن در ادامه همين مبحث خواهد آمدرا جدا از دين بپنداريم مطل

  .البته از عبارت دكتر شريعتي چنين چيزي برنمي آيد

اگر بگوييم كه پيامبر و معصومين در بيان دين از يك سلسله ويژگيهاي نژادي و اجتماعي خود 

 كمال علم خداوندي، نبوت و متأثر هستند البته بايد تفسير تازه اي از عصمت، حقيقت ديني، وحي،

  .امامت عرضه كرد

بعبارت ديگر پيامبر و امام در بيان حقايق ديني چه چيز را اخذ مي كنند ؟ آيا دين و احكام آن از 

در اين صورت البته آنها متأثر از ويژگيهاي نژادي و اجتماعي خود . خداست و يا از استنباط آنان
                                                 

عواملي چون خاك، . است و همه در عامل فرهنگ وفاق ندارند اگر چه در عوامل تشكيل دهنده مليت، غير از فرهنگ، نظريات گوناگوني ابراز شده          -1
كه ايشان از ميان اين مجموعه فرهنگ را عامل تشكيل مليت           . در تشكيل مليت موثر است    ..نژاد، زبان، فرهنگ، عقيده تاريخ مشترك و حاكميت واحد و         

  .داندمي داند و فرهنگ را هم متشكل از تاريخ و سرنوشت مشترك و يگانگي در هويت مي 
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وان رسول و مبلغ بل به عنوان يك فرد متأثر از عوامل نژادي و هستند؟ اگر بگوييم كه آنان نه به عن

چنانكه در مسالة دين و سياست گفتيم . اجتماعي و معيشتي خويش هستند سخني قابل قبول مي نمايد

آنان در بعضي موارد بعنوان يك فرد نظري مي دهند و دخالت مي كنند نه بعنوان يك مبلغ وحي و 

  ودن آنان در غير اين صورت چه معني خواهد داشت؟سخنگوي خداوند، زيرا بشر ب

پيداست آنجا كه مبلغ وحي و رسول او هستند جاي هيچگونه دخالت عوامل نژادي و اجتماعي و 

  .معيشتي نخواهد بود

اگر بگوييم هر مليت و نژادي با يك سلسله خصوصيات و ويژگيهايي كه دارد دين و احكام 

 در نظرية قبض و بسط تئوريك ور بحث است كه با توسعه بيشترمذهبي را فهم مي كند، مطلبي در خ

  . آمده است و به آن خواهيم پرداختشريعت
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  نمونه سوالات فصل پنجم

  

  .انواع معارف و دانش بشر را نام ببريد -1

 .معرفت ديني را توضيح دهيد -2

 .ي تعبد و تعقل را توضيح دهيد رابطه -3

 .ي حق سخن گفتن دارندي امور زندگ آيا پيامبران در همه -4

 .آيا احكام ديني ناظر به مسايل اين جهان هم است -5

 .ي آن را با احكام فقهي توضيح دهيد ي رابطه فرهنگ يعني چه و نحوه -6
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  ششمفصل 

  

  اهداف آموزشي

آيـد و از      ي اجتهادات فقها بـا هـم مختلـف در مـي             رود دانشجو بفهمد كه نتيجه      در اين فصل انتظار مي    

بينـي فقيهـان،    ي جهـان    از قبيـل نحـوه    . گـردد   رفي علت اين اختلاف فتوي به عوامل برون ديني بر مي          ط

ي قـيض و بـسط    دقتي فقيهان و ايـن البتـه بـا نظريـه      اختلاف زمان و مكان زيستن فقيهان و يا دقت و بي          

ه در اين نكتـه نيـست بلك ـ    نظريهآن ي مدعاي  تئوريك شريعت عموم و خصوص من وجه است و همه         

 صـامت فـرض شـده اسـت  در حـالي كـه در نقـد آن بايـد گفـت هـر تفـسيري را                             ، آن نظريه شريعت  

توان بين دين و معرفـت دينـي تفكيـك كـرد      توان از متن شريعت بدست آورد و به طور دقيق نمي            نمي

  .بلكه هر تفكيكي برخاسته از نوعي معرفت و تفسير است
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  اختلاف در اجتهاد

   فقيهان متفاوت و مختلف است؟چرا فتاوي

  را از عوامل محيطي و جغرافياي فرهنگي اي از نويسندگان تأثيرپذيري دينقبلاً در نظريات عده

مخلص آن كه چون اسلام بعنوان يك دين و مكتب كه در . ويژگيهاي بشري را ديديميكي از بعنوان 

ژگيها و خصايص آن ملت و اي بروز كرده است يك سلسله وييك محيط فرهنگي و ملي ويژه

پاره اي از ) ايران(فرهنگ را گرفته است و وقتي در حوزة فرهنگ و ملت ديگري درآمده است 

و به صورت اسلام ايراني ) كه به شكل تشيع نمودار شده است(ويژگيها خصايص آنها را پذيرفته است 

  .درآمده است كه از ديگر جلوه هاي بهتر و كامل تر اسلام است

البته در سخن شهيد . ن مي كندظريات در حد وسيعي تاثيرپذيري دين از ساير پديده ها را بيااين ن

  لكن با اين فرق كه سخن ايشان ناظر به . تأثرپذيري دين از امور بيرون ديني آمده استمطهري

هاي اجتهادي دين است، يعني به اسلامي كه به زبان معصومين عرضه شده است ناظر نيست لكن فهم

از ويژگيهاي اجتماعي و ) بيشتر در فقه(معرفتهاي ديني ) ع(ذعان مي كند كه پس از عصر معصومين ا

  . معيشتي و فردي و فكري مجتهد تأثير مي پذيرد

داده دراين نظريات يك سوال اساسي باقي مي ماند كه طرح نشده است و طبيعتاً به آن پاسخ 

  يست؟ چرا مكتب و معرفت ديني از آنها تأثير اين كه دليل اين تأثيرپذيري دين چ.نشده است

ن نظريه آ سعي شده است به اين پرسش پاسخ داده شود و در حقيقت برخي از نظريات مي پذيرد؟ در 

  .پردازيمدر پاسخ به اين پرسش شكل گرفته است ما اينجا به بيان مدعا و نقد آن مي

در تفسير آيه اي نظر مفسري ديگر . ددر معرفت ديني اختلاف فتواي و آراء مشاهده مي شو) الف

در حالي . فرق مي كند و همين امر در احكام صادق است يعني نظر فقيهي با فقيه ديگر اختلاف دارد

چه شده است كه از احاديث و . كه هر دو فقيه با روايات و احاديث مشابه و مانند هم سروكار داشتند

ع به طهارت اهل كتاب فتوي مي دهد و شيخ بهائي و روايات ملافيض محسن كاشاني در مقاتيح الشراي
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يا علامه مجلسي به نجاست آنها، همينطور نظريات امام خميني با مراجعين ديگر در باب مبارزه با 

  ...طاغوت و طرد تقيه در آن شرايط براي تشكيل حكومت اسلامي، ولايت فقيه و

ان هم سروكار داشتند؟ پس راز اين مگر نه اينكه اينان همه با احاديث و روايات و متون بس

ون ديني چون معلومات ست؟ چيزي نيست جز دخالت عوامل بيراختلاف و تفاوت آراء در چي

  ..هان وحيات شخصي، اطلاع او از زمان و جشخص، رو

وقتي به آراي دين شناسان مراجعه مي كنيم درمي يابيم كه معلومات و دانشهاي هر عصر در ) ب

خداوند هفت آسمان (سبع سموات .. في المثل در تفسير آية خق ا. ثير گذاشته استدين شناسي آنان تا

مي گفتند اين آيه دلالت دارد به هفت آسمان با مركز يك زمين و آسمانهاي آن عبارتست از ) آفريد

لذا معراج پيامبر به آسمان طبق .  مشتري فلك اطلس- كيوان- مريخ- زهره- عطارد- خورشيد-ماه

 هيأت و كيهان شناسي آن زمان توجيه جسمي و طبيعي نمي يافت و به معراج روحاني اصول مسلم

زيرا هيأت بطلميوس مسلم و قطعي شناخت . تأويل مي گشت چرا كه باعلوم روز سازگار نمي افتاد

نمونة ديگر آن سخن مرحوم طباطبايي است در تفسير شهاب سنگها در سوره صافاّت كه . شده بود

  سنگها ست به دليل اينكه علم امروز ديگر آن سخن گذشتگان را در تفسير شهابصريحاً گفته ا

سنگها شهاب گفتند كه همين شهابدر گذشته مي. اي ديگر آيه را تفسير كردپذيرد بايد به گونهنمي

اين مضمون در سورة . فع استراق سمع اجنه و شياطين مي دانستنددثاقب و آسماني است و كارآن را 

  . آمده استجن نيز

  .مولف چند نمونه استقرايي آورده است با اين ادعا كه فرد بالذات است
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پاره اي از تئوريهاي ديگر نيز در فهم دين ما مؤثر است، مانند تئوريهاي زبان شناسي در ) ج

سخن معصوم و قرآن، تئوريهايي مانند اصاله الحقيقه، اصل خالي بودن سخن از قرائن و عريان  مدلول

  .كلام از آن به هنگام فهميدنبودن 

باعوض شدن اين تئوريها فهم ما از مجازگويي نكردن قرآن و سخن معصومين به گونه اي ديگر 

يعني اگر كسي معتقد به اصاله الحقيقه نباشد و مجازگويي قرآن و معصومين معتقد باشد و . خواهد شد

 به گونه اي ديگرخواهد فهميد و اين سخن آنان را عاري از قرائن نداند البته قرآن و معصومين را

  .تئوريها امور ديني نيستند، امري بيرون دين هست

في المثل قرآن مي گويد رباخواران مانند مجانين و ديوانگان راه مي روند آنان كساني هستند كه 

شيطان من شياطين آنان را لمس كرده اند ان الذين يأكلون الربوا لايقومون الاّ كما يقوم الذي يتخبطه ال

  .المس

د اين مثال در حقيقت ن مي گويبرخي از مفسران. آيا ديوانه شدن ناشي از لمس شياطين است

اگر كسي در تمام قرآن به چنين نظري برسد آيا . همزباني با عرف حجاز است نه بيان يك حقيقت

 سخن گوينده بسياري از آيات را به گونه اي ديگر نخواهد فهميد؟ نزاع اخباري و اصولي در حجيت

برطبق تئوري اولي قرآن سخن غير قابل فهم جز براي . تنها بر مخاطب يا غير آن، مؤيد همين معناست

  .پيامبر تلقي مي گردد و برطبق تئوري دوم خير

مخاطبين در چه سطحي بستگي به اين كه قت نگاه مي كنيم ، مي بينيم خدا و معصوم دوقتي به ) د

 ديگر اين سخن بايد از كنند بعبارتسخن خود را بيان مي ،ن را مي فهمنداز فكر قرار دارند و آن سخ

بل هر سخني از هر . اين مطلب تنها دربارة قرآن و سخن معصومين نيست. منشور فكر آنان عبور كند

كسي گفته شود، وقتي مخاطب و شنونده و خواننده آن را مي شوند يا مي خواند، مناسب فكر و 
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همه آنچه كه در سخن گوينده و فضاي ذهن اوست دريافت . ا در مي يابدفضاي ذهن خويش آن ر

ده بگذرد و از آن منشور عبور كند طبيعتا رنگ آن ننمي شود مگر آنكه از فضاي ذهن خواننده و شنو

  . را مي گيرد و متناسب با آن قامت جامه مي پوشد

ت و هيچ نقص و كمبودي كامل اس. دين از جانب خداست، خداوند عالم علي الاطلاق است) ه

  .در او نيست و طبيعتاً سخن چنين موجودي بدون كاستي و نقص و از ابتدا كامل است

. در حالي كه در دين شناسي دين شناسان نقص مي يابيم آنها را در حال تكامل مشاهده مي كنيم

همه . ي هستنددر معرفتهاي ديني تناقص و تغيير و تحول مي بينيم اينها خصوصيات و ويژگيهاي بشر

معرفتهاي بشري اوصاف بشري دارند، ناقص اند و به كمال مي روند ، تغيير مي يابند ، دچار تناقض 

  . مي شوند

اين معلومات او هستند كه براي او معين . انسان هيچگاه بدوي تئوري به چيزي نظر نمي كند) و

 چيز دقت كند، كدام مهم است و مي كنند كه به چه چيز نگاه كند و كدام چيز را ببيند و در كدام

بلكه معلومات . كدام غير مهم؟ انسان در جستجوهايش بسان شكارچي بي هدف در دل جنگل نيست

  .صيد دست يافتني است و كدامش عنقاست كه شكار كس نمي شود

معلومات قبلي و پيش فرضهاي او مشخص . در تحقيقات و جستجوهاي دين نيز همين طور است

م مهم است و چه انديشه اي قابل جستجو و با آن معلومات و تئوريهاي پيشين است مي كند كه كدا

  . كه به سراغ دين مي رود تا دين شناسي كند

نه تنها بين معرفتهاي ديني و ساير دانشها ارتباط است، علي الاصول تمام معرفتهاي بشري با هم ) ز

كشف نظريه اي در زمينه اي از علم تمام علوم بنابراين . ارتباط دارند ولي اين ارتباط ها مختلف است

  . و دانشها را وارد مي دارد كه موضع خود را با آن نظريه بيان كند، آن را تائيد يا رد كند
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ورود نظرية جديد در مجموعه معارف بشري تمام معارف بشري را وا مي دارد كه خود را جابجا 

بايد اندكي تكان بخورد تا آن را در جمع وارد . هدكند و اين ميهمان تازه وارد را در جمع خود جا د

  .شود واين خود نوعي تاثير متقابل دانشها با هم است

حتي دانسته هاي جديد ما برروي دانسته هاي قبلي ما تأثير مي گذارد، گزاره اي جديد در مورد 

  . و اين تاثير كيفي است نه كمي. موضوع بر گزارة قبلي تاثير مي گذارد

  .س تأئيد از همپل مؤيد همين معناستپارادوك

ي المثل شخصي كه در دبستان خوانده است كه آب عنصر نيست و مركب است و از دو عنصر ف

بعدها دربارة آب فهميده است كه پيوند اين دو عنصر پيوند كووالانس . هيدروژن و اكسيژن است

 معلومات برهم افزوده نشده است در اينجا تنها چند. است و هيدروژن از چند اتم تشكيل يافته است

بلكه اين معلومات در معلومات قبلي او دخالت مي كند و اينك نگاه او به هيدروژو اكسيژن و آب 

  . طوري ديگر مي شود

  . هر كس مي تواند اين را با وجدان دريابد

 بدون نقص، بدون تناقض و بدون. دين كامل است. بين دين و معرفت ديني بايد فرق نهاد) ح

  .تغيير بالعكس معرفت ديني، نقص پذير است

  آيا دين ثابت و فهم ما از دين متغير است؟. كنددين با معرفت ديني فرق مي

هر تغيير فهمي منجر به تغيير . م با تغيير اصل، دو مطلب جدا از هم هستندهگويد تغيير ف مؤلف مي

 درجات فهم كامل خواهد شد و چنانكه في المثل در گزارة خداوند خالق است،. حكم نخواهد شد

  . وليكن به تغيير آن نخواهد شد. نوع برداشت از اين گزاره فرق خواهد كرد

  : گرفته مي شود ) نظريه قبض و بسط تئوريك(نتيجه عمده اي كه از اين مبحث 
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 سال پيش اصولا در 1400تغييراتي كه در جوامع و زندگي انسان رخ مي دهد كه باآنچه در ) الف

بنابراين وقتي انديشه هاي ديني را نوعي شناخت بشري .  دور بيان شد مي تواند تطبيق پيدا كندگذشته

و انساني بدانيم اولا در جزميت و نگم بودن و غيرقابل تغيير بودن آن اصرار نم كنيم و آن را متلائم و 

  .هماهنگ با ساير كشفيات بشري تلقي مي كنيم

دن آن احتراز مي كنيم و آن را امري بشري تلقي مي كنيم و ثانيا از قداست و غيرقابل سوال بو

اصولاً به لحاظ رواني و فكري آمادگي بيشتري پيدا مي كنيم تا انديشه هاي ديني را مورد كنكاش و 

  .پرس و جو قرار دهيم و اين نوعي ديناميك كردن انديشه هاي ديني است

 چون معرفت ديني امري متغير است .هر عصري متناسب با خود، معرفت ديني خواهد داشت) ب

بنابراين هر عصري . و همو آوا و هماهنگ با نيازهاي معيشتي و خصايص روحي و دستاوردهاي علمي

مؤلف اصطلاح شريعت صامت را . متناسب با خود از آن چيزي مي فهمد و با آن سخن مي گويد

 مي گويد بلكه بسته به اينكه بدين معني به كار برده است كه دين نمي گويد چه دارد و چه سخني

در حقيقت . پس دين صامت و ساكت است. طرف و مخاطب او چه كسي باشد با او سخن مي گويد

مؤلف در . اين متشرعين و مخاطبين هستند كه دين را به سخن مي آورند و با او سخن مي گويند

  . مي كندبخش توصيه بر مسائل تأكيد مي ورزد و پس از تبيين به اين نكات توصيه 

  !تفكيك ميان دين و معرفت ديني خود نوعي از فهم ديني است

مؤلف بين دين . به نظر نگارنده يك پرسش اساسي وجود دارد كه اين نظريه را مخدوش مي دهد

براي دين . و معرفت ديني فرق نهاده و گفته است دين امري ثابت و معرفت ديني امري متغيير است

قض و بدون تغيير است اما وقتي به بدون اختلاف و تنا است،شمرد كه كامل برميخصايصي 
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پس آنها خود دين نيستند بل معرفت ديني .  چنين نيستمهاي ديني نگاه مي كنيم مي بيني انديشه

  .هستند

  : پرسشي كه وجود دارد اين است 

آيا . اگر تمام معرفتها بشري هستند و در نتيجه ظني و متلاطم با عصر و دانشهاي عصر خويش

نظريه و همين سخن خود نوعي معرفت بشري نيست؟ ثانيا با چه وسيله اي فهميديم كه دين با فهم دين 

فرق مي كند؟ آن وسيله كدام است، مگر همين عقل و فهم بشري نيست؟ ثالثاً دين كدام است و 

ماست كه معرفت بشري كدام؟ هرگاه مؤلف بخواهد آنها را برشمرد طبيعتاً مي توان گفت اين فهم ش

پس همه چيز معرفت . اي چه بسا فردي گونه اي ديگر فهمد. دريافتيد اين دين است و آن فهم ديني

اگر في الجمله بگوييم . بشري است و نمي توان معلوم كرد كه دين كدام است و معرفت بشري كدام

د مشخصاً و نامعين رها كنيم سخن به ابهام گفتن است و اين خود ضعف نظريه است كه نمي توان

رابعاً دين از جنس فهم است يا واقعيات؟ در مقايسه با طبيعت نمي توان دين را . مدعي را معلوم كند

  .نسخ واقعيت محض دانست

چرا و به چه دليل . آيا خود انديشة ديني نيست. خامساً دين كامل است زيرا خداوند كامل است

   فهم بشري نيست؟ مي توان گفت اين انديشه تغيير نمي كند واصلي است و

تناقض نمي گويد كامل است . خدا اشتباه نمي كند. آيا اين جملات خود نوعي فهم دين نيست

  اگر نه چرا و به چه دليل؟ . پس دين كامل است

اگر ما قرآن را اصل و خود دين بدانيم آيا اين خود نوعي فهم نيست؟ و از جنس معرفت انساني 

  ي مي تواند عرضه كند كه دركتاب نيامده است؟ نيست؟ مؤلف چه وچه مميز و معيار
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بله مي توان . بنابراين نمي توان بين دين و معرفت ديني فرقي نهاد و مشخصاً آن را معلوم كرد

مثلاً مي توان گفت فهم ما از قرآن و از سخن معصوم . گفت فهم ما براي فلان موضوع تكامل مي يابد

نه اينكه بگوييم دين چنين ! ر نتيجه فهم بشري استتكامل يابنده و متناقض است و اين هم د

  .خصوصيتي دارد

سپس دين را رها كنيم و معلوم نكنيم كه مراد ما از دين چه چيزي است و هر چه را كه بگوييم 

نكته ديگر آنكه .  بن مي بريد و ديگري انتحارمي كرد،چون تيغي دو دم است و يكي بر سر شاخ 

 در معلومات پيشين تأثير مي گذارد و بيان مي كند كه انقلاب ماهيت مؤلف مي گويد معلومات بعدي

يعني وقتي گفته مي شود ئيدروژن در آن . به نظر مي رسد بيشتر تأثير دروني و احساسي باشد. ندارد

  .ديده شد و چيزي تازه به وجود آمد به معني آن نيست كه گزارة قبلي تغيير كيفي بدهد

چنانكه مؤلف دفاع فلسفي و منطقي نكرده است و . ي و فلسفي نيستاين نظريه قابل دفاع منطق

  .فقط ارجاع به شهود داده است

وقتي ما حقايق را . ديگر اينكه امري روان شناسانه است كه نيازمند به تحقيقات روانشناسي است

عدي ما ثابت دانستيم و چون ماركسيسم را نسبي و مقطعي تصور نكرديم مي توانيم بپرسيم معلومات ب

 يا باطل مي كند؟ آيا مي توان فاين گزاره را ضعي. چه تاثيري در معلومات قبلي ما مي گذارند

حقيقت را ضعيف داشت يا اينكه آن را باطل كرد؟ تمام اينها برمي گردد به مشكك دانستن حقيقت و 

  . دو مراتب دانستن آن كه البته با نسبي و مقطعي دانستن حقيقت فرق مي كند

 سوم حائز اهميت است اينكه هماهنگي معرفتهاي ديني با ساير معرفتهاي بشري هميشه ملزم نكته

  . به اين مطلب نيست كه معرفتهاي ديني را به گونه اي توجيه كرد كه همسو با ساير معرفتهاشود
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بعبارت ديگر در اينجا . بل گاهي ممكن است ساير معرفتها انكار شود تا معرفت ديني حفظ شود

 باور ديني، محكم باشد و شخص آن را گرا. ها و ايمانها نيز در داد و ستد و تأثير و تأثر هستندباور

         يقيني و حتمي بداند و چه همسويي با ساير معرفتها خواهد داشت؟ 

ط و نادرست خواهد دانست و معتقد لشخص چشم خود را خواهد بست و همه چيز ديگر را غ

بله وقتي آن باور ديني متكي به . روزي به اشتباه خود پي خواهند بردخواهد بود كه آن معرفتها 

لكن اگر باور و يقين مذهبي بتواند خود . معرفتهاي علمي باشد و متزلزل شود اين هم با آن خواهد بود

 تأثير پذيري به غايت مشكل بل نرا برپايه اي ديگر جدا از جريان معرفتهاي بشري متكي سازد اي

  . بايد به سراغ باورها و پذيرفتها نيز رفتپس. محال است

. گذارديمدر باب تكامل فقه و اجتهاد در مقابل ما ن) كه چه بايد كرد(اين نظريه راه علمي صريح 

از زمان و عصر او و علوم و (تنها به ما مي گويد اطلاعات دين شناسي متأثر از عوامل بيروني است 

جتهاد و دين شناسي ما كامل تر شود؟ او در اينجا كاملاً ساكت اما چه بايد كرد تا ا). دانشهاي ديگر

است اگر هم به طور غيرمستقيم القا كند كه مجتهد و دين شناس بايد از علوم و دانشهاي ديگر باخبر 

بايد از « ثانيا باتوجه به نظرية ديگر مؤلف كه. شود و از جزميت رأي خويش بپرهيزد اولا صريح نيست

  .» و منطقاً از گزاره هاي توصيفي نمي توان گزاره هاي دستوري بيرون كشيداست بر نمي خيزد

چگونه از آن توصيفها مي توان نتيجه گرفت كه و هر دين شناس و مجتهد بايد چنين كند؟ به نظر 

مي رسد مؤلف محترم كه سخن خويش را در سه بخش توصيف تبيين و توصيه مي كند متوجه اين 

له توصيه زايش منطقي با توصيف و تبيين ندارد و مبناي تئوريك توصية نكته نبوده است كه مسا

  .خويش را بيان نكردند
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ثالثاً مؤلف محترم بيان ميكند كه در عالم واقع و معرفت يكي از جريانهاي معرفتي اين است كه 

ند كه ما فهم ما از دين نوشونده، مستمر و متأثر از عوامل بيرون است در حقيقت اين نظريه بيان مي ك

چه بخواهيم و چه نخواهيم عالم دين شناسي چنين است و چنين خواهد شد پس براي اينكه بدانيم چه 

بايد بكنيم و چه راهي براي كمال پيش گيريم حقيقتاًٌ از دل اين نظريه بيرون مي آيد و پاسخ مسكوت 

بر ره آوردهاي گويا و البته انكار نمي كنيم كه بحثهاي تئوريك خود مقدمه اي . گذاشته شده است

  . ملموس اين مساله است و نقسي بسزا در اين زمينه دارد كه به آن نقش اشاره شده است

  نقش دقت و بي دقتي در اختلاف فتاوي

در پاسخ به اين سوال در خور دقت كه رازه اختلاف فتواها و فهماي دين شناسان و مجتهدين 

يعني ممكن است مجتهد و دين شناسي دقت كند و . چيست گفته شده است كه دقت و بي دقتي است

  .1از اينجا اختلاف فهم و فتوي شروع مي شود. ديگري آن دقت را نداشته باشد و بالعكس

  . كار نمي كنم ولي نيازمند به توضيحاتي استاين سخن را ان

اولا مفهوم دقت و بي دقتي مفهومي دقيق نيست يعني واقعاً نمي توان بخوبي روشن ساخت كه 

  معيار دقت چيست، و از كجا تشخيص دهيم كه فلاني دقت كرده است و فلاني دقت نكرده است؟ 

 دخالت دارد، خود مؤيد سخن صاحب ثانياً دقت و بي دقتي كه در برداشت و اختلاف فهم دين

مانند نيازهاي . پديده هاي بيروني و غيرديني است) دقت و بي دقتي(قبض و بسط است زيرا اين دو 

  ...اقتصادي و ساير معرفتهاي بشري و علوم 

ثالثاً دقت و بي دقتي از چه چيز به وجود مي آيد؟ آيا واقعاً نمي توان گفت اطلاعات و معلومات 

 و همينطور نيازهايش و طرز معيشيش موجب دقت در فلان مساله شده است و ديگري ديگر شخص

  است و بالعكس؟كه آن را ندارد، موجب بي دقتي شده 
                                                 

   معرفت ديني - صادق لاريجاني-1
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  .دين و شريعت صامت و منفعل نيست بلكه فعال و گوياست

به نظر نگارنده در تمام اين نظريات نقض عمده اي وجود دارد كه در هماهنگي دين و تأثر آن از 

يعني گفته اند ديني . تنها جنبه انفعالي دين در نظر گرفته شده است.. مليتها، علوم و دانشهاي ديگر و

طرح مي شود وسپس در برداشت دين است كه اشخاص متأثر از خيلي چيزها هستند در نتيجه فهم از 

واد كرد به در حالي كه به گمان ما خود دين به هنگام طرح نيز سعي خ. دين هم متفاوت خواهد شد

چاره اي جز اين نخواهد بود و گفته . اگرچه بطور غير مستقيم باشد. ابزار بشري خود را نزديك سازد

  .ايم كه در غير اين صورت اصلاً دين طرح نمي شود و آن را نمي پذيرد

به زبان مردم سخن گفتن با تشبيهات ملموس مطلب را بيان كردن همان نزديك شدن دين با دنيا و 

اين همان جنبة فعال دين در ) ما ارسلنا من رسول الابلسان قومه. ( ذهني وفكري مردم استجهان

  .نزديكي با فهم مردم است

آيا واقعاً دين يك آهن، چوب و يا پديدة صامت است كه انسانها آن را با توجه به وضعيت 

البته صامت نيست خويش درمي يابند يا بالعكس دين نيز سعي مي كند به فضاي آنان نزديك شود؟ 

در بيان دردها و آمال آنان خود را به آنان مي رساند، به نظر مي آيد هر مكتب و هر سخن گويي 

همدلي كردن و همزباني نمودن و به دنياي مخاطبين نزديك . چنين نباشد اما قرآن و دين چنين است

پست « و بقول مولوي. در عتولهمنحن معاشرالانبياء امرنا ان نكم الناس بق. شدن كار انبياء بوده اسست

نيز براي علوم خود حاملي پيدا نمي كند و ) ع(علي » گويم به اندازة عقل عيب نبود اين كار رسول

.. راز توفيق النبياء نسبت به فلاسفه و. 1سپس مي گويد بلي حاملي پيدا مي شود لكن در آخرالزمان

  .همين بوده است

                                                 
آه آه شـوقا الـي رويـتهم    . اللهم بلـي لا تخلـو الارض مـن قـائم لـه بحجـه      ... لواصبت لقنا غيرمامون عليه) و اشاره بيده الي صدره( ها ان ههنا لعلما جما     -1

 عبده-147 -نهج البلاغه كلمات قصار. انصرف يا كميل
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بپرسيم دين و شريعت و آيين چه هنگامي فهميده مي شود؟ بعبارتي ديگر ما مي توانيم از خود 

اولا به زبان و لغات همان مردم باشد و در سطح افكار و آمال آنان خود را به حداقل ممكن همسو 

  .سازد

آن را محك بزند و بفهمد و . ثانياً بشر با ابزار و وسايلي كه براي داوري و فهميدن در اختيار دارد

پس اين جريان دو . اگر چنين نشود نه قابل فهم است و نه قابل داوري. يابدصحت و سقم آن را در

يعني اين . فهم عميقتر و بهتر. سويه است از يك طرف دين فعال است و از طرف ديگر مخاطبين 

چنانكه در . همكاري دو سويه باشد، و الّا آن آيين و يا مردم توفيقي در درك دين نخواهند داشت

باز هم تكرار مي كنيم كه اين جريان دو سويه، يعني از يك طرف دين خود را به گذشته گفته ايم 

ابزار و وسايل افراد بشر نزديك مي سازد و از طرف ديگر آحاد آدمي نيز با ابزار و وسايل خود آن را 

در اينجاست كه فهم و برداشت بشري تحقق مي پذيرد و اگر آييني در نزديك سازي . در مي يابند

 ابزار و وسايل تا حد ممكن كوتاهي كند به نظر ما گنگ و جامد است و توفيقي نخواهد خود به

  .داشت

 .هر سخني قابليت عصري و نو شدن را ندارد

پرسش ديگر در خور تأمل وجود دارد كه آيا هر سخني قابليت عصري شدن و نو بودن را دارد؟ 

ند در پهنة تاريخ تفكر و عرصة انديشة هر مكتب و هر كتاب و نوشته اي كه عرضه شود آيا مي توا

  بشر مستمر باشد، نوشونده و عصري باشد؟ 

متأسفانه مؤلف محترم قبض و بسط به بيان اين نكته نپرداخته است و ناقدين ايشان نيز به چنين 

  ! پرسشي نرسيده اندو و مطرح نكرده اند
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اشارات ) نيكوماخوس(طو راز آن چيست؟ چرا اخلاف ارس) كه منفي است(اگر پاسخ منفي است 

  اينگونه نيست؟ ... ابن سينا ، تاريخ طبري، بينوايان ويكتور هوگو، قانون افلاطون 

  چرا دين مي تواند متناسب هر عصري به گونه اي فهميده شود و باطل بودن آن يكسره اعلام 

وضعي گردد؟ آيا هر ديني چنين است؟ كلام دين به دليل داشتن چه خصوصيتي به چنين  نمي

  موصوف گشته است؟ 
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   فصل ششمتنمونه سوالا

  

  .چند نمونه از اختلاف  فتواي فقيهان را نام ببريد -1

 .شوند بيان كنيد كه چرا فقيهان دچار اختلاف فتوي مي -2

 .ي قبض و بسط شريعت است چه نقدهايي بر نظريه -3

 .آيا هر سخن و معرفتي قابليت عصري شدن را دارد -4
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  هفتمفصل 

  

  اهداف آموزشي

در اين فصل به تعريف اجتهاد پويا پرداخته شده است و بيان شده اسـت كـه اجتهـاد بـه سـبك سـنتي،                         

كند و به همين دليل اجتهاد را برخي از متفكرين نوعي انقلاب دايمي در معارف اسلامي و          كفايت نمي 

 منكر و مهاجرت يعني همچـون گـذرگاهي          امر به معروف و نهي از       البته به علاوه  . فقهي معرفي كردند  

گذارد احكام اسلامي كهنه شود و به همـين دليـل نظريـه امـام                 كند و نمي    آب اين حوض را عوض مي     

خميني در عامل زمان و مكان در اجتهـاد نـوعي فعـال سـاختن اجتهـاد تلقـي شـد و همـين طـور تـأثير                            

مـضافاً آنكـه ديـن و احكـام         ) ع(مين  هاي معيشتي و اقتصادي عصر شارع در فهم سخنان معصو           ويژگي

باشـد از      خاص و جمع حـال و آينـده مـي           فقهي دچار تنگناهايي همچون قيد مخاطب در زمان و مكان         

  .اين جهت فعال كردن اجتهاد امري ضروري است
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  ضرورت ها و محدوديتها در اجتهاد پويا

  .احكام فقهي ناظر به زمان تأسيس و آينده است

   تو بودن سخنهنر تو در 

نه تنها كتاب قانون . به گمان نگارنده، اولاً هر كتاب و آييني به چنين وضعي، متّصف نخواهد شد

ن و ك بييسافلاطون و نيكوماخوس ارسطو و تاريخ طبري بل هر مكتبي مانند مكتب انسانيت فرانس

لبته ممكن است گفته شود ا. عصري و متناسب با هر عصر نيستنددر هر نوشونده ... رواقيون و كلبيون و

هاي هر علمي نسبتي برقرار مي كند و آن دستاوردهاي علمي يا  با تازهايمكتب و نوشتهو هر سخن 

اي كه به علوم و دستاوردهاي تازة آن آشنا آن را تائيد مي كند يا تكذيب؟ طبيعتاً در ذهن خواننده

  . اد مي كندباشد، نسبتي تازه با آن گفته ها و نوشته هاي پيشين ايج

ما منكر اين اندازه ارتباط نيستيم ولي مدعاي مؤلف محترم بس وسيع تر از اين است كه دين 

  فهميده مي شود و معتقد است، متناسب با هر عصري مستمر و نوشونده است؟ 

. همان پرسشهاي پيشين تكرا مي شود كه براستي جاي آن در مجموعة نظريات مؤلف خالي است

ن پويايي و استمرار و نوشوندگي فهم بر مي گردد به نوع سخن و بيان، يعني هر فكر و بنظر مي رسد اي

خود سخن و مكتب نيز بايد تحمل چنان استمرار و تكامل و . دين و نوشته قابليت چنين استمرار ندارد

ن تو در تو بون و لايه به لايه بودن سخن، هنري است كه مي تواند به آن سخ. ترقي را داشته باشد

قرآن كتابي است ژرف تو در تو و لابه لايه كه در هر زمان و دوره اي . چنين پويايي و استمرار بدهد

اي حجابي دريده مي شود و چهره. شودرود و افقي تازه گشوده ميپاره اي از آن لايه ها به كناري مي

  . نو و تازه مشهود مي گردد
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 كه سخن چن پهلو و در نتيجه مبهم و بدون كارايي اين تو در تو بودن نه به معناي ايهام شعر است

  : اين شعر حافظ را بنگريد . باشد

  مدعي گر نكند فهم سخن گو سره خشت

گو به معناي يكسره خام و نپخته با او سخن بگو يا گو به معناي مثل اينكه مدعي نمي فهمد و در 

. ناي عمده اي را در برداشتن استبلكه محتوا داشتن و مع. نزد او طلاي ناب با خشت گويي يكي است

هر كس به فرا خور فهم . علي كثيرالرماد در خانة علي خاكستر زياد است: فرض كنيم كسي بگويد 

  . خود لايه اي از آن را برمي دارد و مطلبي را درك مي كند

ست تر ادومي كه اندكي تيز هوش. فهم اوليه اين است كه در خانه او حقيقتا خاكستر فراوان است

سومي مي فهمد كه دليل پخت و پز زياد مهمان زياد . مي فهمد كه دليل آن پخت و پز زياد است

  .اينها همه نظريه هايي درست است. و چهارمي مي فهمد كه او سخي است. است

  . البته اين مثال است و در باب مثال گفته اند از جهتي مطلب را نزديك مي كند و از جهتي دور

لذا در روايتي از پيامبر آمده است كه چه بسا كسي حديثي را براي ديگري . استاين هنر قرآني 

 -امرء سمع مقالتي فبلغها رب حامل فقه الي من هو افقه منه.. نصرا (1.كه از او بهتر مي فهمد انتقال دهد

  ).زبق نقل اهل سنت

بگوييم استمرار و به گمانم ادعاي مؤلف محترم درباره هر دين و هر سخن است، ما مي توانيم 

پويندگي و نو شوندگي به معناي درست كلمه به قابليت سخن و نوع پيام آن مكتب نيز برمي گردد و 

مطهري و مرحوم .. مثال شهيد آيت ا. نمي توان گفت هر ديني و يا كتاب ديني چنين قابليتي دارد

  .          ليت استدكتر علي شريعتي در مورد قرآن كه مانند طبيعت است ناظر به همين قاب

                                                 
 و همينطور بنگريد به الاعلام 52ت در منابع اهل سنت نيز آمده است بنگريد به سنن اين ما جه باب من بلغ علماً از  اين رواي403 ص - ج- اصول كافي-1

219ص. بمناقب الاسلام
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  : شهيد مطهري مي گويد 

قرآن كتابي است كه از طرفي يك نوشته است، سخن است آن طوري كه گلستان هم سخن «

سخني است كه ) قرآن(اما . شفاي بوعلي هم سخن است، شاهنامه فردوسي هم سخن است. است

گلستان سعدي، شفاي قرآن خاصيت . گوينده اش خدا است نه بشر، از اين جهت مثل طبيعت است

خاصيت طبيعت را دارد كه در هر زماني بشر موظف است روي آن . بوعلي و شاهنامه فرودسي ندارد

  »        1.تدبر و تفكر كند و استفاده ببرد

  : همو مي گويد 

موضوع چهارم مساله منابع اسلامي است، يعني قابليت عظيم و پايان ناپذيري منابع اسلامي در 

رآن كريم براي تحقيق و مطالعه است به طوري كه هيچ دورهاي از دوره ها را نمي توان درجه اول ق

آخرين دورة مطالعه قرآن بشمار آورد به گونه اي كه بشر بتواند ادعا بكند كه آنه در اين كتاب 

  .2بزرگ آسماني است همه را كشف كرده و مجهولي را باقي نگذاشته است

اضيت و پايان ناپذيري زمينه اجتهاد و استنباط است، جوشاني و ركن چهارم مساله خاتميت ، في

  .3تمام ناشدني آن است، چيزي است كه به موجب آن هر زمان تازه است

  : دكتر علي شريعتي مي گويد 

  اين عنصر ثابت مذهب است كه هرگز تغيير نمي يابد، چنانچه طبيعت هيچ وقت تغيير پيدا 

اتكامل فلسفه، علم ، تمدن و فرهنگمان، شناختمان از توحيد، جهان و نمي كند اما ما مسلمان هستيم ب

براي همين است كه من بايد توحيد و قرآن را از . انسان شناسي اسلام تكامل مي يابد و بايد هم بيايد

براي اينكه آن موقع . فيلسوفي كه در قرآن كه در قرن دوم و سوم زندگي مي كرده است بيشتر بفهمم
                                                 

 . چاپ اول- انتشارات صدرا-151 ص- خاتميت مرتضي مطهري-١
152 -175 همان به ترتيب ص-2
152-175 به ترتيب ص- همان-3
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خلق الانسان من علق، يك عالم قرن سوم كمتر :  امروز كجا؟ وقتي كه قرآن مي گويد كجا و انسان

1.مي فهمد تا من كه علوم روز را مي شناسم

ناگفته نماند نو شنودگي تنها در محدودة احكام فقهي نيست، در تفسير، فقه و اصول فهم احاديث 

قيه بسته به اينكه چه اندازه از ضروريات به علاوه يك ف. هميشه مي توان نكات تازه اي استخراج كرد

كلامي، اصول عقايد، تفسير مطلع باشد و به ژرفايي و تازگي آن وقوف يابد مي تواند در فهم فقهي و 

  . استخراج احكام، فهمي تازه تر و بهتر پيدا كند

  ناتواني اجتهاد سنتي در اداره ي جهان مدرن

 امر به معروف و نهي از -اجتهاد(ي  انقلاب دائمي در دين و احكام فقهيهنظري

  )  مهاجرت-منكر

در مباحث گذشته گفته بوديم در اسلام، جهت ربط ثابتات ديني با متغيرات زماني پديده اي به نام 

اجتهاد يعني احكام نيازمنديها  حاجات جديد و تازه را بتوان از داخل . اجتهاد پيش بيني شده است

اي دارد و به تعبير فلسفي ماده.  كرد كه اسلام روحي دارد و جسميمي توان فرض. اسلام بيرون كشيد

اين روح در كالبد محيط خود وارد مي شود و در نتيجه در همان . و صورتي، و محتوايي دارد و شكلي

اي توان در كالبد هر محيط و جامعهبنابراين اگر بتوان روح آن را تشخيص داد مي. شودجا محدود مي

عه و محيط را زنده كردو آن روح را نيز از قفس تنگ و سخت، محيطش و كالبد دميد و آن جام

  .تشخيص اين مساله همان اجتهاد است كه ضمناً پويايي و استمرار اسلام است. فرسوده اش نجات داد

همان توجه به  جا انديشه ها و نظرياتي را در همين رابطه بازگفته ايم و ثابت نموده ايم كهتا بدين

در اين صورت مجتهدي بايد سعي كند ابزار و . ي است كه به هنگام درك دين تحقق مي پذيردتفاهم

چنانكه قبلا گفتيم دين نيز در بيان خود سعي خواهد كرد . وسايل بشري را در درك دين جدي بگيرد
                                                 

  چاپ اول-280 ص-21 زن مجموعه آثار -١
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نكلم الناس سخن معاشرالانبياء امر نا ان . انبياء نيز چنين بوده اند. به دنياي مخاطبين خود نزديك شود

پس مي گويم به انداز عقول اين عيب نبود اميرالمومنين نيز براي علوم خود حاملي پيدا . بقدر عقولهم

  .نمي كند و سپس مي گويد بلي حاملي پيدا مي شود، لكن در آخرالزمان

همدلي كردن و همزباني نمودن و به دنياي مخاطبين نزديك شدن امري است ضروري و راه 

  . نسبت به فيلسوفان نيز همين بوده استتوفيق انبيا

 2 به نهاد1ربط ثابت و متغييرات به زماني ديگر نيز مطرح مي شود و آن تبديل شدن حركت

براساس اين نظريه هر حركت و شور و جذبه كه حالت تهاجم و تحرك و پويايي دارد پس از چندي 

انقلابها . ور و جذبه است، تبديل مي شودبه نهاد و نظام و موسسه كه حالت تدافعي، ايستايي و بدون ش

در ابتدا حركت و شود و پر از جذبه اند و مردمي هستند بدون آنكه . به چنين سرنوشتي دچار مي شوند

. ايستا و محافظه كار مي شود. يك موسسه باشد، پس از چندي از حالت تهاجم به تدافع مي افتد

  .3رهبران انقلابي نيز چنينند

و شريعتي در تشيع علوي و صفوي نيز همين است كه تشيع علوي يك حركت  دكترسخن عمده 

انقلاب بود كه در زمان صفويه به نهاد تبديل شد و در نتيجه از حالت تهاجم به تدافع فرو افتاد و همين 

  .4طور تسنّن محمدي در مقايسه با تسنن اموي و اسلام امامت در مقايسه با اسلام خلافت

معه شناسان نيز مطرح است كه آيا جامعه به شكل حركت اداره مي شود بهتر امروز در ميان جا

تاكنون يك حركت بوده است، خود جوش ) ع(في المثل عزاداري امام حسين . است يا به شكل نهاد

                                                 
1- Mouvement 
2Institution - 
.  اين كتاب توسط محمد فيـروز ترجمـه شـده اسـت    animal farm بعنوان نمونه بنگريد به كتاب قلعه حيوانات از جورج اورول و متن انگليسي آن -3

  1362انتشارات گلشائي 
 دكتـر شـريعتي بـا مقدمـه سـيدهادي خـسروشاهي ايـن               14ه انقلاب دائمي ص   حسينيه ارشاد و كتاب اجتهاد و نظري      . 60 -37 تشيع علوي و صفوي ص     -4

.نوشته در مجموعه آثار نيز چاپ شده است
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جامعه شناسان براي اين يكي پركاري، . و متحرك، بدون آنكه رئيس و مسوول خاصي در ميان باشد

ذب و احساس مسئوليتي همگاني را از مزايا برمي شمردند و براي آن يكي نظم زود به ثمر رسيدن ، ج

  .و انضباط را

در هر صورت اين مساله تشخيص هويت حركت و نهاد است نه يك تعريف تمام عيار براي آن 

  .دو

گويد هر وي مي.  در تداوم و انحطاط تمدنها به نظريه تهاجم و تدافع قائل استزني توين بي

  خود را بررسي  كند،ا تهاجم سرزنده است وقتي دشمن داشته باشد دائماً از خود سوال ميتمدني ب

يعني وقتي به اقتدار تمام رسيد دشمن در . روددشمن در خود فرو ميكند، در حركت است و بيمي

رود يعني وقتي به اقتدار تمام رسيد و دشمني نداشت در رفاه فرو مي رود، رخوت و مي خود فرو

تي او را فرا مي گيرد و آنگاه حالت تدافعي و سراشيبي او شروع مي شود كه نظريه او همان سس

  . كلنجار است

پرسشي كه در اينجا مطرح است اين است كه آيا ممكن است اشخاص از حركت به دام نهادي 

  . شدن نيفتند يا تمدنها و فكرها را از تهاجم به تدافع نيفتند

  . 1اريخ چنين است و فقط مي توان تدافع را طولاني كردجبر ت: توين بي مي گويد 

اي كه قابل ذكر است، اينكه اصولا مسائل و مطالب و قوانين علمي نقص پذيرند، مي تواند نكته

به عكس قوانين فلسفي كه يا همه جا صادق است و يا در هيچ جا، قوانين علمي . گير نباشدهكلي و هم

البته اين مطلب براي .باشد و بعضي موارد ديگر برخلاف آن باشدمي تواند در بعضي موارد صادق 

خود بحثهايي فراوان مي طلبد و در هر صورت ريشه كليت و همگير بودن قوانين علمي از كجاست؟ 
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از استقراي ناقص يا تمثيل، ظنيّ است يا قطعي؟ واقع نما است يا قدرت زا؟ اينها پرسشهايي است 

  .جالبعميق و در عين حال دلكش و 

دكتر شريعتي براي آنكه اسلام از حركت به نهاد نيفتد و اصولا روح اسلام در محدودة كالبد 

اجتهاد امر : زمان و مكان گرفتار نشود نتيجتاً دچار رخوت و سكون و عقب ماندگي نشود، مي گويد 

سد مي به معروف و نهي از منكر و مهاجرت سه اصل اسلامي است كه جلوي نهادي شدن اسلام را 

اجتهاد در مساله ايدئولوژي و امر به : مي گويد . كند و هميشه آن را انقلاب و متحرك نگاه مي دارد

معروف و نهي از منكر در نظام و روابط اجتماعي نمود دارد اما هجرت در سرنوشت قومي و ملي يا 

  .1طبقاتي است و به صورت گروهي يا فردي انجام مي شود

وان مغز اسلام را به قلبش باز آورد و علوم اسلامي را از حالت قديمه به تگويد چگونه مياو مي

در آورد و برتارك زمان حال نشاند و ايمان مذهبي را از قالبهاي سنتي و متحجر فعليش آزاد كرد و 

  . 2بدان خود آگاهي و روشنايي علمي و منطق عقلي داد

  يشگي فرهنگ و روح و نظام عملي و بنابراين اجتهاد عامل بزرگ حركت و حيات و نوسازي هم

3.حقوق اسلام در طي ادوار متغير و متحول زمان است

. نقش يك انقلاب دائمي را در فرهنگ اسلام. اجتهاد چنين نقش حياتي شگفتي را بر عهده دارد

به اين معني است كه مي توان فهميد كه چگونه خاتميت پيامبر اسلام با تكامل تاريخي جامعه 

  . متناقض نيستمسلمانان

و در مرحله تاريخي معيني از . زيرا اسلام با روح اجتهاد، در قالب يك عصرف منجمد نمي شود

جامعه خويش ثابت نمي ماند تا با تغيير و تكامل تاريخي جامعه ناهمساز گردد تا در نتيجه او برجاي 
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با اجتهاد فقهي خويش پا هم . خود بماند و زمان بگذرد، بلكه وي نيز با روح اجتهاد در حركت است

به پاي نيازهاي اجتماعي پيش مي آيد و هم با اجتهاد فكري در ذهن متحول و متكامل هر عصري 

ها و عمق احساسات و پيشرفت علوم ابعاد نوتر و بطون  تجلي نويني دارد و برحسب قدرت فهم

اي گوناگون با ثابت بودن تر آن نمودار مي شود اين تحول و تكامل دائمي و تجليلها و تلقيه پنهاني

چه طبيعت نيز يك حقيقت عيني ثابتي است و فهميدن اين نكته و رابطه با آن . حقيقت آن منافي نيست

از . برقرار كردن نياز انسان و پسند انسان طبيعت شناسي است كه همواره در دگرگون شدن است

  .1طرفي انساني نسبي و در حال تحول و تكامل

اي مي تواند هميشه حالت تهاجميش را حفظ كند و به حالت نزولي  جامعهدر جواب اينكه آيا

صعود دائمي منحني . تدافعي نيفتد؟ در اعتقاد اسلام بر مبناي سه اصل مي توان انقلاب دائمي كرد

اين جبر تاريخ است و لكل ام اجل مسمي كه در قرآن آمده است، شايد بدين معني . ممكن نيست

هر فرد و هر جامعه و هر مكتبي عمري دارد و هيچ . ملتي دوره اي معيني دارداست كه هر امت و هر 

  اما در مسائلي شبيه به اين تزي است به نام انقلاب دائمي كه نشان . پديده اي جاويد و ابدي نيست

دهد چگونه مي توان جامعه اي را كه جبراً به حالت تدافعي و سكون مي افتد به صورت مصنوعي مي

رهبري كرد و در انقلاب دائمي قرارش داد و به صورت انقلابهاي پياپي همواره تجديد و ارادي 

  .به اين نحو است كه مي توان از سقوط منحني تدافعي جامعه، جلوگيري كرد. حياتش كرد

  به نظر من در اسلام بعنوان ايدئولوژي بزرگترين عاملي كه نشان مي دهد جامعه از نظر علمي 

اجتهاد از لحاظ ايدئولوژي . ه خودش حالت تهاجمي بدهد مساله اجتهاد استتواند هميشه بمي

نوسازي فكري مي كند و يك انقلاب فكري در زمان است زمان كه هرگز توقف ندارد و نمي دانم 
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در حالي كه معتقدم در فهميدن . چرا امروز اجتهاد تنها در استنباط احكام فرعي محصور شده است

ناخت و بررسي و نوع برداشت و تهيه معتقداتمان نيز همواره بايد در اجتهاد قرآن و در تحليل و ش

اين اجتهاد مهم تر و قوي تري است، بخصوص كه مسائل فقهي مسائل تخصصي است و . باشيم

واجب كفائي و لازم نيست كه همه به دنبالش بروند ، اما مسائل اعتقادي واجب عيني است و هر 

 شخصاً اجتهاد كند كه هر كس عالم يا عامي باشد در مسائل اعتقادي فردي بايد عقايد خويش را

تواند تقليد كند بنابراين وقتي من خود به بررسي كردن و شناختن مي پردازم به تفكر و انديشيدن نمي

موظفم و بايد منطقي و عقلي بيانديشم و انتخاب كنم، اساساً اجتهاد در مسائل اعتقادي به معني تغيير 

يعني هر روز بهتر فهميدن و كامل تر برداشت . بلكه تغيير در نوع تلقي عقايد است. ق نيستدر حقاي

كردن،هر روز بطني تازه شكافتن و به عمقي تازه فرو رفتن، باين معني اجتهاد يك انقلاب دائمي 

  .فكري در ايدئولوژي است

در اصطلاح . منكر استمطلب ديگر امر به معروف و نهي از .  امر به معروف و نهي از منكر-2

مي گفته اند و حسين انجام مي داده است و مسلمانان مي ) ع(اوليه اسلامي و آن چنانكه پيامبر و علي 

كار حسين معناي امر به معروف و نهي از منكر است و . فهميده اند نه جنبة فانتزي كه اكنون يافته است

تنها علماء و شخصيت هاي رسمي سياسي بلكه در جامعه اسلامي نه . رسالت و وظيفه عيني همه افراد

همه افراد توده، زبده، روشنفكر ، بازاري و هركسي مسئول امر به معروف و نهي از منكر است و اين 

. آوردمي خود جامعه اسلامي را به حركت و انقلاب دائمي و ساختن و خراب كردن هميشه درخودبه

يش حالت بي تفاوتي و بي طرفي داشته باشد، چون در جامعه اسلامي هيچ كس نمي تواند در زندگ

بنابراين مي بينيم كه در مسائل اجتماعي و در نظام اجتماعي امر به معروف و نهي از منكر . مسئول است
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دو عامل مهم يعني مذهب و اجتهاد را هم در اجتهاد برداشت فكري و تلقي عقلي و هم در نظام 

  .داجتماعي در انقلاب دائمي قرار مي ده

اجتهاد در مساله ايدئولوژي قرار دارد و امر به معروف و نهي از منكر در نظام و :  مهاجرت -3

روابط اجتماعي تجلي مي يابد، اما هجرت در سرنوشت قومي و ملي يا طبقاتي است كه به صورت 

كه يكي مهاجرت دروني و . مهاجرت در دو شكل انجام مي گيرد.گروهي يا فردي تحقق مي پذيرد

  .1نفسي است و يكي مهاجرت بيروني و آفاقي استا

اين نظريه ضمن پذيرفتن تكامل فهمها چنانكه در نظريه قبض و بسط و در نظريه شهيد مطهري 

آنچنان كه در نظريه قبض و بسط . بهامي نداردابه اين دليل . آمده است موضوع را معين كرده است

ديگر آنكه تشبيه به طبيعت از . ابهام مطرح شده بودبه دليل فرق نهادن بين دين و معرفت ديني اين 

زيرا گفتيم قرآن و هر سخن ديني خود نيز فعالانه به . جهت صامت بودن كامل طبيعت درست نيست

البته فقط از همين جهت و از جهت ديگر درست است يعني يكي تشبيه كامل (مردم نزديك مي شود 

  )نيست

لكن . عني به كالبدهاي متغير زمان، مورد قبول استنقش اجتهاد در دميدن روح و حقيقت م

نگارنده مردد است كه آيا واقعاً انقلاب دائمي يك جامعه و شخص درست است؟ زيرا ساختن و 

تاسيس بالاخره با حركت متفاوت است و لكن تعبير هضم نشدن و درجا نزدن درست است كه اجتهاد 

  .چنين نقشي را دارا است
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كند ف و نهي از منكر مي توان گفت حركت و توفندگي در جامعه ايجاد ميدر مورد امر به معرو

لكن خود نيازمند به اجتهاد است، يعني وابسته به اينكه شما چگونه امر به معروف و نهي از منكر را 

  .توجيه مي كنيد

 سعي  و نهي از منكر را در مقابل حاكمان جور واجب ندانيد بلكه حرام بدانيد وفاگر امر به معرو

شخص را هدر بدانيد آيا امر به معروف و نهي از منكر را مي تواند چنين نقشي را كه مؤلف گفته 

رأي فيض كاشاني در المحجمخ البيضاء كه امر به معروف و نهي از منكر در ! است بازي كند؟ هرگز

و همين طور رأي ... مقابل حاكم جابر جايز نيست را مقايسه كنيد با رأي غزالي كه پسنديده مي شمارد

پس اجتهاد در امر به معروف و نهي از منكر نيز نقش . 1امام خميني در تحرير الوسيله را با ديگران

ديگر اينكه آيا ممكن نيست امر به معروف و نهي از منكر نيز به نهاد تبديل شود؟ . كليدي و اوليه دارد

ن به طور خود جوش امر به معروف و نهي در ابتدا مسلمانا. چنانكه تاريخ مسلمين آن را نشان مي دهد

از منكر مي كردند در عصر پيامبر و خلفاء راشدين و سپس به تدريج همين امر به دايرة حسبه و 

  .احتساب كشيد كه از پويايي و تحرك ايستاد و اصولاً به ضد خويش مبدل گشت

  محتسب شيخ شد و فسق خود از ياد ببرد

  ) حافظ (        بماندقصه ماست كه در هر سر بازار       
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جالب آنكه مؤلف خود پذيرفته است كه امر به معروف و نهي از منكر اكنون شكل فانتزي و 

امر به معروف و نهي از منكري كه مراداو ست به خود آني است كه . تخيلي به خود گرفته است

  .1مسلمانان اوليه و حسين و علي مي فهميدند

به معروف و نهي از منكر ممكن است بد فهميده شود و خود به اين ترتيب باور دارد كه امر 

  .نيازمند اجتهاد است

ثالثاً امر به معروف در هر عصر مي تواند به شيوه اي زنده و يا گذشته و قديمي عرضه شود، اين 

امروز با وجود تئاتر و تلويزيون، . در گذشته بيشتر زباني و فيزيكي بوده است. نيازمند اجتهاد است

ا، داستان، رمان و اصولاً با شيوه هاي ديگر كه زداينده تبهكاري و فساد است مي توان امر به سينم

معروف كرد، مثلاً پركردن بيكاري و ساعات فراغت با مشغوليات سالم راههاي صحيح مبارزه با 

  .منكرات است، پس در تحرك و پويايي امر به معروف و نهي از منكر نيازمند اجتهاد هستيم

  ايي كه ممكن است بر زبان دين باشدبنده

يك سلسله بندها و قيود بركلام و سخن دين وارد مي شود كه از آن ناحيه محدوديتهايي نيز 

اين بندها گوناگون و متنوع اند، مثلا مانند به زبان خاصي في المثل به زبان عربي . احساس مي شود

و براي آيندگان .  و اجتماعي و اقصاديسخن گفتن، نوع مخاطب و مهم تر از همه ويژگيهاي محيطي

  ...بودن و 

وقتي به زبان خاصي سخن گفته مي شود بايد خود را با قواعد و گرامر آن زبان تطبيق داد و ديگر 

تصورات، مثالها، . آنكه در زبان مراد خود بايد ابزار شناخته شده زباني آن زبان را به كمك گرفت

 هر زبان در بيان عواطف و احساسات به مدد شخص مي آيدو هر كنايه ها، استعارات، تشبيهات، در
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شخص در بيان انديشه و احساس و عواطف خويش بايد خود را هماهنگ با همين مرزها و حدود 

  .زباني قرار دهد

در عصر جاهلي در زبان عرب، براي شمشير و شراب چقدر الفاظ مترادف وجود داشت؟ هيچ 

به .ش در بيان شراب و شمشير و جنگ و غارت كم نمي آوردكس در وصف احساس و انديشة خوي

ويژه اگر بپذيريم كه همة مترادفها يك معني را بيان نمي كند، بل هر كدام در بيان ويژگي خاصي 

في المثل دو واژه بشر و انسان، كه اولي به پوست كم موي . يك شكل و حالتي از آن معني كلي است

در هر صورت بدا به حال كسي كه از گل و رياحين . و يا نسيان آدميانسان ناظر است و دومي به انس 

و زمزمة جويبار و ترنم بلبل و يا از زيبايي برف و اندام سفيد درخت سخن مي گفت، آيا واقعاً چنين 

به راحتي مي توانست مقصود خود را بيان كند؟ و مي توانست ) زبان جاهلي عرب(كسي در آن زبان 

ة خويش را انتقال دهد؟ هرگز، او بناچار بايد خود را در قالب تصورات و صريح و راحت انديش

آن زبان هماهنگ كند و بدين ترتيب خواه ناخواه محدوديتي در گفتار او پيدا خواهد .. تشبيهات و 

براستي سخن خداي بزرگ و بندگان برتر او با انبوهي از انديشه هاي سترگ و آيا در جامة آن . شد

ديتهايي نايل نمي شود؟ در اينجا هر زباني باشد به دليل بشري بودن محدوديتهايي را بر زبان به محدو

جالب است كه بدانيم به . چنانكه تأويل نيز به نوعي بيان كنندة همين معني است. شارع ايجاد مي كند

باني نظر علامه طباطبايي تأويل در كل قرآن وجود دارد و اين به معني فرود آمدن سخن در قالب ز

بنابراين تأويل هر چيزي حقيقتي است كه آن چيز ازآن سرچشمه مي گيرد . شناخته شده بشري نيست

چنانكه صاحب تأويل زنده تأويل است و . و آن چيز به نحوي تحقق دهنده و حامل و نشانه اوست

قدس از زيرا اين كتاب م. اين معني در قرآن مجيد نيز جاري است. ظهور تأويل با صاحب تأويل است

يك رشته حقايق و معنويات سرچشمه مي گيرد كه از قيد ماده و جسمانيت آزاد و از مرحله حس و 
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اين . محسوس بالاتر و از قالب الفاظ و عبارات كه محصول زندگي مادي ماست بسي وسيع تر است

شده حقايق و معنويات برحسب حقيقت در قالب بيان لفظي نمي گنجد تنها كاري كه از ساخت غيب 

اين است كه با اين الفاظ به جهان بشريت هشداري داده اند كه با ظواهر اعتقادات حقه و اعمال 

صالحه خودشان را مستعد ملاك سعادتي بكنند كه جز اينكه با مشاهده و عيان درك كنند، راهي 

. دندارد، در روز قيامت و ملاقات با خداست كه اين حقايق به طور كامل روشن و هويدا مي شو

پس تأويل قرآن حقيقت . 1چنانكه دو آية سورة اعراف و آية سوره يونس به اين معني دلالت داشتند

چنانكه پيداست آيات . 2يا حقايقي است كه در ام الكتاب پيش خداست و از مختصات غيب است

 و مقام كتاب مكنون كه از مس، مس كننده اي مصون است. كريمه براي قرآن دو مقام اثبات مي كند

  .3مقام تنزيل كه براي مردم قابل فهم است

  قيد و بند مخاطب

يكي ديگر از آن قيدها مخاطب است، بسته به اينكه مخاطب چه كسي است و درك و فهم 

بعبارتي مخاطب . انديشة او چيست؟ سخن هر گويندة بزرگ دچار تنگناهاي مخصوص خود مي شود

يا . ده است پيامبر را با سلمان مجلسي مخصوص بوددر روايات آم. سخن گوينده را نيز جهت مي دهد

لوعلم ابوذر ما في قلب . اگر باذر آن چه را كه در قلب سلمان وجود داشت مي فهمد او را مي كشت

به اين ترتيب درمي يابيم كه به وسيله نوع مخاطب سخن هر گويندة بزرگ دچار . 4سلمان لقتله

ماطب سخن گوينده را نيز جهت مي دهد آن چنانكه بعبارتي . تنگناهاي مخصوص به خود مي شود

                                                 
  مشهد- انتشارات طلوع57 ص- سيدمحمد حسين طباطبائي- قرآن در اسلام-1
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اين روايات مي رساند كه پيامبر بسياري از سخنها را به سلمان مي گفت . 1درروايات آمده است

  . وليكن از گفتن به اباذر امتناع مي كرد

  جمع حال و آينده

ويد همين اگر كسي براي حاضرين سخن بگ. يكي ديگر از آن بندها جمع بين حال و آينده است

حال اگر كسي بخواهد هم براي حاضرين سخن . طور ظرفيتهاي موجود را مي بيند و سخن مي گويد

بگويد و هم براي آيندگان كه عالم تر، فهميده تر و پيچيده ترند، آيا در اينجا زبان او دچار يك 

  سلسله بندها و قيود نمي شود؟ 

عي و فردي اين جامعه در اين زمان و مكان حال بنگريد به شارع كه هم در پي حلّ معضل اجتما

خاص است و هم ناظر به آيندگان است كه بهتر مي فهمند و مشكل تر و پيچيده تر زندگي مي كنند و 

براستي او ). و اينك او همه اينها را نيز مي داند(تغييراتي پي در پي در زمانشان صورت مي گيرد 

اً جمع شگرف و عظيمي خواهد بود و دريافت مخاطبين چگونه مي تواند اين دو را جمع كند؟ انصاف

  .نيز سخت و صعب و مشكل 

  تأثير زمان و مكان در اجتهاد

ي  هنهمچون قري) شارع( عصر پيامبر و معصومين ويژگيهاي معيشتي و اجتماعي

  . مؤثر است دين و احكام فقهي فهم دريهلحاليه و مقا

يعني وقتي شارع . تصادي و اجتماعي عصر اوستهاي محيطي، اقيكي ديگر از آن بندها، ويژگي

  اي سخن در مورد حلّ يك معضل اجتماعي و چگونگي ادارة زندگي فردي و اجتماعي جامعه

گويد قطعاً آن واقع خود را بر همه افكار و انديشه اي شارع تحميل مي كند و بندي مي شود بر مي

 را حل كند و براي اين جامعة حاضر سخن بگويد، او فعلاً بايد اين واقعة خاص. زبان و فكر و هدف او
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و از طرفي تفسيري نيز بر شخصيت و منش و . پس اينها قيدي است در بيان همه مقصود و فكر او

بسته به اينكه شخص با بند و . بندها تفسير كنندة هدف و منش و فكر هر گوينده نيز است. هدف او

مي كند، شخصيت او نيز تفسير مي شود و در واقع در قيد چگونه برخورد مي كند، چطور گره گشايي 

  .آن آينه منعكس مي شود

بنابراين هر شخص به هنگام مطالعة منش، شخصيت ، فكر و ايده آل هر گوينده اي، بايد بفهمد او 

در اين . در چه فرهنگ و محيط اقتصادي و اجتماعي، و در ميان چه مخاطبيني سخن گفته است

فهمد و درك مي كند و اگر به اين خصايص و ويژگيهاي او توجه نكند البته صورت بهتر او را مي 

  .آن گوينده را به درستي نخواهد شناخت

توجه به اين مفسرها، در سخن و كلام علماي پيشين ما نيز وجوددارد لكن سطحي تر و نازل تر از 

  .آنچه كه گفته ايم

ه اند كه يك سلسله قراين حاليه، مقاليه علماي اصول و فقه پيشين ما در فهم سخن معصومين گفت

  .سخن آنان را تفسير مي كند

در بحثهاي خويش به اين مطلب توجه كرده بودند كه گاه سخني از معصوم نقل مي شود كه از 

نظر سند و متن درست است، لكن در آن مجلس عده اي مخالف وجود داشتند و امام در شرائط تقيه 

ي خواستند خود را لو ندهند و موافق جلوه دهند، پس آن سخن به تعادل و اين سخن را گفته بودند و م

  .تراجيح يكي از مرجحات مخالفت با اهل سنت است، يعني موافق با عامه نباشد

في المثل مي دانيم كه ميان شيعه و سنيّ در موقع غروب آفتاب اختلاف نظر است، اهل سنّت 

ب از افق، غروب است و اين در حالي است كه هوا كمي عموماً براين نظرند كه پنهان شدن آفتا
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شيعه عموما معتقد است كه آفتاب بايد كاملاً از افق آن منطقه بگذرد و سرخي سمت . روشن است

  ).ذهاب حمزة مشرقيه(شرق آسمان آن منطقه ناپديد شود 

، و اين در 1بيدر روايات نشانه هايي براي آن شمرده اند از جمله آنكه ستاره را در آسمان بيا

مرحوم شيخ مرتضي . 2حالي است كه رواياتي موافق اهل سنتّ نيز از امامان معصوم صادر شده است

انصاري در فرائد الاصول معروف به رسائل كه يك كتاب اصولي درسي حوزه هاست با طرح اين 

. ا حجت نيستآن رواياتي كه موافق نظر اهل سنتّ است در شرايط تقيه گفته شد لذ: مبحث مي گويد

  .3و به مدلول واقعي آن نمي توان حمل كرد و مراد واقعي گوينده نيست

اي اين در حاليست كه در پاره. در حليت نكاح متعه شيعه وفاق نظر داد و اهل سنتّ در حرمت آن

آن روايات در مخالفت اهل سنتّ : شهيد مطهري مي فرمايد . از روايات از آن بسيار تشويق شده است

ه شد، چرا كه در شرايط تقيه گفته مي شد تا اصل نكاح موقت باقي بماند و در حكومت مخالفان گفت

آن روايات به معناي تشويق به ذواقعيت و متعة بسيار در هر شرايط . 4محو نشود و بكلي از بين نرود

  .نيست

ي ف. گاه سياق كلام و جملات و تناسب و هماهنگي حكم و موضوع سخن را تفسير مي كند

المثل اگر براي حكمي گفته شود كه تا انجام ندهد ثواب نمي برد و براي كار ديگر گفته مي شود كه 

براي كار ديگر گفته مي شود براي آنجام دهنده آن ثوابي . اگر انجام ندهد خشم خدا در آن است

  .عظيم است

                                                 
89 ص-52 باب -4 ج- وسائل الشيعه-1
 90 ص-4 ج- همان-2
يخ موسسه نشر اسلامي  با تعليق عداله نوران-349 -346 ص-1 ج- رسائل يا فرائد الاصول-3
انتشارات صدرا چاپ نهم. 63-60 ص- مرتضي مطهري- نظام حقوق زن در اسلام-٤
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)  فعل خاص(وع با موض) ثواب يا عقاب است( در اينجا باتوجه به به نوع سخن و تناسب حكم 

  .دومي واجب و سومي مستحب است. مي توانيم تشخيص دهيم اولي مكروه است يا مباح است

پس تناسب حكم و موضوع و سياق كلام نيز مي تواند مفسر سخن باشند و مراد واقعي گوينده را 

  .ندگاه يك واقعه اجتماعي يا فردي نيز مي تواند مراد واقعي گوينده را كشف ك. روشن سازند

  : في المثل

روايات از روزه گرفتن در عاشوراي محرم تمجيد شده است و در پاره اي ديگر از از در پاره اي 

روايات نهي شده است، مرحوم سيدبن طاووس در اقبال و مرحوم شيخ حرّ عاملي پس از آوردن 

  : روايات مواف و مخالف مي گويند 

رسم عرب در . اصولا روزه گرفتن مستحب استبود كه ) ع(روايات موافق قبل از شهادت حسين 

اعياد اين بود كه غذا نمي خوردند و شارع نيز به آن جهت الهي و عبادي داده است، پس از كشتن 

بني اميه به عنوان روز پيروزي خود نيز تلقي كردند و روزه را در آن روز تشويق كردند، ) ع(حسين 

با جشن گرفتن ) ع( بني اميه و يادآوري فاجعه قتل حسين لذا پيشوايان معصوم ما در مبارزه با فرهنگ

 به همين مناسبت عده اي از 1و بعبارتي روزه گرفتن در عاشورا مبارزه كردند و از آن نهي كردند

  . فقهاي شيعه حكم به حرمت و عده اي حكم به كراهت روزة روز عاشورا دادند

د واقعي گوينده باشد و بعبارتي مقصود و پس يك واقعة اجتماعي نيز مي تواند بيان كنندة مرا

  .مراد او را تفسير كند و هدف او را كشف كند

تا بدينجا ديده ايم كه در نزد علماي ما اين سخن مقبول و پذيرفته بوده است كه گاه سخن را 

تقيه نوع مخاطب يك واقعه ، تناسب حكم و موضوع و . چيزي نه از جنس خودش تفسير مي كند

                                                 
 مخلوط- سيدرضي الدين علي بن طاووس – اقبال -242 -237 ص- ج كتاب الصوم- وسايل الشيعه-١ 
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ر شارع ممكن است سخن بگويد و ظاهر سخن چيزي باشد در حالي كه مراد ظاهر اين بعبارتي ديگ

  .مي بريم و از آنجا پي به مراد واقعي او. كندسخن نيست و وقايع ديگر سخن او را تفسير مي

  گاه مدلول واقعي سخن برخلاف ظاهر آن است

ر الفاظ حمل كنيم بل بايـد در        حال براستي، اگر همه جا ما مأذون نيستيم كه سخن شارع را به ظاه             

وراي آن با يك سلسسله علائم و نشانه ها به جستجوي مراد واقعي بپردازيم، آيا آن علائـم مـي توانـد                      

ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي نيز باشد؟ به نظر ما ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي نيز مي توانـد ماننـد                   

و حاليه، سخن شارع را تفسير كند و گاه از ظاهر سخن            ساير علائم و قرائن مزبور همچون قرائن مقاليه         

  .عدول كرد و در وراي آن به  مدلول واقعي و مراد حقيقي او پي ببريم

 و مرحـوم شـهيد صـدر از آن          1اولين بار مرحوم شيخ محمد جواد مغنيه به اين نكته اشـاره كردنـد             

هم اجتمـاعي نـص بـا احتيـاط سـخن           باآنكه من اكنون دربارة ف    : چنانكه خود مي گويد   . استقبال كردند 

باز هم ايمان دارم كه قاعده اي كه استاد محقق ما مغنيه براي اين موضوع وضع كـرده اسـت                    . گويميم

2.گره بزرگي را در فقه مي گشايد

در چندين جـا از اصـل خـود         ) ع(مرحوم مغنيه در توضيح مراد خود در كتابش فقه الامام الصادق            

  . اي مكرر زده استياد كرد و براي آن مثاله

  ) ذبـح شـرعي   (تذكيـه   ) حيـوان (گويد در روايتي از معصوم آمـده اسـت لاذكـاه الا بحديـد               او مي 

شود مگر با آهن وي مي افزايد وي مي افزايد بواسطة اين روايت كه كلمه آهن در آن بوده اسـت                     نمي

دند و وسايل و آلاتي كه از  فقهاي ما كشتن و ذبح شرعي حيوان را تنها با آلت برندة آهنين جايزه شمر              

لذا كشتن با وسايل تيزي كـه       . جنس آهن نباشد، ولو بسيار تيز و برنده باشد، كشتن شرعي نخواهد بود            

                                                 
. آخرين بخش كتاب6 ج –) ع( فقه لامام الصادق -1
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حتـي در مـورد     (از جنس روي، مس، سرب و حتي شيشه يا هر جنس ديگر باشد شرعي نخواهـد بـود                   

1)آن را از آهن دانسته انداستيل نيز پاره اي از فقها زماني به جواز آن حكم كرده اند كه 

باري او مي گويد در اينجا ما نبايد تنها به ظاهر سخن شارع اكتفا كرده و به كلمه حديد بچسبيم و                     

شارع در چه عصري مـي زيـستف ويژگيهـاي اقتـصادي و معيـشتي و      . مراد واقعي شارع را همان بدانيم     

 سخن او را تفـسير مـي كنـيم و آنگـاه بـه               اجتماعي عصر او چه بوده است كه بسان قرينة لفظيه و حاليه           

  .مراد حقيقي او پي مي بريم

شارع در عصري زندگي مي كرده است كه در آن عصر هيچ وسيلة تيزي جز آهن گاه سـنگ يـا                     

شيشه پيدا نمي شده است اين وسايل پيش از آنكه حيوان را بكشد او را خفه مي كرده است، لذا شارع                     

ي انجام نمي شود مگر به وسيله آهن، و لفظ آهن را شارع در حقيقت تذكيه و كشتن شرع  : گفته است   

براي تعيين مصداق به كار برده است، و ما وقتي به آن عصر نگاه مي كنيم درمي يابيم كه تنهـا وسـايل                       

2.تيز و برنده و وسايل آهنين بوده است

  .روايات ما آمده است كه لاسبق الا في نصل او خف او حاضر مثالي ديگر در

... نيزه،شمشير، زوبين  و آلات جنگي آهنين از قبيل تير،كمال،بندي جايز نيست مگر در ابزار شرط

  .و روي شتر، فيل، اسب، استر و الاغ سواري

ما نبايد به همين الفاظ كه در سخن شـارع آمـده اسـت، بـسنده كنـيم و آن را مـراد واقعـي شـارع                           

است كـه در جنـگ و دفـاع و بيكـار انجـام مـي شـود و                   در حقيقت مراد واقعي شارع هر بازيي        . بدانيم

چون در عصر شارع اينهـا ابـزار و بازيهـايي بودنـد كـه در جنـگ رواج                   . شرط بندي در آن جايز است     

شارع تعيين مصداق كرده اسـت چـون در درجـه اول بـا مخـاطبين عـصر                  . داشته و انجام مي شده است     

                                                 
. آيه اله ابوالقاسم خوئي- بعنوان نمونه بنگريد به تكمله المنهاج-1

226 -225 كتاب السبق و الرمايه ص-6ج ) ع( فقه الامام الصادق -٢ 
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لـذا  .  كند اين سلاحهها و بازيها را نـام بـرده اسـت     خود سخن مي گويد و بايد براي آنان تعيين تكليف         

نام ببريم، نه   ... بايد امروز  بازيهايي چون قايق سواري، موتور سواري، ماشين و هواپيمايي، تيراندازي و             

  هــاي عــصر شــارع را از نظــر وقتــي مــا ويژگــي. از خرســوار، شمــشيرزني و قاطرســواري و ماننــد اينهــا

از قبيـل شـنا، كـشتي، دو،        . ر آن عصر بازيهاي فراوان ديگر نيز بوده اسـت         گذارنيم و مي بينيم كه د     مي

هـيچ  )  حاضـر  - نـصل  -خـف (همه ورزشها را كنار هم مي گذاريم مـي بينـيم آن سـه               ... وزنه برداري، 

امتيــازي از آن ديگرهــا نــدارد، مگــر همــان خصيــصه رواج در رزم و پيكــار و كــاربرد آن در دفــاع و  

  .1جنگ

ش مباني فقهي سبق و سرمايه يا گروبندي در مسابقات ورزشي را مفصلاً بحـث               اين جانب در كتاب   

قرينة (كرده و نظريات فقهاي شيعه و مذاهب اربعة اهل سنت را آورده است و با استفاده از همين اصل                    

اين نظريه را مبرهن و ثابت كـرده ام كـه مـراد شـارع هـر                 ) ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي عصر شارع     

  .ه اي است كه در جنگ و پيكار رواج داشته و انجام مي شده استبازي وسيل

 قانون مدني انتقاد كرده ام و به قواي مقننه كشور جمهوري اسلامي ايران              655و در همانجا از ماده      

پيشنهاد داده ام كه آن قانون را عوض كنند و آن را به بازيهايي كه در پيكار و رزم شـيوع دارد و قابـل                         

البته ناگفته نماند كه در آن كتاب در ارتباط با همـين موضـوع از قـانون جـزا                  . تغيير بدهد استفاده است   

  .2نقاديهايي هم شده است كه خوانندگان را به آن ارجاع مي دهيم

اكثـر قريـب بـه    . در اين مورد مثالهاي ديگري هست كه از جمله مي توان به مساله بلوغ اشاره كرد    

بـه سـن شـخص توجـه        . منشاء بسيراي از تكاليف اجتماعي و فردي اسـت        اتفاق فقها در ميزان بلوغ كه       

بگذريم از اينكه نـوع  .  سالگي به بلوغ مي رسند    9 سالگي و دختران در      15كردند و گفته اند پسران در       

                                                 
  كتاب السبق و الرمايه-226-225 ص-4 ج– همان -١
) انتشارات كيهان- حسن مبيني-ي در مسابقات ورزشيگروبند( مباني فقهي سبق و رمايه -٢
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 احـتلام نيـز در   –تشويش يا حداكثر توجه به ملاكهاي ديگر از قبيل انبـات الـشعر الخـشن و بلـغ حلـم       

ي خورند، يعني مي توان حدس زد كه پاره اي از فقها هم به سـن توجـه داشـتند و      سخنانشان به چشم م   

هم به دو نشانة ديگر كه اگر هر كدام از آنان سبقت گرفت همان منشأ بلوغ است يا مـي تـوان حـدس                        

  .ديگري زد كه به اجتماع سه نشانه مي شد

ر است و جالب آنكـه در روايـات    با اين همه در ميان فقهاي اخير مسأله سن مهمتر از دو نشانه ديگ             

لكن در تفسير و استنباط روايات مي توان گفت اگر به سن اشـاره شـده در                 . ما هر سه نشانه آمده است     

يعني در جامعه آن روز عربستان كه منطقـه اي گرمـسير بـوده اسـت امـام                  . حقيقت تعيين مصداق است   

در سـن  ) احتلام و رويش موي در ظهار(شانه براي مردم خود مصداقاً معلوم مي نمايد كه در اينجا آن ن    

  .نه اينكه خود سن موضوعيت داشته باشد.  سالگي محتقق مي شود15

  چنين استنباطي باتوجه بـه ويژگيهـاي اجتمـاعي و اقتـصادي عـصر شـارع بـه وقـوع مـي پيونـدد و                         

   مقـالـه اي نـگارنده در مورد بـلوغ نـگارنده. مي بينيم چـگونه در تفسير سخن معصوم مؤثـر است

  .1نگاشته است كه در يكي از مجلات چاپ شده است و مفصلاً موارد مربوطه را توضيح داده ام

در روايات ما احتكار عملي زشت شمرده . يكي ديگر از موضوعات مهم فقهي مسأله احتكار است

الا كميـاب  احتكار به معناي نگه داشتن كـالايي تـا آن ك ـ  . شده است المحتكر ملعون و الجالب مرزوق      

اين عمل نزد بسياري از فقها حرام شمرده شده اسـت و  . شود و سپس به قيمت افزون تر به فروش برسد    

سوال ديگر آن است كه آيا احتكار هر كالايي حرام اسـت؟ پاسـخ آن               . نزد كمي ديگر از فقها مكروه     

، روغن، روغن گندم، جو، كشمش، خرما ، نمك. است كه در روايات هفت كالا بر شمرده شده است      

فقهاي ما نيـز در پرتـو ايـن روايـات كـه اسـامي كالاهـاي ممنـوع الاحتكـار را آورده اسـت در                          . چراغ
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  ايـن فتـاوي از فقهـاي پيـشين چنـدان بعيـد       . انـد استنباطات فقهي خود به همين هفت كالا اشـاره كـرده          

 كردند در حاليكـه عـصر و        نمايد شايان توجه است كه فقهاي اخير ما نيز به همين هفت كالا اشاره             نمي

زمان آنها بكلي دگرگون شده و آن كالاها ديگر زمينـه احتكـار نـدارد مگـر پـاره اي كوچـك از آن                        

حال اين مساله را دقت كنيد كه عيب كار در اينگونه استنباطات در كجاست . هفت مورد از قبيل گندم 

دن بـه ويژگيهـاي اجتمـاعي و       و راز زنده بـودن فتـاوي در كجاسـت؟ بـه نظـر نگارنـده در توجـه نكـر                    

اقتصادي عصر شارع، شارع در عصر و زماني زندگي مي كرده است كه اساس زندگي مـردم بـرهمين                   

چون مخاطب اوليه او مردمان زمان او هستند، لذا بايد ابتدا مـسائل مـورد   . هفت كالا مي چرخيده است    

از مسائل حاضر آنان . مصداق مي كندبدين روي تعيين . ابتلاء و ملموس زمان آنان را چاره جوئي كند  

  .نام مي برد، پس حل مشكلات ملموس و حاضر آنان مي پردازد

ما نبايد در مساله احتكار به همان اقلامي كه در لسان شارع آمده است اكتفا كنيم و فكر كنيم كـه                     

 را سـلب    در اين صورت البته روح استمرار و پايندگي احكـام اسـلام           . هدف درباره احتمار همين است    

  .كرده ايم

 پاره اي از فقهاي معاصر را در باب احتكار مـشاهده كـرده اسـت و ديـده اسـت كـه              ءاينجانب آرا 

ايشان در اين باره نظر مورد اشاره ما را دارند و كه احتكار هر كـالايي را كـه در زنـدگي عمـوم مـردم                 

ات فرامـوش و مغفـول افتـاده    لكن يك اصل در آن اسـتنباط . نقش اساسي داشته باشد ممنوع دانسته اند 

  . است و آن عبارت است از اصلي كه بتوان اينگونه استنباطات را به نحو كلي و گسترده اجرا كرد

به نظر نگارنده هيچ اصلي مقوم تر از اصل توجه به ويژگيهاي اجتمـاعي و اقتـصادي عـصر شـارع                     

ده، تمـام ابـواب فقهـي را متـاثر     از اين اصل مي تـوان بعنـوان يـك قاع ـ     . اين چنين كارساز نخواهد بود    

ساخت بعنوان مثال، طهارت و نجاست اهل كتاب حرمت مجسمه سازي كـه در عـصر شـارع بـه دليـل               
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پرستي بود، شارع با آن مبارزه مي كرد        تراشي و بت  پرستي هر عمل و فعلي كه زمينه بت       گستردگي بت 

به وضعيت چنين جامعه اي بود و       از جمله مجسمه سازي و پيكرتراشي پس حرمت مجسمه سازي ناظر            

اينك كه آن زمينه وجود ندارد و بت پرستي حضور ندارد، چه جـاي حركـت پيكرتراشـي و خريـد و                      

   1فروش آن؟

مثال ديگر مسافت مسافرت براي قصر نماز و روزه است كـه مـسافت پيمـوده شـده بـا بريـد يعنـي                        

  .2چاپار در يك روز يا چهار فرسخي انجام مي شد

در قديم مي گفتند سـفر چهـار فرسـخي سـفر اسـت ولـي                : ي در اين زمينه فرموده اند       شهيد مطهر 

كه چرا سفر چهـار فرسـخ باشـد؟ البتـه ايـن يـك          . امروز كه شرايط تغيير كرده اين شبهه پيش مي آيد         

مساله صددرصد قطعي نيست كه مسافتي كه سفر انسان را به حدي مي رسـاند كـه روزه را بايـد افطـار                       

اين يك مساله اجتهادي است و در فقه شيعه         .  را بايد شكسته خواند حتما چهار فرسخ است        كرد و نماز  

انسان چه مقدار مسافرت كند نمازش شكسته       : پرسيده اند   . به سه عنوان بيان شده است     ) احاديث شيعه (

ر گاهي جواب داده اند مسير يك بريده يعني  مسافتي كه بريد در يك روز مي رود كه چهـا                   . مي شود 

فرسخ بوده است، در بعضي روايات ديگر گفته اند يكي از اين سه تا ملاك است يـا چهـار فرسـخ يـا                        

احتمـال بريـد خيلـي ضـعيف اسـت يـا يـك روز مـسافرت         . مسير يك بريد و يا مسير يوم ملاك است      

حال اگـر تغييـري     . ملاك است يا هشت فرسخ رفت و آمد، هشت فرسخ مساوي بود با مسير يك روز               

ه است يعني مسير يك روز ديگر هشت فرسخ نيست و صد فرسخ يا دويست فرسخ اسـت ايـن                    رخ داد 

احتمال هست آنچه در سفر ملاك اصلي است مسيره يوم باشد پس اگر وسايل مسافرت تغييـر كـرد و                    

                                                 
 چاپ هيجدهم- انتشارات صدرا-72بنگريد به تعليم و ترتبيت در اسلام ص.  عينا همين نظريه را ارائه كرده است- شهيد مطهري در اين زمينه-1

. فيه الصلا تفصير- باب حدالمسير الذي-433-432 ص-3 ج- بنگريد به فروع كافي-2
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مسيره يوم از هشت فرسخ به هشتاد فرسخ و هشتصد فرسخ و هـشت هـزار فرسـخ رسـيد مـا بايـد تـابع                          

  .1اگر كسي چنين حرفي بزند اين حرف ضد اسلام نيست بلكه حرف اجتهادي است.  يوم باشيم-مسير

. امام خميني در پاره اي از نظريات فقهي نيز قائل به برداشـتهاي تـازه در موضـوعات فقهـي اسـت                     

بنابر نوشته جنابعالي زكات تنها براي مصارف فقرا و ساير امـوري اسـت              : چنانكه در نامه اي مي گويد       

رهان در سبق و    . اكنون كه مصارف به صدها مقابل آن رسيده است راهي نيست          . فته است كه ذكرش ر  

رمايه مختص است به تير و كمان و اسب دواني و امثال آن كه در جنگهاي سابق مرسوم بـوده اسـت و                       

  .امروزه هم تنها در همان موارد جايز است

اننـد بـدون هـيچ مـانعي بـا ماشـينهاي            انفال كه بر شيعيان تحليل شده است امروز هم شيعيان مي تو           

كذايي جنگها را از بين ببرند و آنچه را كه باعث حفظ و سلامت محيط زيست است نابودكنند و جان                    

منـازل و مـساجدي     . ميليون ها انسان را به خطر بياندازند و هيچكس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد               

حفظ جان هزاران نفـر مـورد احتيـاج اسـت نبايـد             كه در خيابان كشيش ها براي حل معضل ترافيك و           

تخريب گردد و امثال آن بالجمله آنگونه كه جنابعالي از اخبار و روايـات برداشـت كـرده ايـد قـسمت               

اعظم تمدن جديد بايد از بين برود و مردم كـوخ نـشين شـود و يـا بـراي هميـشه در صـحراها زنـدگي                           

  .2نمايند

ظة نمونه هاي عرضه شده در خواهد يافت كـه چـه مقـدار از               به اين ترتيب خوانندة گرامي با ملاح      

خواننده عزيز در اين برداشتهاي تـازه كـافي اسـت           . زمينه هاي فقهي نيازمند به برداشت نو و تازه است         

  .دقت نمايد كه اصل توجه به ويژگي اجتماعي و معيشتي عصر شارع چقدر نمودار است

  

                                                 
 انتشارات صدرا-115 -114 ص2 ج – اسلام و مقتضيات زمان -١
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  نمونه سوالات فصل هفتم

  

  . پويا چيستمنظور از اجتهاد -1

 .منظور از اجتهاد سنتي چيست و مقصود از ناتواني سبك اجتهاد سنتي چيست -2

 .ي انقلاب دائمي اسلام از  كيست و منظور چيست نظريه -3

مثلاً قيد و بند مخاطـب و جمـع         (قيد و بندهاي احكام ديني در مقام تشريع به طور كلي چيست؟              -4

 )حال و آينده را توضيح دهيد
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  هشتم فصل

  

  اهداف آموزشي

رود دانشجو دريابد كه عامل زمـان و مكـان دو عامـل تعيـين كننـده در اجتهـاد                      در اين فصل انتظار مي    

هـاي    محمدجواد مغنيه بيان شده اسـت كـه ويژگـي         ... ي مرحوم آيت ا     است و از طرف ديگر در نظريه      

موثر است بنابراين بـا     ) ع(ينمعيشتي و اقتصادي عصر شارع همچون قرينه حاليه در فهم سخنان معصوم           

ي   ي نظريـه    شود و ضمناً در مقايـسه       توجه به اين قرينه گاه مدلول واقعي سخن آنان غير از ظاهر آن مي             

  . رسيم هايي مي ها و تفاوت ي مرحوم مغنيه  به شباهت در همان زمان و مكان با نظريه) ره(امام خميني

هاي عصر مجتهـد توجـه نـشده اسـت و         ت كه به ويژگي   ي مرحوم مغنيه اين اس      ي مغفول در نظريه     نكته

در عنصر زمان و مكان پرداخته شده است و ضمناً به اين نكته نيز              ) ره(سپس به تبيين منظور امام خميني     

  .شناسي امري همگاني است توجه شده است كه عنصر اجتهاد به مفهوم اين است كه دين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ١٣٢



  تأثير زمان و مكان در اجتهادچگونگي 
  

زمان  و   استحسان و قياس بااصل توجه به ويژگيهاي معيشتي و اجتماعي عصر شارع           

  و مكان در اجتهاد

پرسشي كه در اينجا مطرح است اين است كه اصلي كه به اين نحو گسترده و تمام ابواب فقهي را                    

د؟ في المثل در تحت تاثير قرار داده است، آيا ممكن نيست سوء استفاده و هفواتي را نيز به همراه بياور         

هر حكمي بگوييم آن مربوط به آن عصره بوده و اينك امر آن حكم به سر آمده است و بايد حكمـي                      

  .ديگر جايگزين شود

  در اين صورت آيا قياس اهل سنت و يا بـه عبـارتي صـحيح تـر بـا استحـسانات اهـل سـنت مـشتبه                      

  شود؟ نمي

ه همراه داشته باشد درست است كـه هـر    در مورد پرسش اول كه ممكن است سوء استفاده اي را ب           

ولكن نگارنده مي پذيرد راه احتياط را نبايد فراموش كرد،          . اصلي ممكن است از آن سوء استفاده كرد       

و تصور مي نمايد كه تلقي به قبول و استقبال همراه با احتياط مرحـوم شـهيد صـدر در اسـتفاده از ايـن                         

  .اصل ناظر به همين موضوع است

يد باآنكه من اكنون درباره فهم اجتماعي نص با احتياط سـخن مـي گـويم بـاز هـم                    چنانكه مي گو  

ايمان دارم كه قاعده اي كه استاد محقق ما مغنيه براي اين موضوع وضع كرده است گره بزرگي را در                    

  .1فقه مي گشايد

ان اصل توجه به ويژگيهاي معيشتي و اجتماعي عصر شارع با قياس فقهي، تمثيل منطقـي و استحـس                 

  : وجه افتراق آنها به قرار زير است. فرقي بين دارد
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در تمثيل منطقي ما نيازمند به وجه شباهت دو پديده هستيم و سپس با استناد به شباهت و هماننـدي     

در شناخت شباهت دو پديـده هـستيم و سـپس بـا             . دو پديده حكم يكي را بر ديگري سرايت مي دهيم         

در شـناخت شـباهت دو   . ده حكم يكي را ديگري سرايت مي دهيماستناد به شباهت و همانندي دو پدي      

  .پديده منطقيون گفته اند كه با دو اصل روبرو هستيم دوران و ترديد و صبر و تقسيم

لب كلام آنكه در پديده هاي شرعي بايد علت حكم را دريابيم و سپس به استناد وجود آن علـت                    

آنچه اسـتفاده از    . كم اولي را به دومي سرايت دهيم      در پديدة ديگر به شباهت آن دو پي ببريم سپس ح          

قياس را در پديده هاي شرعي سست و لرزان مي كند همين نكته اسـت كـه مـا علـت حكـم را چيـزي                  

لذا علماي شيعه بدين علت گفته اند كـه         . بدانيم در حالي كه ممكن است واقعاً علت حكم همان نباشد          

قيـاس  .(رع بيايد در آن صورت قياس پـذيرفتني اسـت         علت حكم اگر منصوص مي باشد و در لسان شا         

  ).منصوص العلهّ

. در اصل توجه به ويژگيهاي اجتماعي و معيشتي به هيچ روي سـخن در شـباهت دو پديـده نيـست                    

يعني مـا فهـم مـي كنـيم كـه صـحت شـرط بنـدي در مـسابقاتي ماننـد                      . لكن توجه به علت حكم است     

  .ده ساختن افراد در پيكار و رزم استتيراندازي و اسب سواري بعلت اعداد و آما

ممكن است به اين دليل به قياس يا استحسان مانند كرد ولي اين توجه به فلـسفه صـدور حكـم بـه                       

آنچنـان كـه مـا در       . بل تشخيص زمينة صدور حكـم اسـت       . معني دريافت خودسرانه علت حكم نيست     

   در پرتـو همـين فهـم و درك در         توجه به تقيه و واقعة خاص، زمينـة صـدور حكـم را پـي مـي بـريم و                     

  مي يابيم كه آن حكم و يا روايت ناظر به چه مطلبي است و مراد واقعي شارع چيست؟ 

بدين روي ما آن را بسان قرائن لفظي يك قرينه تلقي مي كنيم و به نظر اينجانب خود يـك قرينـة                      

  . حاليه است نه چيزي بيشتر

 ١٣٤



  زمان و مكان در انديشه امام خمينيعامل 

  : ام خميني در نامه اي در اين باره مي گويد ام

اما در مورد دروس تحصيل و تحقيق حوزه ها اينجانـب معتقـد بـه فقـه سـنتي و اجتهـاد جـواهري                        

ولي اين بدان معنـا نيـست       . اجتهاد به همان سبك صحيح است     . هستم و تخلف از آن را جايز نمي دانم        

مسأله اي كـه در قـديم   .  تعيين كننده در اجتهاد استكه فقه اسلام پويا نيست و زمان و مكان دو عنصر 

داراي حكمي بوده است به ظاهر همان مسأله ممكن اسـت در روابـط حـاكم بـر سياسـت و اجتمـاع و                        

بدان معنا كه با شـناخت دقيـق روابـط اقتـصادي و اجتمـاعي و                . اقتصاد يك نظام حكم جديد پيدا كند      

قديم فرقي نكرده است، واقعاَ موضوع جديدي شده است         سياسي همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با          

هـدف اساسـي    . كه قهراً حكم جديدي مي طلبد و مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشـته باشـد                 

اين است كه ما چگونه مي خواهيم وجود اصول محكم فقه را در عمل فرد و در جامعـه پيـاده كنـيم و                        

روحانيت تا در همه مسائل و مشكلات حضور فعـال نداشـته   . مبتوانيم براي معضلات جواب داشته باشي  

  .1باشد نمي تواند درك كند كه اجتهاد مصطلح براي اداره جامعه كافي نيست

   زمان و مكان در انديشه امام خميني  عاملتحليل و ارزيابي

  : چنانكه ديده ايم 

 مكان دو عامـل تعيـين كننـدة         امام خميني در پاره اي از سخنان و پيامهاي خويش گفته اند زمان و             

براستي مرادشان از زمان و مكان چيست؟ در اين نوشتار به نحـو فـشرده و خلاصـه سـعي                    . اجتهاد است 

  .خواهيم كرد آن را ارزيابي و تحليل كنم و مراد واقعي آن را در اختيار خوانندگان قرار دهم

ني اگر اجتهاد در زمـان خاصـي   زمان يعني ساعت وقوع يك حادثه مانند روز چهارشنبه ، يع    ) الف

مثلا روز چهارشنبه باشد، نتيجه اي خواهد داشت كه روز پنجشنبه آن نتيجـه را نخواهـد داشـت، يـا در         
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تاريخ وقوع يك حادثه اگر اجتهاد صورت گيرد منجر به نتيجه اي خواهد شد كه در زمـان ديگـر آن                      

مكان بـه  . يين كننده در اجتهاد است اين نيست     قدر مسلم آنكه مراد از زمان كه تع       . نتيجه را نخواهد داد   

مفهوم محلي مخصوص، يعني اگر اجتهاد في المثل در مسجد باشد منجر به نتيجه اي خواهـد شـد كـه                     

قدر مسلم آنكه مراد از مكان كه تعيـين كننـده در            . اگر در مكان ديگري باشد آن نتيجه را نخواهد داد         

  .اجتهاد است اين مطلب نيز نيست

 و مكان به معني دوره اي خاص از يـك جامعـه و محـيط ، مـثلاً شـهر، روسـتا يـا عـصر                           زمان) ب

  .زمان و مكان به اين مفهوم به دو بخش قابل تقسيم است. ماشين، عصر فئوداليته

زمــان و مكــان مجتهــد ديــن شــناس خــصوصيات و ويژگيهــاي عــصر و محــيط مجتهــد در   ) 1ب

  .گيها و خصوصيات مي تواند تعيين كننده باشدتوجه به اين ويژ. اجتهادش تعيين كننده است

ويژگيها و خصوصيات محيط و عصر شارع كه توجه به آن در اجتهاد مجتهد و دين شناسان                 ) 2ب

  . تاثيري شگرف دارد

لكـن ممكـن اسـت هـر دو بخـش آن      . زمان و مكان به مفهوم اخير قطعاً مرا امام خميني بوده است   

ول همـان سـخني اسـت كـه بـه گونـه اي ديگـر در سـخن پـاره اي از             به مفهوم ا  . مورد نظر ايشان باشد   

لكن خود به دو مفهوم قابل قـسمت        . انديشمندان كه در صفحات قبل از آنان ياد شده است آمده است           

  .است

 اول آنكه به نحو توصيف و به طور اتوماتيك و بطور طبيعي مي گـوييم فتـواي مجتهـد و رأي                      -1

  .و ويژگيهاي عصر و دورة خودشان استدين شناسان مأثر از خصوصيات 

 ١٣٦



 دوم آنكه دين شناسان و مجتهد بايد به ويژگيهاي دوره و عصر و محيط خود توجه كند تـا در                     -2

اگر بـه  . دين شناسي و حكم ديني خود دچار ركود و كهنسكي نشود و حكم ديني او قابليت اجرا بيابد       

  .كردو اينجا به نحو دستوري استآن توجه نكند به چنين قابليتي دسترسي پيدا نخواهد 

   اجتهاد به معناي شناختن موضوعدرآيا زمان و مكان 

  ؟ و مصداق است يا به معناي شناختن احكام اسلام

آيا در اين مرحله اين توجه و تـاثر تنهـا در موضـوعات و مـصاديق اسـت يـا در حكـم و مفهـوم؟                           

ق دانش و آگاهي و نوع شناخت مجتهد        كساني براين گمانند كه دريافتن جاي واقعي موضوع و مصدا         

بعبارت ديگر اگـر بخـواهيم فـي المثـل در     . و دين شناس از آن، در اجتهاد و دين شناسي او موثر است           

مورد بانك حكمي بدهيم بايد ابتدا اين مصداق را با يكي از عناوين و احكام فقهي تطبيق داد و سـپس                     

مجتهد و دين شناس بخوبي ويژگيهاي محيط خود        بدين روي اگر    . حكم مورد نظر رابر آن حمل كرد      

  .و ضرورتهاي عصر و زمان خويش را نشناسد البته در مورد بانك حكمي نادرست خواهد داد

ولي توجه به محيط و زمان و ويژگيهاي آن در حكم و برداشت كلي مثلا ربا حـرام اسـت تـاثيري                 

1.نخواهد داشت

 مرحله ناخودآگاه است، يعني در تربيت و شكل گيـري           اولاً تاثير زمان و مكان در اجتهاد در يك        

در اين مرحله نمي توان گفت انتخاب و توجه شـخص بـه             . فكر و جهت گيري هاي مجتهد موثر است       

ماننـد اينكـه در     . آن سو مي تواند موثر باشد و انتخاب و توجه نداشتن البته آن تاثير را نخواهد داشـت                   

تاثير محيط است و هيچكس نمي تواند در دين شناسي و دريافـت             اين عصر پاسخ به سوال بانك و ربا         

  .فقهي بركنار از اين پاسخ و پرسش باشد
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   پس از تاثير كلي و تقريبا همانند محيط و زمـان نوبـت بـه يـك مطالعـه گزينـشي و انتخـابي                -دوم

  . رسدمي

سي و اجتهـادش    در اين مرحله اهتمام شخصي و مقدار مطالعات او در محيط و زمانش در دين شنا               

  .در اينجا اشخاص به مقدار متفاوت در دين شناسي بهره مي برند و موثرند. موثر است

  : مطلب دوم آنكه 

آن تاثير غيرانتخابي و هماهنگ تنها در يافتن مصداق نيست بل در دريـافتن احكـام و مفـاهيم نيـز                     

 كه چرا حـرام اسـت؟ آيـا تعـدد           في المثل هيچ دين شناسي نمي تواند بر كنار از اين سوال باشد            . است

  زوجات مربوط به ضرورتهاي خاص مانند جنگ است يا خير؟ 

مي دانيم در پاسخ به اينگونه سوالات است كه نظر و شناخت ما از حكم و مفهوم متأثر از بسياري                    

آيا همين پرسش   . از واقعيتها و ضرورتها و جهت گيريهاي اجتماعي و جغرافيايي انساني خودمان است            

 پاسخ نوعي تاثير محيط و زمان نيست؟ همين تاثير است كه گاه بدانجا مي رود كه شما في المثـل در        و

  .صاحب نظر جديد و نو مي شويد... مورد ربا، تعدد زوجات، حكومت ، طواف، قرباني و

آن توجه و مطالعة گزينشي كه در مرحله اول بدان اشارت رفت در اينجا نيز رخ مـي نمايـد بـدين                      

سته به ميزان مطالعه و اهتمام شخص درباره محيط و زمان خود سهم او از دين شناسي نيز نوسـان        روي ب 

در اينجاست كه بي توجهي و دقتي در ويژگيها و ضروريات و لوازم محيط و زمان خـود             . پيدا مي كند  

  .برداشت فقهي و دين شناسي شخص را كم مايه و لرزان خواهد نمود

  

  

  

 ١٣٨



  يك اصل در تمام كنكاشهاي علوم انساني اي از نمونهويژگي عصر شارع 

 فهم اجتماعي نص در حقيقت اصلي است كه در تمام تحليلهاي اجتماعي و تاريخي و روانشناسي                

براي فهميدن يك واقعه بايد خود را از شرايط خويش بيرون برد و در زمان حادثه قرار             . به كار مي آيد   

 يعني پا را از     (epoche)در زبان لاتين واژه اي است بنام        . داد، آنگاه معناي صحيح تر حاصل مي آيد       

اين بدان معني است كه مورخ بايد خود را از شرايط خويش بيرون كشد و به . كفش بيرون بردن داريم

اگر ما بخواهيم عظمت سخنان سقراط و افلاطون را بفهميم          . زبان حادثه ببرد تا معناي صواب را دريابد       

  . شرايط ببريمبايد خود را در آن 

حتي سخن فراتر از اين مرحله است، اگر بخواهيم انسانها را درست بشناسيم بايد موانـع ارزشـي را                

كه حجاب اين شناخت است كنار بگذاريم و خود را از ارزشـهاي خـود تهـي مـي كنـيم و در فـضاي                         

ي از انتقادهاهيي كه    يك. آنگاه به شناخت بهتر از ديگران نائل مي شويم        . ارزشي ارزشي آن مردم ببريم    

كنند همين نكتـه اسـت كـه درك و شـناخت        بر علوم انساني مانند جامعه شناسي و روانشناسي وارد مي         

  از بيـرون و از سـطح        .علـت آن ارزشـهايي اسـت كـه آدميـان در ميـان خـود دارنـد                  !انسان محال است  

آيـا  .  كه بدان ارزشها پايبند شـد   زماني مي توان به عمق نفوذ كد      . توان انسان را ارزيابي واقعي كرد     نمي

آنگـاه معنـاي    . چنين چيزي ممكن است؟ پس بايد سعي كرد خود را در فضاي ارزشب آن مـردم بـرد                 

واقعي اعمال و آداب و رسوم و ارزشهاي آنان را فهميـد و آنـان را شـناخت و بـه كـنش و واكنـشهاي                     

  ي هـم آوا كـرد ولـي بـا شـرايط خاصـي              توان خود را با هر ارزش     اگر چه نمي  .آنان به طور دقيق پي برد     

  . مي توان به ارزشهاي ديگران نزديك شد تا درك درست تري از آدميان و آن سوژه به دست آورد

در هر صورت اين نكته امري بديهي است كه ما بايد به هنگام درك هر سخن و حادثه تا ايي كـه                      

  .ممكن است خود را آن جايگاه ببريم

 ١٣٩



 )          ع( در همه سخنان معصومين توجه به ويژگي عصر شارع

 هر  كهنكته ديگر آنكه فهم اجتماعي نص تنها به درك و شناخت نصوص فقهي تمام نمي شود، بل                

ما براي درك هر واقعة مذهبي و هر سـخني از معـصومين   . سخن صادره از معصومين را شامل مي شود   

  .نيازمنديم كه به اين نكته توجه كنيم

ن محـسوب مـي شـد و حتـي بـا قبـر              صادر شـد كـه شـيعه بـودن رفـض از دي ـ            روايت در شرايطي    

  و .متوكل عباسي برروي قبر آب روانه كرد و بـر آن شـيار و شـخم كـرد                 . مبارزه مي كردند  ) ع(حسين

زندان و شـكنجه و كـشتن پـاداش كـسي بـود كـه               . علويان تعقيب مي شدند   . زائرين دستگير مي شدند   

و ) ع( احيـاي نـام حـسين        ،آيا در چنين شرايطي گريستن    . است) ع(فهميده مي شد او از محبين حسين        

 او نيست؟ كسي كه چنين كاري مي كند چقدر بايد روحي ايثارگر و حماسي داشته باشد نه اينكه                   ركا

  .1در روي فرش نرم و فضاي گرم و چاي آماده تظاهر بگريستن كند و بهشت را مهيا ببيند

تمام تحليلهاي تاريخي و اجتماعي عنصري است بديهي مضافاً     به اين ترتيب فهم اجتماعي نص در        

. اينكه مي توان در همه سخنان معصومين چه در اصول عقايد و اخلاقيات و احكام آن را به چشم ديـد                    

لكن نكته اي را بايد بيفزايم و آن اينكه مراد ما از فهم اجتماعي در تمام سخنان معصومين بـدين معنـي                   

بلكه مراد اين اسـت كـه پـس از توجـه بـه ويژگـي                .رد سخن و حكم عوض شود     نيست كه در تمام موا    

زيرا گاه طرف بـه درك شـرايط        . عصر شارع كاستيهاي ممكن در فهم سخن معصوم برطرف مي شود          

بـديهي اسـت كـه توجـه بـه شـرايط            . خود به آن سخن مراجعه مي كند و به فهمي ناقص نايل مي شود             

چنانكه قـبلاً   .  انساني حاضر تماماً با شرايط آنان فرق كرده است         معصومين بدين معني نيست كه شرايط     

پس اگر كسي توجه به شرايط معصوم مي كند بـدين           . گفتيم انسان به دليل انسان بودن ثابتاتي هم دارد        

معني نيست كه همه جا شرايط اختلاف مي پذيرد و كسي كه باين نكته توجه نيابد ناقص فهميده است                   
                                                 

  مرتضي مطهري- حماسه حسيني-١

 ١٤٠



ين است كه اگر به شرايط معصومين توجه نكند گاه اين شرايط فرق مـي كنـد و او         در حقيقت منظور ا   

پس براي آنكه به چنين نقصي دچار نگردد بايد همه جـا بـه              . فرق نمي نهد و فهمي ناقص پيدا مي كند        

  . اين اصل توجه نمايد

 و اجتماعي و    بدين روي به نظر نگارنده مراد امام خميني از زمان و مكان همان ويژگيهاي معيشتي              

جغرافيايي انساني و اقتصادي شارع و دين شناس عصر و زمان مي باشد هم در مصداق و موضوع است                   

اينك پس از اين توضيحات خواننده گرامي را ارجاع مي دهيم كه دوباره دو              . و هم در مفهوم و حكم     

ر آن كه هم توجه به ويژگـي  پيام امام خميني را در اين نوشتار بخواند تا به موضوع مشاهده نمايد كه د         

  .اجتماعي و معيشتي عصر شارع و هم عصر دين شناس و مجتهد متبلور است

 نكته مغفول در نظريه مرحوم محمد جواد مغنيه

بايد يك نكته را بيافزايم نكته مغفول در نظريه توجه به ويژگي عصر شارع از مرحوم محمد جواد                  

ع زماني توضيح دقيق خود را مي يابد كه به ويژگي عصر            مغنيه اين است كه توجه به ويژگي عصر شار        

به يقين مي توان گفت اگـر مجتهـد و ديـن شناسـي بـه ويژگيهـاي                  .دين شناس و مجتهد نيز توجه شود      

فـي المثـل كـساني كـه        . دورة خود توجه كافي نكند ويژگيهاي عصر شارع چندان توضيح نمي پـذيرد            

اسـب و   (مي يابند كه چرا شارع به نص و خف و حـافر             محيط آنان مانند محيط شارع است بخوبي درن       

ويژگـي اباحـة شـرطبندي را داده اسـت؟ جـز از راه              )  فيل و شتر و كمـان و نيـزه و خنجـر            -استرو الاغ 

بنابراين توجه به ويژگي زمان خود دين شناس را بايـد           . مقايسه و تطبيق تفاوتهاي دو جامعه ميسر نيست       

بدين روي بايد اين توضيح را بر نظرية مرحوم محمد جواد مغنيـه  . زودبه توجه به ويژگي عصر شارع اف     

  . افزود

  

 ١٤١



  موانع اجتهاد سيال و تنگناهاي نظام فقهي موجود

  :درباره نظام فقهي موجود مي توان گفت

 شده متوازن فقيه در آن فراوان است يعني مسائلي كه مبتني بر فرض و تصور امور فرضي) الف

  . در آن فراوان استدث واقعه و رخدادهاي خارجياست نه مبتني بر حوا

ي بر همان پيش فرضهاي نشود نوعاً مب مشاهده ميسازي در نظام فقهي موجود كمتر  تئوري) ب

از امام خميني و عامل زمان و مكان هايي چون تأثير  تئوري. پردازد  فقيه به استنباط مي،فقهاي متقدم

 مغنيهاز محمد جواد ) ع(شارع در فهم سخنان معصومين و اقتصادي عصر تأثير ويژگيهاي معيشتي 

  ي   كم است در حالي كه در همهدر نظام فقهيسازي  گذار است و جاي چنين تئوريبسيار تأثير

تر گرفته شود تا در پرتو آن استنباط هاي حقوقي و  نظام هاي حقوقي پيشرو بايد تئوري سازي جدي

  .فقهي تازه اي داشت

آموزش مبتني بر ادله و منابع فقه باشد ي بر آراء فقهاست در حاليكه بايدنآموزش فقه مبت)  ج

آموزش فقه در سراسر سطوح   واقعاً ولياخباريگري نيست منظور ما ترويج و بازگشت به نوعي 

 آيات يك دوره و يا الشيعه يك دوره آموزش وسايلهميشه با كتب فقهي سروكار داريم نه مثلاً 

  . پوياتر خواهد بودتر و سريعتر و ملموس كار استنباط و اجتهاد ورتكه در اين صالاحكام 

 دبسته و منس ،ست و در نظام فقهي اهل سنتاچند اجتهاد در نظام فقهي شيعه باز و منفتح هر ) د

 -عيشاف -ليحنب -حنفي(چهار مذهب فقهي ي نظام فقهي  سني بايد در محدوده يعني فقيه است

  .زدرداپبه اجتهاد  ب)  مالكي

 ١٤٢



 اينكه محدود به رأي وندو بررسي ادله و منابع بپردازد بتواند به نقد   ميشيعيدر حاليكه فقيه 

 ناتوان و نو، احتياط، فقيه را در اجتهاد تازه اييت فتوهر ش-ورشه توجه به آراء ملاً باشد ولي عمهيفقي

  .سازد مي

 فقيه ممكن است به خطا رود و ي تخطئه است يعني  شيعي مبتني بر نظريهبا اينكه نظام فقهي) ه

 عملاً فقه را فقيه و فتواي يفقه نظر رگرايي د همه نوعي تقدس فتواي او به واقعيت احكام نرسد با اين

ي هادي تصويب كشانده چنانكه اهل سنت با توجه  به نظريه ي تصويب كه هر رأي اجت نظريهبه سمت 

  . نمي پردازند)ص(پيغمبره صحابخداست به نقد و بررسي مجتهد و واقعي رأي 

 اصلاً موجود نيست گفته شده و فقه مقارن در نظام فقهي موجود نادر است يا تطبيقي اءرآ) و

 اين ولي 1كه آيت االله بروجردي در روش فقهي و استنباطي خود به آراء اهل سنت توجه داشتاست 

 -لو كامنانند نظام حقوقي  شده است مضاف بر آن توجه به نظامهاي حقوقي دنيا ممتروكروش عملاً 

  .كند و اين روش بايد احياء شود اي روز  تواناتر  ميفقيه را به حل معضلات حقوقي دني  -...وژرمن 

 به توجهبا تركند  شايد تخصصي كردن فقه بتواند فقيه را براي يك نظريه فقهي تازه آماده) ز

  توجه به اجتهاد مطلق فقيه را به اين مطلب قابل بررسي است و عملاً تجزيّ در اجتهاد مسأله 

2.كشاند  ميگرايي يكل

ء فتاهر چند هر فقيه اصحاب است است،رنگ فقها كموجود سازمان مشورتيدر نظام فقهي م) ح

پردازند   به صدور فتوي ميانياي از شاگردان و همكاري مجتهد  و با توجه به نقد و بررسي عدهداشته

  اب و گزينش او از اصحاب استفتاء است بر رأي او و انتخچون مبتني ءي استفتا ولي اين جلسه

                                                 
   محمد واعظ زاده خراساني-نامه آيت االله بروجردي  زندگي-١
 86دفتر زمستان  - دانشكده الهيات دانشگاه تهران–ها   مجله مقالات و بررسي– حسن مبيني – شورايي شدن فتوا -2

 ١٤٣



اء و يا شوراي تي شوراي استف مبنايي بگيرد بنابراين وجود جلسه نقد و بررسي ي جنبهچندان تواند   نمي

1. مي تواند سروسامان بهتري به نظام فقهي و صدور فتوا بدهدافتو

  و عملجر به نوعي سرگرداني در جريان من كثرت فتواها و عدم هماهنگي با قوانين حكومتي) ط

2.د نوعي نظام پارلماني فقهي مي تواند به اين مسئله سامان بدهدجو اجتماع مي انجامد و

  ياجتهاد و راهبرد به ادله و منابع احكام فقه

 دين شناسي امري است همگاني

  ص محـدود  اي خـا دين شناسي مانند سـاير علـوم امـري اسـت همگـاني و نبايـد پنداشـت بـه عـده                

ر علمي در قلمرو خود براي تائيد يا تكذيب گزاره هاي خود معيارهـايي دارد و باتوجـه بـه                    ه. مي شود 

هرگز حساب شخص و پيشينه تحصيلاتي و اخلاقي او را نبايـد در آن              . آن معيارها به نقادي مي پردازد     

فت هرگز نبايـد بـه دنبـال        في المثل اگر كسي دربارة رد جاذبه و يا فشار اسمزي سخني گ            . دخالت داد 

واقعا بايد با معيارهاي مربوط درستي يا درستي        . پيشينه شخصيتي او از قبيل تحصيل در فلان رشته رفت         

  .در غير اين صورت حقيقتا جلوي رشد علوم ديواري ضخيم بنا مي شود. مدعاي او را يافت

ه رشد دين شناسي كم نكـرده     در غير اين صورت ما نه تنها ب       . در دين شناسي نيز ماجرا همين است      

  .ايم بل مانع بسياري از پيشرفتها شده ايم

تاريخ هم نشان مي دهد اشخاصي در به وجود آوردن بسياري از نظريات نو و در رشد و گـسترش          

منـدل  . بسياري از شعب علوم مؤثر بوده اند كه آن شاخه به طور كلاسيك رشته تحصيلشان نبوده است         

. ر توســعه زيــست شناســي و در پيــدايش ژنتيــك ســهمي عظــيم دارديــك كــشيش بــوده اســت كــه د

كوپرنيك نيز يك كشيش بوده است و همين طور گاليلـه در پزشـكي درس خوانـده اسـت و دارويـن                      

                                                 
  . همان- ١
  . همان-٢

 ١٤٤



اين امـر بـراي خـود    . كشيشي بوده است كه چند واحد درس زيس شناسي او را بدان سو كشانده است         

  : دليلي روشن دارد زيرا 

كسي كه در رشته اي بسيار تحصيل كـرده اسـت دليلـي نـدارد كـه                 .  همگان دانند  اولا همه چيز را   

همه چيز را بداند گاه نكته اي بر او مخفي مي ماند كه شخصي ديگـر كـه شـايد ماننـد او در آن رشـته                       

خصوصا آنكه عظمت اشخاص نبايد مانعي در فرا راه اين اظهـار نظرهـا و       . غور نكرده است آن را بيابد     

  .  شودپرس و وها

ثانيا گاه پرس و جوهاي افراد غير تحصيل كرده موجب ترقـي و گـسترش آن رشـته مـي شـود بـه                

اي ايجـاد   نحوي كه گاه اشخاص مدرسي را وادار به تحقيق و جستجو مـي كنـد يـا در ذهنـشان جرقـه                     

  .كندمي

موضوعي ثالثا مخصوصا از نظر روانشناسي و همين طور ذهن شناسي بايد بدانيم كه عادت ذهن به                 

لكـن در مـورد     . سبب مي شود كه ذهن كمتر اطـراف آن فكـر كنـد و آن را بـراي خـود عـادي ببينـد                       

اشخاصي كه ذهن نامالوف دارند و بيشتر پيرامون آن مطلب فكر مي كنند واقعـاً مطلـب را بـراي خـود                      

ه طـور   لذا بيـشتر كـشفيات و تـازه هـا از آن اشخاصـي اسـت كـه در آن رشـته ب ـ                      . معما مساله مي دانند   

اين سخن را هـم مرحـوم دكتـر شـريعتي آورده     . كلاسيك تحصيل نكرده اند و يا كمتر استاد ديده اند       

  .مطهري.. است و هم مرحوم آيت ا

شهيد مطهري در مورد اجتهاد واقعي و سبك نو در افكندن مي گويد استاد زياد ديدن مانع ابتكـار                

نصاري نام مي برد كه شيخ انصاري تنها هشت سال     بروجردي و شيخ ا   .. مي شود و براي نمونه از آيت ا       

 ١٤٥



تحصيل كرده اسـت و مرحـوم بروجـردي نيـز اسـتادان چنـداني بـه خـود نديـده اسـت و راز ابتكـار و                            

  .1نورآوري آنان نيز همين بوده است
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 ١٤٦



  نمونه سوالات فصل هشتم

  

  .كيست و آن را توضيح دهيدي زمان و مكان دو عامل تعيين كننده در اجتهاد است از  نظريه -1

ي حاليـه در فهـم سـخنان معـصومين      هاي معيشتي و اقتصادي عصر شارع همچون قرينه  ويژگي -2

 .موثر است از كيست و آن ر توضيح دهيد) ع(

 .ي حاليه و مقاليه را توضيح دهيد قرينه -3

 .اي است توضيح دهيد كه تناسب حكم و موضوع چه نوع قرينه -4

 .هاي معيشتي عصر شارع وجود دارد يي ويژگ چه نقدي بر نظريه -5

هاي معيشتي و اقتصادي عصرشارع مقايـسه         ي ويژگي   نظريه زمان و مكان در اجتهاد را با نظريه         -6

 .كنيد

 .و احكام مسافر را با توجه به اين دو نظريه تطبيق و تفسير كنيد)  سبق و رمايه(احكام رهان  -7
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  نهم فصل

  

  اهداف آموزشي

 شده است كه علم فقه بر بنيادهاي عقلي و عرفي اسـتوار اسـت و تعارضـي بـين آن و                      در اين فصل بيان   

علم وجود ندارد و از طرف ديگر نقاط چالش ميان دين و علم بر تفسيرهايي از دين اسـتوار اسـت كـه                   

توان به طور قطع آن را آخرين تفسير از دين دانست و اين هر چنـد بيـشتر مربـوط بـه اديـان                          هرگز نمي 

توانـد جهـان جديـد و مـدرن را اداره      غير از اسلام است و نيز بيان شده است كه احكام فقهي مي ديگر  

 غربي شاهد مثال آورده شده است كـه علـم فقـه توانـايي همـاهنگي و                  حقوقدان" داويد  رنه"كرد و از    

خـود  كه عقل بـه عنـوان منبـع چهـارم فقـه اسـلامي                 ي جهان جديد را داراست و مزيد بر همه اين           اداره

  .مويدي بر اين مدعاست
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  بنيانهاي عقلي و علمي فقه

   احكام فقهيعلم و 

البته نمـي تـوان گفـت    . گاه تصور مي شود كه ميان علم و دين نوعي چالش و تعارض وجود دارد   

در تمام موارد ميان علم و دين تعارض وجود دارد بل گاه پيش مي آيد كه علم و دين به نوعي چالش                      

  .در ابتدا براي روشن شدن بيشتر مطلب نيازمند به توضيح واژة علم هستيم. بيفتدو تضاد 

 علم به معناي علم تجربـي كـه شـامل گـزاره هـايي      -الف: مراد از علم ممكن است دو معني باشد      

اين شامل علومي ماننـد فيزيـك و        . باتجربه و آزمايش قابل ابطال اند     . است كه ابطال پذير و تجربي اند      

  .مي شود..  زيست شناسي و فيزيولوژي و شيمي و

 در اينجا علم به معني مطلق آگاهي و علم مقابل جهل استعمال مي شـود هـر چيـز كـه نـوعي                        -ب

  . آگاهي باشد مشمول مفهوم علم مي گردد

اصـولا علـم و آگـاهي    . في المثل هم شامل فلسفه ، ادبيات و هم شامل فيزيك و شيمي مي گـردد               

  : تحصيل مي شود بشر از دو شيوة عمده

در ايـن قـسمت هـم شـامل         .  از ناحيه احساس كه گاه بدان علوم تجربي نيز گفتـه مـي شـود               -الف

  .1تصور است و هم تصديق

                                                 
 اين مطلب مورد اختلاف فلاسفه است كه آيا همه دانشها و آگاهيهـاي مـا مبتنـي براحـساس اسـت اعـم از تـصورات و تـصديقات يـاخير، پـاره اي از              -1

   عقل استو تصورات اعم از بديهي و نظري از تجربه و احساس است؟ تصديقات از لوازم و مبدعات
تصورات منشاء حسي دارند ولي تصديقات پاره اي منشاء حسي دارند و پاره اي ديگر منشاء عقلي راسل و دكـارت از ايـن                      پاره اي براين باورند كه تمام     

 برترانـد راسـل ترجمـه منـوچهر و بزرگمهـر و             -بنگريد به مسائل فلـسفه    .  دانند گروهند ولي پوزيتوسيتها، تمام تصورات و تصديقات را ناشي از حس مي           
  3. شرح و پاورقي مرتضي مطهري بويژه مقاله پيدايش كثرت در ادراكات- محمد حسين طباطبايي-2 ج-اصول فلسفه و روش رئاليسم
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  . از ناحيه تعقل و استدلال كه تنها شامل پاره اي از تصديقات است-ب

   دينم ونقاط ممكن چالش ميان عل

  : احيه ممكن است حاصل شود علي الاصول تصور چالش ميان علم و دين از چند ن

  داننـد و او را كامـل و مطلـق           از انجا كه افـراد آدمـي، ديـن را از ناحيـه خـداي بـزرگ مـي                   -الف

. به همين روي ديني را كه از جانب او فرو فرستاده شده است كامل و بي عيب مي شـمرند                   . شمارندمي

  .  دين و آيين رانقص مي نمايندنتيجتا افراد معتقدند به آن نمي پذيرند كه كسي يا جرياني آن

 دين امري مقدس است و هر چيز كه اطراف آن هاله اي از تقدس باشد اصولا غيرقابل تغييـر                    -ب

  .تلقي خواهد شد

 تلقي آدميان از دين نوعاً بدين شكل است كـه همـه دردهـاي بـشر را درمـان كنـد و بـه همـه                           -ح

ت دين و افكار ديـن در برابـر هرگونـه تغييـر و              چنين انتظاري از دين موجب مقاوم     . پرسشها پاسخ دهد  

  . تحول خواهد شد

  در حل تعارض علم و دين 

براي حل اين تعارض پاره اي بر اين باورند كه ما آن تصور رايج از دين بـراي حـل ايـن تعـارض                        

 پاره اي براين باورند كه ما آن تصور رايج از دين را بايد اصلاح كنـيم و بـين ديـن و معرفتهـاي دينـي                         

 امـري  ولـيكن معرفـت و شـناخت مـا از ديـن          . سكامل است و مقد   . دين از جانب خداست   . فرق بنهيم 

در نتيجـه ممكـن اسـت نـاقص و قابـل تغييـر باشـد و                 . است بشري و انساني بسان ساير معرفتهاي بشري       

  . لذا به هر گونه تكامل و تغيير تن در مي دهد. كامل مقدس نباشد
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  علم و دين متعارض نيستند

به نظر نگارنده آنچنان كه در بحثهاي پيشين گفتيم هرگاه اديـان مختلـف بـه عرصـه عقلـو حيـات                      

  .بشري وارد شود گاه تعارض و چالش به وجود مي آيد

در اين هنگام ما در رد يا اثبات هر دين متوسل به عقل و انديشه خويش مـي شـويم و اصـولا بايـد        

اگر . وع كنيم تا در رد و اثبات قضاياي ديني داوري كنيم          به پاره اي از مشتركات مسلم عقلي خود رج        

چنين نباشد هرگز در مورد هيچ ديني نمي توان قضاوت كردم حال آنكه مي بينيم افراد انساني از ديني                   

عينـاً  . به ديني ديگر درمي آيند، يا يكي را مي پذيرند و حكم ديگري از دين خود را ناقص مي شمرند                   

وري در دين واحد از اجانب پيروان آن دين كاملا صـادق اسـت، يعنـي بايـد بـه                    ايم مطلب در مورد دا    

نـه بـه   (لكن با اين توضيح كه هرگاه تعارض مطرح شود        . اصالت عقل تن در داد و علم را اصيل شمرد         

در اينگونـه مـوارد   .) آنگونه كه هنوز علم در رد و نفي آن به طور مسلم داوري نكـرده اسـت يـا اسـت            

بـه فـرض اگـر وجـود        (و علي القاعده و به طور حتم آنگونه تعارضهاي مسلم           .  دين است  اصالت از آن  

چه اينكه خداوند كامل است و نقضي       . از مخترعات انساني و تجريفات و تصحيفات بشري است        ) يابد

  .در او نيست

  بنيانهاي عرفي و عقلي فقه

   دين  عرف و رابطه عقل و

د به سيره عقلاست، يعنـي عقـلاي جامعـه درروش و طـرز              بسياري از فروعات و احكام فقهي مستن      

حال شريعت نيز عاقل است و در مـشي و          . زندگي خود به آن شيوه عمل مي كنند و بدان سو مي روند            

بهتر از ديگـران مقيـد   . رفتار خود شيوه اي غير از شيوه ي عقلا برنمي گزيند، بل شارع عقل عقلا است 

تيب مشخص و مبرهن مي شـود كـه شـارع از سـيره و روش عقـلا رخ      به اين تر . به استفاده از عق است    
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هر جـاهلي در هـر      . في المثل در جواز تقليد از مجتهد به سيره عقلا تمسك جسته مي شود             . برنمي تابد 

فني از فنون يا هر ضرورتي از ضروريات زندگي به عالم و داناي آن فن و كار رجوع مي كند و طبيعتاًٌ                      

فراتـر  . زيرا شارع خود از عقلاسـت . نين بايد كرد كه اين كار مرضي شارع است    در احكام فقهي نيز چ    

عرف مردم چگونـه سـخن مـي گوينـد و           . از اين گاه در امور فقهي و اصولي به عرف مراجعه مي شود            

  چگونه مي انديشند؟ 

و از طرفي عموميـت و شـمول آن نيـز بيـشتر             . عرف حتي از سيره عقلا عامي تر و سطحي تر است          

  .تاس

  . اي ديگر عميقاً توجه شوددر ادامه اين اصل به بايد به نكته

اگر شيوه عقلا مورد احترام و استناد است كدام عاقل؟ چه معياري براي عاقل بـودن داريـم؟ مـثلا                    

  گــان را ردخورنــد و مدر هنــد، گوشـت نمــي . بينــيمتعـارض ملتهــا را در بــسياري از امــور زنـدگي مــي  

ا، زنان بيوه را زنده زنده در آتش مـي سـوزانند، در جينيـسم، اصـلا كـشاورزي                   پيروان بود . سوزانندمي

در اروپـا همـه گونـه گوشـت     . مـي رود .. حرام است چه اينكه خطر مرگ حيواني مانند كرم خـاكي و         

ها كنند و در اروپا بچهدر بعضي از قبايل پيروان را زنده به گور مي         ... شود، مار، خرچنگ و   مصرف مي 

ادر جدا هستند، ولي در شرق زندگي در كنار پدر و مادر حرمتـي دارد و بچـه مـسئول آنـان        از پدر و م   

  .در پيري است

  .در ميان مسلمانان نيز اختلاف مشرب و سلوك فراوان است

پس براستي عاقل چه كساني هستند؟ كدام رفتارشان از عقل است؟ از نگاه چـه كـسي بايـد ديـد؟          

ست؟ آيا مي توان گفت هنديان، اروپائيان يا ديگران عاقـل نيـستند؟             تعيين مرز عقل از بي عقلي در چي       

  اگر عاقل نيستند پس عاقل كيست؟ چرا به چه دليلي او عاقل است؟ 
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  اين سيره عقلا ناظر به كدام عقلا است؟ 

بدين روي چنين مي انديشيم كه حتي در آن اصل ديگر كه كلما حكم به العقل حكـم بـه الـشرع                      

كه كدام عقل و چـه عقلـي معيـار آن چيـست كـه               .  جدي مطرح است مي شماريم     همين سوال به طور   

  .دارنده آن را عاقل مي شماريم

اگـر سـيره و روش عـلا        . پرسشي كه دراينجا مطرح مي شود براستي نيازمند به تامل و درنگ دارد            

روز به دليل عاقـل     مورد اعتنا و استناد شارع است چرا در همه زمانها نباشد؟ مگر عاقل امروز با عاقل دي                

  بودن فرق مي كند يا عقل از آن جهت كه عقل است زمان و مكان مي شناسد؟ 

  .پاسخ آن بديهي است كه منفي است

در اين صورت اگر ما در جواز تقليد از مجتهد به سـيره عقـلا تمـسك مـي جـوييم و مـي گـوييم                          

امور زندگي و معيـشت در هـر        عقلاي جامعه به متخصصين امور مراجعه مي كنند، پس براستي چرا در             

عصري حكم به جواز آن روش ندهيم؟ مثلا در عصر حاضر وقتي متخصصين و عقلاي جامعه به طـرز                   

روي مي آورند و به آن سلوك عمل مي نمايند چه مـانعي دارد آن را جـاي                  .. معامله اي يا نهادي و يا       

مردم گذشته دارد كه به سـيره آنـان         بشماريم؟ اگر جايز نمي دانيم چه اختلافي با عقل و روش عقلاي             

  رفتار نمودن را جايز مي شماريم و اينان را جايز نمي شماريم؟ 

البته مي توان به يك معيار تكميل كننده در كنار اين اصل معتقد شد، و آن اينكه سيره عقلا كلاً 

اسلامي تعارضي تأييد است چه در گذشته و چه در امروز، لكن با اين معيار كه با ديگر اصول مسلم 

نداشته باشد، هرگاه به چنين تعارض و تضادي دچار نشود سيره عقلا در همه زمانها مي تواند مورد 

  . تا شريعت با حكم او وفاق داشته باشد و اختلاف نكند.استناد باشد
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نمونه اي از نظريات حقوقدانان غربي پيرامون توانايي فقه در اداره جهان مدرن و 

  ه و پيشرفتهماهنگي با توسع

 اگر بخواهيم بطور مصداقي و تطبيقي چگونگي تطابق فقه را براي توسعه مثال بزنيم  مي توانيم به 

تصوف اشاره كنيم كه روح صوفيانه آيا آمادگي براي جهان داري و توسعه و پيشرفت اقتصادي و 

 را از مجموعه علم اجتماعي دارد يا خير، حداقل در پاسخ مي توان به سختي داوري كرد و اگر همين

فقه بپرسيم، به راحتي مي توانيم پاسخ دهيم  كه مجموعه ي علم فقه سازگار با توسعه و پيشرفت  است 

 هندو و بوديزم و كنفوسيوس و لائوسته و -حتي در مقايسه با ساير نظامهاي حقوقي دنيا مثل مسيحي

جهان  از اين بگذريم در اداره ي. تسوسيالم علم فقه سازگارتر براي توسعه و پيشرفت و آباداني اس

مدرن علم فقه به راحتي مي تواند خود را تطبيق داده و ساز و كار لازم را جهت اداره ي جهان مدرن 

حقوق  اسلامي از لحاظ :  مي گويد " رنه داويد" اين مورد در.  وضع قوانين مربوط فراهم آوردبا

رد، نسبت به نظامهاي حقوقي كه تا كنون مطالعه ساخت، از نظر طبقه بندي و مفاهيمي كه در بر دا

مع هذا، به اين اختلافات مربوط به ساخت توجه نخواهيم . كرده ايم، از اصالت  كامل برخوردار است

سپس خواهيم ديد كه حقوق . كرد و به معرفي منابع حقوق اسلامي به اختصار اكتفا خواهيم كرد

قابليت را دارد كه خود را با شرايط دنياي جديد وفق اسلامي، علي رغم خشكي ظاهري، چگونه اين 

   1.دهد

 واضح است كه فقه ، كه در قرن دهم ميلادي تثبيت  و بسته شده است، مجموعه اي از حقوق 

در فقه مقررات مربوط  به پاره اي نهادها، كه وجودشان در . منطبق با نيازهاي يك جامعه نو نيست

  سد، ديده نمي شود، از سوي ديگر، بسياري از احكام فقهي جوامع امروزي ضروري به نظر مي ر

                                                 
  1375 چاپ سوم – تهران – مركز نشر دانشگاهي -...حسين صفايي و  ترجمه دكتر – رند داويد -444 صفحه - نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر-1

 ١٥٤



 مي توانستند در زمان خود مناسب و كافي باشند اما امروزه متروك به نظر مي رسند و حتي ممكن 

از آن زمان كه كشورهايي با اكثريت مسلمان، عدم تحرك خويش را رها . است به نظر ما زننده آيند

 جستجوي آن بر آمدند كه كشورهاي  غربي را نمونه خود قرار دهند  در20 و 19كردند و طي قرنهاي 

 زيرا نه فقط رفاه مادي بلكه انديشه هاي سياسي و طرز تفكر  اخلاقي  معنوي  اين كشورها  ايشان را –

آيا .  عدم انطباق فقه با شرايط  و انديشه هاي نوين مشكلي ايجاد كرد-به خود جلب كرده بود

 توانند ، بدون كنار گذاردن سنت هاي خويش ، به نوسازي خود بپردازند؟ در كشورهاي اسلامي مي

1جوامعي كه بدين ترتيب  نوسازي شده اند  فقه چه نقشي مي تواند داشته باشد؟

 حقيقت اين است كه حقوق اسلامي اگر چه غير قابل تغيير است اما در عين حال از منابع زيادي 

  .2نند تغيير ناپذيري آن به قابليت انعطافش  هم ارج نهاده شودلذا، جا دارد ما. برخوردار است

حقوق اسلامي تغيير ناپذير است اما چنان نقشي براي عرف  و عادت ، قرارداد وتوافق طرفين و 

نظامات اداري قايل است كه امكان دارد بدون اطمه زدن به اصل حقوق راه حل هايي بيابد كه ايجاد 

اگر روش سازماندهي درست باشد، فقط به صورت استثنايي  ممكن است .  جامعه نو را ممكن كند

  .3كهنگي پاره اي نهادها يا قواعد حقوق اسلامي موجب زحمت شود

 گسترش اسلام در جهان امكان پذير نشد مگر بدان سبب كه چنين روش آزاد منشانه اي داشت و 

4.فدا كردن روش هاي زندگي  ناشي از عرف  را لازم نمي دانست

 در حقوق اسلامي  مقررات اجباري زياد نيست و اين حقوق زمينه وسيعي  براي اقدامات و آزادي 

هيچ اشكالي ندارد كه قرارداد هايي زياده بر آنچه قانون : (( حديثي مي گويد . انسان باقي مي گذارد
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يرات خيلي مهمي از طريق قراردادها بدون تخطي از اسلام ، مي توان تغي)) مقرر مي كند  منعقد شود

   1.در قواعدي كه حقوق اسلامي پيشنهاد مي كند ولي جنبه اجباري ندارند ايجاد كرد

آيا در اين كشورهاي مسلماني كه ظاهراً با وسعت روز افزوني حقوق خود را غربي كرده اند، هر 

ق اسلامي  نشانه اي از حقوق اسلامي سنتي ناپديد شده است و در نتيجه بايد، در زمان حاضر ف حقو

را در زمره نظام هاي بزرگ حقوقي جهان معاصر حذف كرد؟ پيشرفت هاي حاصل در كشورهاي 

آگاهترين . اسلامي از راه غربي كردن  حقوق هر چه باشد، ما از چنين نتيجه گيري دوري مي جوييم

آخرين كلام در (  (:ميليو مي گويد. ال . مؤلفان درباره مسائل اسلام نيز ما را به احتياط وا مي دارند

به طور مشابهي .)) اسلامي كردن آنها خواهد بود... مباحثات مربوط به پذيرش نهادهاي غربي احتمالاً 

آندرسن بر آن است  كه كشورهاي اسلامي از هم اكنون توانسته اند به گونه اي منطبق بر . د. ان. جي 

م از اينكه داراي منشأ سنتي سنت و طرز فكر خويش  قسمت هاي مختلف حقوق فعلي خود را، اع

2.باشد يا مأخوذ از كشورهاي غربي ، با يكديگر بياميزند

  عقل به عنوان  منبع چهارم احكام فقهي

اين است كه عقل به عنوان منبع چهارم احكام فقهي پس از بهترين دليل در بنيادهاي عقلي فقه 

اق نظر جهاني و سيره عقلا و روش وفاق و اتفكتاب، سنتّ و اجماع شناخته شده است و علم فقه، 

رسد  است به نظر مي را تأييد كرده خردمندانه و تأييد غريزه و فطرت بشر در استفاده از مواهب طبيعت

كلما حكم به الشرع "صورت شارع نيز به مصداق اين مسئله از مستقلات عقليه مي باشد و در اين 

  . ديني است بر مدار فطرت و  عقل آن را تأييد مي كند و البته اسلام"حكم به العقل
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 به هر حال با توجه به مطالب مطروحه مي توانيم نتيجه بگيريم كه همه ي  آنچه كه به فقه و اصول 

و منبع احكام آن و نيز خود احكام فقهي مربوط مي شود با مسئله عقل و سيره عقلاني و عمومي 

  .سازگار بوده و بلكه مشوق عقل مي باشد
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  نمونه سوالات فصل نهم

  

  .هاي عقلي و علمي فقه چيست  منظور از بنيان -1

 .آيا بين احكام فقهي و علم تعارضي وجود دارد؟ مثبت يا منفي با ذكر مثال توضيح دهيد -2

 .نقاط ممكن چالش علم و دين را نام برده و توضيح دهيد -3

 .شود حسوب ميعقل چگونه و به چه معني به عنوان منبع چهارم استنباط فقهي م -4

 . را در مورد توانايي علم فقه در جهان مدرن را نام ببريد"رنه داويد"نظريه  -5
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  :دهمفصل 

  

  اهداف آموزشي

رود دانشجويان گرامي دريابند كه هدف علم فقه تنها آخـرت يـا دنيـا نيـست و                    در اين فصل انتظار مي    

احكام . ي معنوي و اخروي هم دارد        بلكه جنبه  كه غزالي گفته است، نيست      فقه علم دنيايي محض چنان    

انجام شود و به علاوه در آن از احكام عبادي مثل روزه، نماز، نـذر، حـج و                  ... تواند قربتاً الي ا     فقهي مي 

ي علـم حقـوق نيـست و فقـه در سـازمان               آمده است و با توجه به اين مطالب علم فقه تنهـا بـه منزلـه               ... 

اي نيست بلكه واجـد مـصالح و    اي دارد و احكام آن رازآلود و اسطوره هاجتماعي بشر نقش تعيين كنند   

يا دافع مفاسدي است و اين البته مقدار زيادي وابسته به سبك اجتهاد ماست و به همين خاطر فقه سنتي                    

دهد ضـمن آن كـه فقـه سـنتي بـه مفهـوم حفـظ متـون فقهـي                      جاي خود را به فقه پويا به يك معني مي         

  .ان حذف كردتو كلاسيك را نمي

در پايان به اين نكته پرداخته شده است كه علم فقه تكليف محور نيست هرچند هميشه حـق و تكليـف              

دو بـا   توان فرض كرد كه يكي بر ديگري غلبه پيدا كند وليكن در علم فقـه ايـن      با هم متلازمند ولي مي    

  .هم متلازمند
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  هدف و غايت علم فقه

از بحث  حث  امبيكي از آن    . كردند  بحث مي ) مبادي هشتگانه (مانيه  در گذشته مرسوم بود از رئوس ث      

 علـم فقـه در      ؟ اينك بايد از خود بپرسيم ، فقه بـه دنبـال چـه چيـزي اسـت                 .هدف و غايت آن علم بود     

در اين دنيا يا هم هدف دنيـوي دارد و  ) اتوپيا(جامعه فاضله    بر پايي    ً پي چه هدفي است؟ مثلا    در  نهايت  

ــروي، يـ ـ  ــدف اخ ــم ه ــت؟ اين      ه ــان اس ــن جه ــور اي ــازمان دادن ام ــم و س ــي نظ ــرفاً در پ ــه ص ــاا ن    ه

  .نكته هاي اصلي است  كه بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد

  .اينك فقط بخش عمده و اصلي را در اينجا آورده و آن را مورد بررسي قرار مي دهيم

از فقيهـان عـصر    . ورده اسـت  شناسي سخن به ميـان آ     ي علمي، از فقه و فقه      غزالي، بيش از هر شاخه     "

 و احكـام ظـاهر شـريعت روي         " اعمـال  "اند و بـه     خود، كه تعليم و تعلم سلف صالح را فراموش كرده         

ل آن، زبان بـه انتقـاد بـرده         دو روز افزون و نامتعا    » رويهبي«از گستردگي   . اند، سخت ناليده است   آورده

انـد كـه همـان      اي تنگ افكنده  د و ان را در خانه     اناش به در آورده   امروز فقه را از معناي گسترده     : است

   "... .شان و گفتن درباره آنها باشدمعرفت به فروع غريبه و علل دقيق

در حالي كه در عصر نخستين اسلام، فقه را  بر علم طريق آخرت و معرفـت آفـاق و انفـس و اعمـال                         

هـا و   دنيـوي اسـت و مثـل سـاير حرفـه          فقه، علم   . و بيشتر ترسيدن از خدا، اطلاق مي كردند       ... زا  تباهي

حـدود  «منـدي   ها كه مبدا و منشأ آن احتياجات و اقتضائات زماني و اجتماعي است، بـراي سـامان                شغل

لذا فقيهـان، سروسـامان دهنـدگان و پروردگـان          . و حفظ رفتارهاي ظاهري، شكل گرفته است      » قضايي

فقيهـان، نگهبانـان و پاسـبانان ظـاهر حـريم           ) . فقيهان علماء الـدنيا هـستند     (احكام مربوط به دنيا يهستند      

فقه متعلق به دين است، اما نه مستقيماً بلكه به وساطت دنيا و بـاطن و مغـز و گـوهر نـاب                       : ... اندشريعت

خبري نيـست، دل از ولايـت فقـه         » احوال دل «در جغرافياي فقه، از     . اندآن را به ورطه فر اموشي سپرده      
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انـد  چسبيده» فقه اصغر «به  . بندندهاي ظاهري پاي  ها و حلال  ند و به حرام   نهخارج است به دل وقعي نمي     

  . خبري نمي گيرند» فقه اكبر«و از 

ناليد غزالي از زمانه خود كه رونقي در بازار علم، جز فقيه پروري و متكلم پروري نبود دردمندانه  مي                  

و انـساني را نمـي توانـد حـل     فقه، يك نياز ضروري دنيوي است، مشكل اجتماعي     . و شكايت مي كرد   

احكـام  . و قدرت توانايي نظم بخشي را ندارد      » سازمديريت«،  »ريزبرنامه«،  »روش دهنده «چرا كه   . نمايد

. حفظ آداب و احكام مي كند     . خيز است و انگيزه » فرمان دهنده «فقهي، مربوط به فرد مي شود و صرفاً         

گـوهر  «غافـل از ايـن كـه مغـز     . نمـي آيـد  در پرتـو احكـام بـه دسـت      » خشوع و خـضوع   «در حالي كه    

1.است، بايد از قشر آن عبور كرد و به صيد مغز دست يافت» حقيقت«، »شريعت

  آيا علم فقه علم دنيوي است؟ آيا دنيوي بودن موجب مذمت مي شود؟

پاره اي از انديشمندان گفته اند علم فقه ، علم دنياوي است يعني دانشي است كه به كـار ايـن جهـان                       

احكام فقهـي بـراي تنظـيم روابـط ايـن جهـان و              . توالن تحصيل كرد  آيد و آخرت را بدانوسيله نمي     مي

باشد و ظواهر امور و اطوار  و شؤون زندگي بـه وسـيله ي       بسامان آوردن اوضاع معيشتي و دنياوي ، مي       

شودو جهت گيري احكام فقه به سوي تنظيم ظواهرزنـدگي و فـصل خـصومات اسـت               آن به سامان مي   

. س راه اصلاح دل و نيت و تقرب به خداوند و بسامان آوردن اندرون كه هدف اخروي زندگي است            پ

منظور نظر فقه نيست و احكام فقهي  اصولا اصلاح اندرون و تهذيب باطن و ايجاد اخلاص و تزكيه ي               

  . پردازدگيرد و به آن  نمينيت و پيرايش قلب را هدف نمي

                                                 
 مكارم شيرازي و به كتاب اندرباب اجتهاد  ناصر-1 ج – المعارف فقه مقارن ة داير-»بخش امام محمد غزالي «–ي ارباب معرفت  بنگريد به قصه-1
نژاد، جعفر سبحاني، احمدعابديني، محمد مجتهد  عبدالكريم سروش، حسينعلي منتظري، سعيد عدالت–) ي كارآمدي فقه اسلامي در دنياي امروزدرباره(

وم الدين و كيمياي سعادت و از مولا محسن فيض كاشاني احيا عل: و نيز بنگريد به آثار غزالي از قبيل. 1384 -چاپ دوم  - انتشارات طرح نو-شبستري
المحجـه البيضاء
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باطن و اخلاص و آراستگي درون و فرهيختگـي از ريـاء و سـالوس               و البته پرواضح است كه تهذيب       

توان گونه امور پيدا مي شود و خدا را به اين وسيله مي           انسان را به رشد مي رساند و كمال آدمي  از اين           

شـود كـه    پس وقتي علم فقه را كاري به اينگونه امور باطني نيست پيدا مـي             . يافت و به او تقرب جست       

  .الهي و اخروي نيست و علمي دنياوي و ظاهري استعلم فقه، علمي 

بينيد كه بحث قـضاء آن بـه فـصل خـصومات            شما وقتي احكام فقهي را مورد ملاحظه قرار دهيد، مي         

است و معاملات آن از عقود و ايقاعات مانند نكاح و طلاق وكالـت نظريـه امـور ايـن جهـان و تنظـيم                         

  .مينطورغرائز دارد و كتاب الحدود و قصاص آن نيز ه

شـود  گرددو معلـوم مـي    حال اگر به بخش عبادات آن مراجعه كنيم، باز هم ظاهري بودن آن پيدا مي              

ايستد و اركان و اجزاء آن را آنطور        پردازد كسي كه به نماز مي     كه عبادات آن نيز به اصلاح درون نمي       

  . كه فقه گفته است به جا آورده است

باشـد و بـراي فريـب       وانده است  ؟ هرگز، حال اگر نيت او ريايي           توانيم بگوئيم كه او نماز نخ     آيا مي 

تواند بكند و اصلا با دستورات فقهي آيا چنين كند و يا اصلا حضور قلب نداشته باشد ، فقه چه كار مي   

  توان تشخيص داد كه او نمازش ريائي است و آن ديگري خالص؟مي

ه عبارتي بـه ظـاهر عبـادت پرداختـه اسـت امـا              هرگز و اين  نماز فقهي ، صرفا امري ظاهري است و ب            

باطن امور و اصلاح درون توجه به انگيزشها  و روش تهذيب درون و چگونگي پيراستن باطن هرگز از        

  .طريق فقه، ملحوظ نيست

ابويوسف  قاضي مردي محتشم بود نزديك پايان سال، تمام امـوالش را بـه خـانمش          : گويدغزالي مي 

شـد  و سـال      در دست نداشت و نتيجه آنكه زكاتي شـرعا بـر او واجـب نمـي               بخشيد و آنگاه چيزي     مي

كـرد و چـون مـال بخـشيده اصـلش بـاقي بـود ،         گذشت ، دوباره به اموالش رجوع مي      شرعي او كه مي   
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وقتي اين  . كرد و در نتيجه از پرداخت زكات فرار مي كرد         توانست رجوع بكند و او چنين مي      شرعا مي 

  .دهد كه او فقيه استاندند گفت ذالك من فقهه يعني اين  نشان ميخبر را به ابوحنيفه رس

  توان با نظر به اين موارد علم فقه را علمي الهي و اخروي دانست؟پس چگونه مي

از آن كه بگذريم در فقه اين همه راه فرار از وظيفه پيش بيني شده است تا با اجراي يك سلسله امور                      

آنكـه نـام    فرار كرد مثلا راهي كه براي گرفتن ربا وجود دارد بي        ظاهري از بعضي واجبات  و محرمات      

فرض كنيد كسي پول به كسي ديگر       . هاي شرعي مي گويند   ربا به خود بگيرد كه اصطلاحاً به آن حيله        

دهد تا سال آينده به او بپردازد اگر به او بگويد دو هزار تومان سال آينده   تومان قرض مي   1000به مبلغ   

اين ربا خواهد بود و حرام است حال اگر همين فرد هـزار تومـان پـول خـود را همـراه يـك       به من بده      

گويند گران فروشي كرد    كبريت به او بدهد و اين هزار تومان ديگر را قيمت كبريت حساب كند ، مي               

  .ولي ربا نخواهد بود

 و تهـذيب نفـس پرداخـت    توان به اصـلاح درون    اينها نمونه ها و نظائري بود مبني بر اينكه از فقه نمي           

  .اخلاص را جست و خدا را يافت و تقرب پيدا كرد 

اما در پاسخ مي توان گفت اين سخن گرچه تا حدي صحيح است و فقه به امور ظـاهري و بـه فـصل                        

هـاي شـرعي در آن وجـود دارد و          خصومات و بسامان كردن روابط اجتماعي مي پردازد و انواع حيلـه           

ن آوردن روابط اجتماعي و معيـشتي اسـت نـاظر بـه ظـواهر امـور اسـت  و                     اصولا چيزي كه براي بساما    

ي نظر او كاملاً قـرار بگيـرد و ايـن نكتـه             تواند وجهه تهذيب باطن كه يك امر روان شناختي است نمي        

  .راجع به فقه صادق است ولي انتقاداتي هم بر اين نظريه وارد است

ه تقرب به خداوند و وصول به حقيقت و تحصيل آخرت  اولا اگر فقه تنها به ظواهر امور پرداخته و را         

توانـد باشـد؟جز آنكـه      مطمح نظرش نيست پس عبادات در فقه چه جايگاهي دارد و به چـه معنـي مـي                 
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توان گفـت البتـه بـه طـور         بگوئيم فقه در پي اصلاح باطن و توجه به اندرون هم است چيز ديگري نمي              

ن فيض كاشاني مبني بر اينكه احكـام فقـه  مقـرّب و              ضمني، و اينجاست كه بايد گفت سخن ملا محس        

  كنـد و اجـرا نكـردن آن و    مبعد هستند درست است، يعني احكـام فقـه آدمـي را بـه خـدا نزديـك مـي            

  .كندتوجهي به آن انسان را از خدا دور ميبي

ن و اگر ايراد شود كه عبادت  فقهي هم ناظر به انجام مناسك و تكليف است نه ناظر بـه تهـذيب بـاط       

اصلاح درون و چه بسا عبادت فقهي انجام شود بي آنكـه صـعودي از نظـر روحـي و معنـوي بـه همـرا                          

  .داشته باشد

پاسخ آن است كه بله، درست است كه عبادات فقهي هم ممكن است تنها با توجه به ظواهر مناسك                    

آيـا عبـادت    ! ن آن؟ انجام شود ولي جان كلام اين است كه انجام اين عبادات بهتر است يا انجـام نـداد                 

كند؟ مـسلماً بـه نيـت هـم توجـه دارد ؟ و              كند يا به امر نيت هم توجه مي       فقهي تنها به ظواهر بسنده مي     

طلبد و ايـن توجـه بـه نيـت خـود امـري اسـت در اصـلاح نفـس و                      عبادات خود را خالصاً لوجه االله مي      

  . پيراستن باطن 

تواند انكار بكند كه اگر اوضـاع  رند چه كسي ميثانيا ساير احكام فقهي هم نقشي در تهذيب نفس دا     

معيشتي و اجتماعي  نابسامان باشد و آدميان از اين جهت آشفتگي يابنـد ، چگونـه ممكـن اسـت درون                 

اصلاح شود و آدميان رغبـت كننـد كـه بـه اصـلاح بـاطن بپردازنـد و اصـولا آن آشـفتگيهاي بيرونـي                          

. دروني و توجه به خدا چه بسا اثر معكوس بگذارند           از حيث رواني و اصلاحات      ) معيشتي و اجتماعي  (

توان منكر شد كه ساير احكام فقهي غير مستقيم ناظر به يافتن خدا و روشي براي             پس از اين جهت نمي    

  .اي براي وصول به قرب الهي استتهذيب درون و انسان شدن و زمينه
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ر گـشتن از خـدا و اسـتبعاد از          و اينجاست كه بايد گفت توجه نداشـتن بـه احكـام فقهـي ، نـوعي دو                 

به اين ترتيب سخن مرحوم فيض كاشاني صحيح اسـت كـه احكـام فقـه نقـش مقـرب و                     . آخرت است 

توان يكسره رقم مغلطه كشيد كه فقه يك سلسله امـور ظـاهري اسـت و نقـشي در                   مبعِد را دارند و نمي    

آيـد  پيش مي ) هاي شرعي حيله (هاي فرار از تكليف   تهذيب نفس و اصلاح باطن ندارد اما آنجا كه راه         

در آنجاها بايد گفت اولا تا جائي كه ممكن است فقيه بايد تلاش كند كه راه خنثي كردن يك قـانون                     

  .و قاعده را به جا نگذارد و از اين حيث آن انتقاد وارد است

د توان اين تناقض و نقض غرض را باور كرد قاعده و قـانوني گذاشـت و مقـرر كـرد و بع ـ     چگونه مي 

پس چه مصلحتي در جعل آن قانون بود، و بـراي چـه            ! راههائي را پيش بيني كرد كه آن را خنثي سازد         

هاي شرعي امري است پارادوكيسكال و نـاقض        آن قانون وضع شده است؟ بنابراين بسياري از آن حيله         

  .هدف و روح قانون

  هـاي فـرار و    ربـا چنـان راه  گويا به همين خاطر بوده اسـت كـه فقهـائي ماننـد امـام خمينـي در مـسأله                  

  .هاي شرعي را باطل دانسته و آن صورت قرض و معامله را حرام و نوعي ربا اعلام كردحيله

ثانيا گاه ممكن است قانون براي مصلحتي عام وضع شود ولي در آن راههاي تخفيفي هم جست، اين                  

ايد به گونه اي باشـد كـه        تخفيف را نيز مصلحتهايي است اين نكته درست است ولي راههاي تخفيف ب            

آن مصلحت كلي جعل قانون را خنثي نسازد و بي اثر نگرداند كه تا فقه را بـازي بـا ظـواهر و صـورت                         

  . پردازي  جلوه ندهد

پس به اين ترتيب نتيجه خواهيم گرفت كه احكام فقهي تنها به فصل خصومات و تنظيم امور دنياوي                  

سـازند و مقدمـه ي       راه را بـراي آخـرت نيـز همـوار مـي            پردازند و علم دنياوي محض نيست بلكـه       نمي

  .وصول به خدا هست و راهي به سوي تهذيب نفس هم دارد

اگر چه ورود به دنياي درون و اصلاح نفس و پيراستن درون و وصـول بـه خـدا، اصـالتاً بـه عرفـان و                          

 ايـن بـود و عرفـان هـم     ي همتشان درو عرفاً همه. گرددروان شناسي و علم اخلاق و كلاً به ايمان برمي   
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كنند كـه البتـه در مـورد روابـط        شريعت ممكن نيست و آن علوم در اين راه انسان را بهتر كمك مي             بي

  .هاي بعدي بيشتر بحث خواهيم كردشريعت و طريقت و عرفان و تعبد به شريعت در فصل

  ي علم حقوق است؟آيا علم فقه به منزله

براي بيان اين نظريه ابتـدا لازم      . قه يك انديشه ي حقوقي است       نظر ديگر در مورد فقه اين است كه ف        

است كه حقوق را بكاويم و آنگاه جايگاه فقه را در ارتباط با آن بـشناسيم امـروز حقـوق شـاخه هـاي                        

  : مختلفي پيدا كرده است كه ساده ترين تقسيم بندي اين است 

  پـردازد  يم روابـط فـرد بـا فـرد مـي          حقوق اساسي و حقوق غير اساسي و حقوق غير اساسي يا بـه تنظ ـ             

شـود حقـوق اداري و يـا بـه تنظـيم            شود حقوق خصوصي، يا به تنظيم رابطه ي فرد با دولت كه مـي             مي

  المللـي عمـومي و     شـود حقـوق بـين الملـل كـه بـاز بـه دو تحـت بـين                  ي دولتي با دولت ديگر مي     رابطه

  .شودالملل خصوصي تقسيم ميبين

شود حقوق بين الملل خصوصي     رجي را با دولتي بخواهيم تنظيم كنيم مي       ي يك فرد خا   هرگاه رابطه 

  .شودبحث مي... كه مسائلي مانند تابعيت، مسايل ديپلماسي و تعارض قوانين و 

شـود حقـوق بـين المللـي عمـومي          هرگاه روابط بين دولتي با دولتي ديگر را بخواهد تنظيم بكند مـي            

و هـوايي و در حقـوق خـصوصي گـاه قـوانين آن در فـصل                 مباحثي مانند تعيين مرزهـاي آب، خـاكي         

دهـد و گـاه در تنظـيم روابـط اقتـصادي كـه حقـوق                خصومات است كه حقـوق قـضائي را شـكل مـي           

پردازد كـه حقـوق     دهد و گاه در تخلف از قوانين به تنظيم يك سلسله قواعد مي            بازرگاني را شكل مي   

  .دهدجزائي را شكل مي

از اين تقسيم بندي كوتـاه      . كند به آئين دادرسي نام بردار است      نظيم مي و آنجا كه شكل دادرسي را ت      

گيريم كه تنظيم روابط اقتصادي ، اجتمـاعي، فـردي بـراي گردانـدن امـور زنـدگي                  و مجمل نتيجه مي   
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چيزي است كه حقوق نام بـردار اسـت و هرگـاه خواننـده ي گرامـي احكـام فقهـي را در ايـن ارتبـاط                   

  .توان نام نهادانديشه ي حقوقي ميمقايسه كنيد فقه را يك 

پردازند، راههاي وصول ، مواد و محتـوا هـا، از          و انديشه هاي حقوقي فقط به تنظيم صورت قضايا مي         

  .شوديك امر سيال و تكامل يابنده ي ديگر تحصيل مي

ازد پردمثلاً در روابط اقتصادي، حقوق به تنظيم روابط اقتصادي و نهادهاي اقتصادي و شركت ها مي               

كه مثلا ورشكسته چه كسي است و با فرد ورشكسته چگونه بايد برخورد كرد ولـي ايـن كـه چـه بايـد                   

  .كرد كه اشخاص ورشكسته نشوند؟ امر ديگري است و از جاي ديگر بايد به آن رسيد

كند كه مردم با رأي خود حكومت را انتخاب كنند و قوي تفكيك از              بيان مي : و يا در حقوق اساسي    

آنگاه چه بايد كرد تا مردم چنين حكومتي را بخواهند و رضايتـشان را بـه دسـت آورد  امـر                       . هم باشد 

  .ديگري است و از جاي ديگري بايد طلبيد

يا آنكه دزدي يك جرم است دزد را بايد زندان كرد و يا دستش را بريد لكن چه بايد كرد كه مـردم   

  ي جست؟دزدي نكنند و يا احتكار نكنند را بايد از جاي ديگر

جويد كه امروز شاخه هاي مختلـف علـم را شـكل    هاي وصول را آدمي از ذهن نقاد خويش مي        و راه 

دهـد آنكـه چـه بايـد كـرد كـه جامعـه دچـار احتكـار نـشود و مـردم دزدي نكننـد و جامعـه دچـار                     مي

نـان  در پي يافتن پاسـخ چ     ... شناسي و مديريت و     شناسي و روان  ورشكستگي نشود علم اقتصاد و جامعه     

  .پرسشي است و براي نشان دادن چنان راهي تأسيس شد

ي مـديريت امـروز در علـم مـديريت و     و اينكه چه بايد كرد تا مردم به حكومتي راضي شوند؟ شـيوه     

  .شودحاصل مي.... سياست و روان شناسي و 
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نست و ي حد و مرزهاي حركت انسان در اين جهان داتوان بيان كنندهپس انديشه هاي حقوقي را مي   

كنـد ، امـا در داخـل      و تحديد حدود مـي    . ي روابط معيشتي و اجتماعي است       يا به عبارتي شكل دهنده    

هاي وصول امـري سـيال اسـت كـه علـوم گونـاگون              ي تعيين شده و مرز و حدود رسم شده، راه         حوزه

  .بشري در آن دخالت دارد

 و چـون خـود را يـك قـانون بـشري             كندو انديشه هاي حقوقي به راحتي ورورد ساير علوم را باز مي           

ي كالاهاي ديگر علوم است و از اين جهـت          كند برخاسته از ساير علوم است و مصرف كننده        تلقي مي 

  .گذارد از گليم خود پا فراتر نمي. مرز و حد خود را شناخته است

 كـه   شـود كننـد و نتيجـه آن مـي       و در نتيجه علوم ديگر به راحتي در محـدوده ي حقـوق راه بـاز مـي                 

تـر برگـردد و دنيـاي او بهبـود يابـد و معيـشت روان او               زندگي بشر سامان پذيرتر شود و آدمي كامياب       

  .سامان يابد 

  ي حقـوقي اسـت و اگـر ايـن را بپـذيرد راه را بـراي ورود سـاير علـوم بـاز                        اما فقه حقيقتا يك انديشه    

 سـامان يافتـه تـر و روانـي آسـوده تـر              تر و معيـشتي   كند و نتيجه آنكه انسان فقهي، دنياي بهبود يافته        مي

  . خواهد داشت

و اگر جاي خود را به عنوان يك انديشه ي حقوقي باز نيابد و نشناسد بلكه خود را اقتصاد و مديريت                

بداند ، از گليم خود پاي را آن طرف تر          ..... و روان شناسي و سياست و جامعه شناسي و جرم شناسي و           

گـشاي بـشر را بـسته اسـت  و از ايـن جهـت                دهاي سـيال و نـو و عقـده        گذاشته و راه ورود اين دستاور     

  .زندگي يك انسان فقهي و جامعه ي فقهي، دچار تنگناها و پريشانيها خواهد شد
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بايـد  ) ماليـات (فرض كنيد در فقه گفته اند كه احتكار و گران فروشي حرام است و زكات و خمـس           

ي يك انديشه ي حقوقي خود را قبول كند راه را براي            حال اگر انديشه ي فقهي به منزله      . پرداخته شود 

  .كندباز مي...  ورود انديشه هاي مديريتي و اقتصادي و جامعه شناسي و

 به اين شكل كه براي اداره و گرداندن يك جامعه از حيث اقتصادي تنها به زكات و خمس و به بيان                     

ه حقوق برخاسته از ساير انديشه هاي       كند و چون يك انديش    حرمت احتكار و گران فروشي بسنده نمي      

ديگر است ، يعني هدف از قانون حرمت گران فروشي اين است كه اقتصاد شكوفا باشد تـا كـه مـردم                      

  .راحت باشند 

 1حال اگر در كندوكاوهاي علم اقتصاد معلوم شد كه گران فروشي براي بهبود اقتصاد خـوب اسـت،                 

آيـد كـه گـران فروشـي مجـاز          ون جديد حقـوقي، مـي     كند و قان  فورا آن حكم حقوقي عقب نشيني مي      

ها اسـت بـه عبـارتي ديگـر علـم حقـوق علمـي               چرا كه انديشه هاي حقوقي متكي بر ساير دانش        . است

زيـرا علـم پزشـكي از قـوانين ديگـري كـه در زيـست شناسـي ،                  . مصرف كننـده اسـت ماننـد پزشـكي        

كند و متكي به آنهاسـت ،       تفاده و تغذيه مي   اثبات و تحقيق شده اس    ..... فيزيولوژي ، بيوشيمي، شيمي و      

شناسـي،  حقوق نيز چنين چيزي است، تئوريها و اصول و موادي كه در اقتصاد و روان شناسي و جامعـه                  

  . آوردي حقوقي را به وجود ميدهد و انديشهتحقيق و كشف شد،حد و مرزها را شكل مي...سياست و

-گـذاري ربوط به جذب پول و عرضه و تقاضا و سـرمايه          تئوري هاي اقتصادي م    ي ربا، چنانكه درباره 

  .هاي كلان ، اين قانون حقوقي را شكل داد كه بانكداري و ربا جايز است

                                                 

گراي دولت فرانسه در نيمه قرن هيجدهم متوحش شده برخي از مردم از اين اظهارنظر يكي از مقامات عقل:  به عنوان نمونه به اين مورد توجه كنيد-1
برعكس، بايد اجازه داد . است» نظم طبيعي«يين نگه دارد، چرا كه چنين اقدامي مغاير بودند كه استدلال مي كرد دولت نبايد قيمت مواد غذايي را پا

ها محرك گفت، افزايش  سودهاي ناشي از بالا رفتن قيمتاين مقام مي. اي منجر شودها تا سطح طبيعي خود بالا بروند هرچند به گرسنگي عدهقيمت
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پذير است و فقه اگر اين واقعيت ها و علوم ديگر در حقوق به آساني امكانبه اين ترتيب ورود انديشه

  .ي ورود ساير علوم باز گذاشته است و الا نه ي حقوقي است البته راه را برارا بپذيرد كه يك انديشه

ي حقـوقي ، دارد     اما موانع راهي كه فقه در باز يافتن جايگاه و منزلت خويش به عنـوان يـك انديـشه                  

  :عبارت است از

 فقه برخاسته از اصول اسلامي است و اصول اسـلامي هرگـز مـستقيما از حـوزه علـم بهـره منـد و                         -1

  .ار است كه احكام فقهي به آساني تسليم  نظريات علوم ديگر شوندشود بدين رو دشومستفيض نمي

بخشد و هميشه امور قدسـي، خـود را فراتـر از امـور              ي ديني فقه به احكام فقهي قداست مي        صبغه -2

پذيرد چرا كه احكام فقهي خود   بدين جهت احكام فقهي با احكام حقوقي اختلاف مي        . دانندبشري مي 

ولي احكام فقهي بـراي چنـين پذيرشـي         . پذيردداند و به آساني تغييرات را مي      را امر بشري و عرفي مي     

  .چندان آمادگي ندارد

دانـد ، و بـدين جهـت    ي احكام برخاسته از دين خود را ملهم از خداوند مـي          احكام فقهي به منزله    -3

 در چنـين  كند، پذيرش تغييرات كه مستلزم طلب كمال است،عيب و نقص تلقي مي  خود را كامل و بي    

  .تصوري دشوار است

ي حقوقي نيست، زيرا در فقه عبادات آمده اسـت، مـسأله تقـرب بـه                 اصولا فقه كاملاً يك انديشه     -4

  خــدا و نيــت در احكــام فقهــي مــدخليت دارد و از ايــن جهــت مقــرب بــودن و مبعــد بــودن واقعــا در   

  . هاي فقهي موضوعيت داردانديشه

ا مظاهر تنظيم امور دنيـاوي ومعـاش و زنـدگي ايـن جهـان نيـست،                  به عبارتي ديگر، احكام فقهي تنه     

و اينجاسـت كـه شـما هـر         . توجهي به آن سوي زندگي و وجهـه ي ربـاني و اخـروي انـسان هـم دارد                    

توانيد به جاي حكم ديگر ولو با مصالح دنيوي و زندگي ايـن جهـاني، بنهيـد بـه عكـس        حكمي را نمي  

بر تنظيم امور دنياوي اسـت ، در جابـه جـائي حكـم بـا تـصور       هاي حقوقي كه چون همتش تنها       انديشه
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شود، زيرا يافتن مصلحت دنيـوي هـم       بهبود حكمي در تنظيم امور معاشي و دنياوي به راحتي تسليم مي           

اي به همين خـاطر عـده     . به آساني مقدور است و هم يافتن مصلحت امر اخروي قدري مشكل و دشوار             

محض است يا اخروي محض و نمي توان هم چشم به اين دنيا داشت و اند احكام فقهي، يا دنيوي   گفته

  .هم چشم به آن جهان و اگر فقه بخواهد توانا و كارآمد شود تنها بايد به تنظيم امور اين جهاني بپردازد

ي آخرت  باري در نقد اين سخن مي توان گفت كه مطابق آيات قرآني و روايات بسياري دنيا مزرعه                

جهاني بي بصيري اخروي را به همـراه خواهـد داشـت و دنيـا راهـي بـراي ورود بـه                     است و كوري اين     

و از طرفـي ديگـر      . ي احكام ديني ناظر بـه مـصلحت دنيـا و آخـرت هـستند              آخرت است، بنابراين همه   

قدسي بودن احكام فقهي و عبادات در فقه مي تواند به عنوان يك موتور محركه و پـشتيبان و ضـمانت               

البته اگـر احكـام درسـت       . ي قوت فقه هستند   ي احكام فقهي تلقي گردد و اينها نقطه       اجرايي محكم برا  

  .استخراج شوند

ي استخراج احكام فقهـي و اجتهـاد متحـرك و كارآمـد نيازمنـد بـه                 آري مي توان پذيرفت كه نحوه     

  .ها را ناديده گرفتي اجتهاد در فقه است نه آن كه آن پشتيبانبازنگري در شيوه

  پردازد ؟ه تنها به حد و مرز افعال بشري ميآيا علم فق

كند ولي به هيچ رو بـه شـيوه هـاي داخـل             فقه حدود و ثغور فعاليت اجتماعي و فردي را مشخص مي          

هاي فردي و اجتماعي آدمي را بسان يـك كـشور بـدانيم، تعيـين مـرز و            اگر ما فعاليت  . پردازدمرز نمي 

 اما داخل ايـن محـدوده چـه بـسا فعاليتهـاي ديگـري از       ي فقه است ،   محدوده ي فعاليت آدمي به عهده     

  .آدمي سر زند كه به عهده ي فقه نيست و پرداختن فقه به آن ، امري ناموزون خواهد بود

مثلا اينكه در فقه گفته شده است دزدي بد است نوعي تعيين حـد و مـرز اسـت و اگـر كـسي دزدي                         

ست ، اما چه بايد كرد كه جامعـه و افـراد دچـار            كرده است بايد دستش قطع شود باز نوعي تعيين مرز ا          
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ي ي احكام فقهي نيست و نبايد از آن توقع داشت و شناختن اين شيوه ها به عهده          دزدي نشوند بر عهده   

  .آدمي و دانش  اوست

توان پرسيد كه آيا احكام فقهي ناظر به شيوه و روش كـار اسـت يـا در بيـان      و اينجاست كه منطقا مي    

  حد و مرز؟

ي متفاوت خواهد داشت شما اگر احكام فقهي را نـاظر بـه             دو  نتيجه   پاسخ دادن به هر كدام از اين       و  

  دانيــد و در نتيجــه دخالــت علــوم و دانــشها را در ي آن نمــيحــد و مــرز بدانيــد، شــيوه هــا را بــه عهــده

  .ي رفتار آدمي و جامعه گرداني جدي خواهيد گرفت محدوده

ه كشف شيوه ها بدانيد دخالت علوم و دانشها را چنـدان جـدي نخواهيـد        و اگر احكام فقهي را ناظر ب      

در اينجا نيـز مـا مـي تـوانيم بپـذيريم كـه فقـه نـوعي انديـشه               . دانيدگرفت و خود را مستغني از آنها مي       

  ها از علم فقه بيرون    ها و روش  هايي كه قبلاً بيان شد مي باشد و مسلماً شيوه         حقوقي است  ولي با تفاوت     

هـا را بـه فقـه       ي استنباط و اجتهاد متحـرك و سـيال گـردد راه ورود سـاير دانـش                آيد و اگر شيوه    نمي

  .نخواهد گرفت

  :اهميت فقه در سازمان اجتماعي 

. بي گمان فقه حتي اگر به منزله ي علم حقوق شمرده شود نقش كليدي در سامان دادن اجتماع دارد        

  تند ماننـد كـساني هـستند كـه برشـاخي و بـن        كساني كه در پي تخويـف و كوچـك شـمردن فقـه هـس              

  .بريدمي

چرخـد زنـدگي مـي    زيرا مسلماً آنان در اجتماعي كه با قوانين و مقرراتي كه زندگي آنان و مردم مي       

البتـه مـي تـوان بـراي        . شـود كنند و با آن قوانين و مقررات روابط اجتماعي و شخصي افراد تنظـيم مـي               

تـوان فقـه را نديـده گرفـت         هاد را كارآمدتر كرد، ولي مسلماً نمـي       اصلاح آن همفكري كرد فقه و اجت      
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ي برخـي از عرفـا هـم گفتـه          زدايي از ناحيـه   زيرا سنگ بناي چرخش اجتماع اسلامي فقه است اين فقه         

ي كساني كه به دين  باور ندارند و هم كساني كه متدين هستند ولي شـايد بـه                   شده است و هم از ناحيه     

  .ه باشند و يا دچار غفلت شده باشندفقه حساسيت پيدا كرد

ها و ساير موسسات را به هر حال بزرگاني معتقد هستند كه جهان را متوسطين پر كرده اند و دانشگاه

اند و به همين خاطر اند و در اقليتشود و نوابغ كمي بشري توسط متوسطين اداره ميو جامعه. نيز

ني متوسطين مي دانند بهترين مي دانند زيرا نوابغ دموكراسي را كه حكومت اكثريت بر اكثريت يع

حال و روحيه و فكر مخصوص به خود دارند اگر جامعه با فكر و انديشه و حال آنان بچرخد آنان 

  .  اندتوانند جامعه را به خوبي  بچرخانند زيرا جامعه را متوسطين پر كردهچون استثنا هستند نمي

  : اينك به عبارت زير توجه نماييد

تئوري . كنند و نوابغ، نوادرندگونه است كه متوسطين، عالم را اداره مي در جهان امروز اين"

. شوددنيا با متوسطها اداره مي. نياز كردن جامعه از نوادر نوابغ استدموكراسي يكي از اركانش بي

 فعلاً در 1".ن متوسطينكنند؟ هميها را كيا پر ميمدرسه و دانشگاه. ها متكي باشيمالعادهنبايد به خارق

نقد اين سخن كه آيا متوسطين بايد  بر بزرگان حكمراني بكنند وارد نمي شويم مثلاً كودك از پدر و 

مادر بايد اطاعت كند و همين طور شاگرد از معلم و كوچكتر از بزرگتر و در نهايت جامعه متوسطين 

يت يعني متوسطين در دموكراسي دفاع از بزرگان خود اما به هر حال نمي توان از يك طرف از اكثر

. كرد و از طرفي ديگر فقه را براي اكثريت جامعه و قانونمند شدن سازمان اجتماعي ناديده گرفت

ممكن است اقليت جامعه يعني نوابغ و بزرگان با تربيت پذيري برخي چيزها را رعايت كنند و در زير 

رگي بر اثر تعقل و تربيت حدي را رعايت كنند سايه قانون هم نگنجند و يا حتي در مسأله شرابخوا

                                                 
 .دكتر عبدالكريم سروش.  مطرح شده در موسسه معارف اسلامي قم-11 نوار شماره - علم كلام جديد-1
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ولي وقتي اكثريت جامعه مي خواهد سازمان و نظم يابد بايد جاي عقاب و پاداش و نظام كيفر را خالي 

نگذاشت و بهتر از آن اصل پاداش و عقاب اخروي و نظام مبتني بر نظارت خداوند را در اينجا دقيقاً 

  . لحاظ كرد

وشن مي شود و بايد گفت براي هدايت و گردش امور اكثر جامعه بايد از اينجا راهميت فقه 

سازماني از قانون و حقوق داشت و نظامي از پاداش و كيفر و اين همان شريعتي است كه فقه در پي 

  .آن است و به راستي بايد آن را جدي گرفت

  اي است؟آيا احكام فقهي رازآلود و اسطوره

  . دي هست يعني مبتني بر مصالح و مفاسدي وضع و مقرر شده است احكام فقه واجد مصالح و مفاس

حال ممكن است ما مصالح و مفاسد موجود در برخي از احكام را نفهميم و متوجه ان نشويم آيا به 

اي كه ما اي هستند و واجد مصالح و مفاسد خفيهاين معني است كه احكام فقه رازآلود و اسطوره

 با آن متوازن كنيم؟ البته رازآلود بودن احكام فقهي به اين معني نيست كه توانيم خود را به خوبينمي

مبتني بر مصالح و مفاسدي نيستند در سراسر روايات براي احكام مصالحي معرفي شدند بخشي از آن 

مثلاً چرا شراب حرام شده است؟ زيرا عقل را . آورده است» علل الشرايع«را مرحوم صدوق در كتاب 

و يا در خطبه معروف .  و آنگاه شخص مست ممكن است به هر جنايتي دست زندكندزايل مي

براي احكام مصالحي شمرده شده است مانند اين كه امر به معروف و نهي از منكر ) س(حضرت زهرا

آمده است كه چرا براي مرد ) ع(براي مصلحت عموم مردم وضع شده است و يا در روايتي از امام علي

ست و براي زن جايز نيست؟ حضرت ظرف آبي گرفتند و سپس آب ظرف ديگر چند همسري جايز ا

شخص گفت امكان پذير . را بر روي آن ريختند و به سوال كننده گفت اين دو آب را از هم جدا كن
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علتش همين است كه اگر زن چند شوهر در عرض هم : نيست زيرا با هم مخلوط شدند امام گفت

  . شود و معلوم نيست بچه از آن كيستها مخلوط مي داشته باشد نطفه

خواست دهد كه احكام مبتني بر مصالح و مفاسدي هست و شارع نيز ميبه هر حال اينان نشان مي

مردم اين مصالح و مفاسد را بفهمند نه اين كه احكام راز آلود باشد و مردم از حكمت آن سر در 

شويم در آن صورت به اين معني نيست آري ممكن است برخي جاها ما متوجه حكمت آن ن. نياورند

ي مصالح و مفاسد آن را درك نكنيم به عبارتي ديگر كه اصلاً مصالحي را نفهميم ممكن است همه

حكمتي آن را تĤييد بكند و آن را كلاً واجد در سراسر فقه ما حكم نداريم كه عقل صد درصد بي

د كه اگر واقعاً حكمي مبرهن شد كه اي وجود داربله در اينجا نكته. مصالح و مفاسدي نداند

شود كار صددرصد عقل آن را داراي مصلحت و مفسدتي نداند آن حكم خود به خود لغو مي

و عوض شدن زمان و مكان و شرايط محيطي ) تغيير موضوع حكم( اجتهادي نيز در تبدل موضوع 

  . توضيح پذير استحكم همه نشان مي دهد كه احكام فقهي مبتني بر مصالح و مفاسدي روشن و 

اي را يادآور شد كه گاهي عمل اجتهاد در حصار تحجر قرار مي گيرد كه آري در اينجا بايد نكته

ي كليدي كه احكام بايد مصالح و مفاسدي روشن و توضيح پذير داشته باشد آن را از قيد اين نكته

ت در اسلام گوشت خوك مثلاً مي توان گف. تحجر بيرون مي آورد و فقه را كارگشاتر خواهد كرد

اند اين كرم بسيار مقاوم بوده و در ها داشتن كرم تريشين است و گفتهحرام شده است يكي از آن علت

هاي معمولي از بين نمي رود و در نتيجه به راحتي به بدن انسان منتقل مي شود كه موجب حرارت

  .بيماري مي گردد

رم در حرارت بسيار بالا كشته مي شود ما نيز آن شايد كسي بگويد حالا كه معلوم شده است اين ك

را در حرارتي بسيار بالا طبخ و كباب مي كنيم پس ديگر ضرري نخواهد داشت و حكم حرمت را 
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پاسخ آن است كه پس از هزار و اندي سال وجهي از مصلحت حرمت گوشت خوك . بايد برداشت

با اين همه آيا اگر . نوز متوجه آن نشديممعلوم شد از كجا يقين كنيم مفاسد ديگري ندارد كه ما ه

كسي در چنين وضعي از گوشت خوك اجتناب كند كاري ضد عقلي كرده است و يا در اين حال 

گوييم اين چنين است كه مي. عقل آن را مي پسندد و اجتناب از آن را هيچ اجماع عقلي نفي نمي كند

و يا اجماع عقلي عليه آن وجود داشته هيچ حكم فقهي نيست كه مصالح و مفاسد آن روشن نباشد 

گوييم چون مصالح و مفاسد خفيه دارند و ما نمي فهميم و عقل بشري نيز باشد پس به اين ترتيب مي

بنابراين بودن مصالح و . ناقص است در اين صورت بايد به آن عمل كرد و يا از آن اجتناب كرد

است و عقل آن را تأييد مي كند و نقصي بر مفاسد خفيه در احكام فقهي به اين معني امري درست 

  .احكام فقهي نخواهد بود بلكه از كمالات آن محسوب مي شود

  فقه سنتي و فقه پويا

تقسيم بندي فقه به فقه پويا و فقه سنتي از جمله مباحثي است كه بعد از انقلاب اسلامي رخ 

  .را پاسخ گويد) دثهمستح(منظور از فقه پويا آن است كه فقه بتواند حوادث جديد .داد

مانند . منظور از حوادث مستحدثه يعني حوادث و وقايعي كه جديد است و سابقه نداشته است

مسائلي از اين ... پيوند اعضاء، تشريح، تلقيح مصنوعي و اجاره رحم ، شبيه سازي و بانك و بيمه و 

  .قبيل كه در گذشته نبوده است

همان سبك باشد مسلماً كساني كه دفاع از روش پيشينيان منظور از فقه سنتي يعني روش اجتهاد به 

كردند منظور اين نيست كه فقه حوادث جديد را پاسخگو نباشد مگر آنكه منظور از فقه پويا آن باشد 

كه روش تدريس و تعليم فقه عوض شود كه البته بحث در اطراف سبك و روش تدريس فقه و حوزه 

 بايد تخصصي شود، يعني به اجتهاد متجزي تن در داده و هر طلبد، آيا مباحثخود مجالي ديگر مي

 ١٧٦



ي اينها مباحثي در كس در بخشي از فقه متخصص شود و يا كتابها و زبان نوشتار عوض شود؟ همه

  .تواند باشدخور توجه در مساله آموزش و سبك و سياق روش تعليم فقه مي

 آموزش و فهم كتب فقهي است يعني  آنچه كه اكنون در نظام آموزش فقه وجود دارد مبتني بر

الروضه البهيه في شرح (  شرح لمعهتون فقهي سروكار دارند مثلاً كتاب م با يان فقهطلاب و دانشجو

رج درس خا در شيخ انصاري واز ب المحرمه سمكاوانند و سپس خ شهيد ثاني را مي) الدمشقيه ةاللمعـ

 ان و دانشجويبند و اين در حالي است كه طلاكن  سروكار پيدا مي)مدرس( با نظرات يك فقيه نيز 

 .دنشو  ميرو  كمتر روبه)كتاب و سنتّ، آيات الاحكام و مثلاً مسايل الشيعه (ي فقهي بع و ادلهافقه با من

پس  را مستقيماً در نزد استاد فرا گيرند و سكام  آيات الاحيانب و دانشجوبه نظر مي رسد اگر طلا

د به نتوان د بهتر ميني كنبررسدر نزد استادي  را وسائل الشيعهكتاب از مثلاً  يك دوره احاديث را

  .د ن گرديبيشترخلاقيت فقهي داراي د و ندسترسي پيدا كن واقعي و پويا و اجتهاد استنباط 

  آيا علم فقه تكليف محور است؟

از بحثهاي حقوقي دوره اخير، مبحث حق و تكليف است، حق چيزي است كه انسان واجد و 

در حاليكه . دهد و نوعي توانايي و اعمال اراده استنوعي سلطه و تسلط به او مي. آن استمالك 

  . اي را به انجام برسانيدتكليف باري بر دوش شما مي نهد و بايد وظيفه

انديشد و در از تفاوت دوره قديم و جديد ان است كه دوره جديد انسان بيشتر به حق خود مي

  . ديشيدانگذشته به تكليف خود مي

اي داشت كه افراد آن فقط دنبال توانايي و توان يكسره جامعهباري خلاصه كلام آنكه آيا مي

اي داشت كه همه فقط وظيفه اي نداشته باشند يا به عكس جامعهاعمال اراده خود باشند و هيچ وظيفه

اي ظالمانه نين جامعهبله چ. اي داشتتوان چنين جامعهمسلماً نمي. داشته باشند و حق نداشته باشند
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. اي خاص صاحب حقوق باشند و بقيه و اكثر جامعه فقط وظيفه و تكليف داشته باشنداست كه عده

اي عادلانه است كه حق و ولي خارج از اين جنبه در فلسفه حقوق مسلم شمرده شده است كه جامعه

حالا با . اي هم داشته باشنداي كه افراد ضمن داشتن حق، وظيفهيعني جامعه. تكليف ملازم هم باشند

هيچ . انديشد و هم به تكليف افرادگيري اگر به فقه نگاه كنيم فقه هم به حقوق افراد مياين جهت

. كس در فقه تنها تكليف ندارد و هيچ كس هم تنها حقوق، نوعي تلازم حق و تكليف در فقه است

هر چند در نگاه .  فقه، تكليف محور استتوان اين ادعا را در كليت آن پذيرفت كه علمبنابراين نمي

  .انديشد كه به وظيفه خود در قبال فرد ديگري توجه كندكساني انسان زماني به حقوق خود مي

  : گويدچنانكه مهاتما گاندي رهبر فقيد استقلال هند مي

هربرت جورج ولز جامعه شناس، روزنامه نگار، رمان نويس و مورخ مشهور انگليسي يكي از 

ن معتقدان به تشكيل جامعة ملل و جامعه سوسياليستي اصلاح طلب بود كه براي صلح جهاني اولي

  . مبارزه مي كرد وي نظر گاندي را در مورد حقوق انسان جويا شد

  : در پاسخ مهاتما گاندي گفت 

پيشنهاد من اين است كه كار را با منشور وظايف بشر آغاز كنيد در اين صورت قول مي دهم كه «

همانگونه كه بهار در پي زمستان مي آيد اين سخن را من .  بشر به دنبال آن ظاهر خواهد شدحقوق

برمبناي تجربيات خود مي گويم هنگامي كه جوان بودم زندگي را باتلاش براي به كرسي نشاندن 

. حقوق خود آغاز كردم ولي به زودي دريافتم كه حتي در باره همسر خود نيز داراي هيچ حقي نيستم

و . س شروع به كشف و اجراي وظايف خود نسبت به همسر و فرزندان، همكاران و جامعه كردمپ

  اگر ادعايي كه. امروز چنين مي انديشم كه بيش از هر انسان زنده ديگري از حقوق برخوردارم
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 مي كنم اقرارآميز باشد دسته كم بايد بگويم احدي را نمي شناسم كه از حقوقي بيش از آنچه من 

1.» آنم برخوردار  باشدداراي

اين است كه انسان ) گذشته(با جهان سنتي ) مدرنيسم(و بطور كلي بايد گفت فرق جهان جديد 

بلكه اين موضوع ريشه در چيز ديگري . انديش بودانديش شددرحاليكه در گذشته تكليفاكنون حق

  . سلط نبودنددارد و آن اينكه در گذشته آدميان چندان برخوردار نبودند و بر طبيعت م

پس از انقلاب صنعتي انسانها بر طبيعت مسلط شدند و نوعي رفاه و مهار طبيعت بوجود آمده است 

اين احساس كاذب بوجود آمده است كه پس ما هميشه بايد دنبال برخورداري باشيم والاّ اگر به حاق 

ند و ايندو ملازم همديگرند و يابيم آدميان در برابر حق بايد به وظيفه خود نيز بينديشواقع بنگريم مي

2.نبايد اين احساس را كه آدميان هميشه دنبال حقوق خود هستند امري درست دانست

زيرا هر گاه در نظر . عين همين ماجرا در مورد عرف نيز با عمق و گستردگي بيشتر ساري است

ر فراوان و آورديم كدام عرف مورد اعتماد شارع است و مي بينيم اختلاف و تشتت عرف چه قد

  .گسترده است

در مورد عرف، اين سوالات هم مطرح است كه در بعضي موارد، عده اي از احكام شرع را 

، و ايران چرا؟ راز عدم استقبال چيست؟ اين 3كنند مانند متعه در عراق و لبنان و سوريهاستقبال نمي

  .فرق نهادنوع عرف چقدر مورد استناد مي تواند باشد؟ در اينجا موارد را بايد 

  ديگر آنكه گاه عرف براي خود و اداره امور خود يك سلسله احكام و نهادهايي را تاسيس 

بيند آن احكام تعارضي با وقتي مي. كند كه هدف آن احكام ديني گرداندن جامعه و مردم استمي
                                                 

 – نشر ني - مري كينگ ترجمه شهرام نقش تبريزي–240 -239ص) ي از خشونتقدرت مبارزة عار( بنگريد به مهاتما گاندي و مارتين لوتركينگ -1
 تهران 1385چاپ اول 

 انتشارات - مقاله آيت اله جعفر سبحاني تحت عنوان فلسفه فقه- در پاسخ به برخي از اين شبهات جهت اطلاع بيشتر بنگريد به كتاب اندرباب اجتهاد-2
1384 -طرح نو

.367-366ص. محمدجواد مغنيه. المذاهب الخمسه بنگريد به الفقه علي -٣
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اتي كه در احكام ديگر اسلامي ندارد بايد عرف را همان طور كه است معنا كرد، مانند معاملات معاط

آيا نبايد معاطات را طبق عرف يك معامله حساب . شوداي جاري نميمعاملات امروزي اصلاً صيغه

؟ به هر حال بايد اين سوالات مورد بحث و بررسي قرار ...كرد؟ يا بايد گفت اباحه تصرف است و 

  . گيرد و قصد ما فقط بيان دامنه تاثير عرف است

  .از نظر فقها، مسلم و مقبول است البته نقش عرف در دو مورد  

توان غسل كرد آيا اين مايع   با آب مينددر يافتن مصداق و تعيين موضوع مثلاً در فقه گفت) الف

  .كندبتعين مصداق و موضوع  عرف مي تواند  يا چيز ديگر؟آب است

به  اشخاص را آيا اين آهنگ .يين مفهوم يك پديده مثلاً غني اگر مطرب باشد حرام استبت) ب

  . عرف مي تواند معني و مفهوم طرب را مشخص كند؟آورد طرب مي

مانند لغويون در ، يا عرف خاص  اهل بلدعقلا،عرف تحت عنوان سيره و مطلب دخارج از اين 

ي عرف و شرع همان سوال  هر حال مشكل اصلي در محدوده هبوده است بنزد فقها مورد اعتناء و بحث 

ي   جنبهدتوان  و آن را قبول نكرد، ميشريعت را نپذيرفتي از  حكمگاه است كه آيا عرف هرنخستين

 و شايد ؟استو لغو  عرف در اينجا محكوم ؟يا خيرو آن حكم شرعي را  لغو كند مشروعيت پيدا كند 

عرف در قوانين دايره دخالت  نكته اصلي در فهم ا البتهه اين؟ و به انحراف رفته باشدكردهعرف اشتباه 

  .شرعي است
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171 آيا علم فقه تنها به حد و مرز افعال بشري مي پردازد؟
172 اهميت فقه در سازمان اجتماعي
174 اي است؟آيا احكام فقهي رازآلود و اسطوره
176 فقه سنتي و فقه پويا
177 آيا علم فقه تكليف محور است؟
181 نمونه سوالات فصل دهم
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